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پرداخته های منطقۀ ارسباران  ناماشتقاق برخی از جای وجه مقاله به بررسی در اینده ننگار

های مورد بحث به  یک از نامای برای هر ریشه ،شناسی های زبان است بر پایۀ داده و کوشیده

 ه به چند نکته ضروری است:ولی پیش از هر چیز توجّ ؛دست دهد

بحث  نام، نخست به وضعیت جغرافیایی منطقۀ مورددر واکاوی معنای هر جای -2

مانند   آگاهی از وجود عوارض جغرافیاییچه در اغلب موارد  ؛است  ه شدهجّتو

شدن ها و روشن نامدادن ریشۀ جایدسترودخانه، چشمه، غار، کوه و ... در به

سعی نگارنده بر آن بوده که  ،سبب  همین  معانی آنها بسیار راهگشاست. به

های مورد مطالعه  نامیایی جایلاعاتی در باب عوارض جغرافالمقدور اطّ یحتّ

  آوری کند. جمع

نام با توجه به هر جای ومنطقۀ مورد مطالعه پیوسته مدّ نظر بوده  ه به زبانِتوجّ -1

شناسی  دهندۀ آن در زبان منطقۀ مورد مطالعه، ریشه معانی عناصر لغوی تشکیل

ن معانی شد های دیگر مناطق ایران به روشن ناماست. در مواردی هم که جای  شده

 تحلیلبه  ضمنیصورت  نگارنده به ،اند کرده های منطقۀ ارسباران کمک می نامجای

 است.  یابی آنها نیز پرداخته و ریشه

صورت  های دارای عناصر لغوی مشترک به نامجای ،است  که مقدور بودهجاییتا -1

 شناسی، نامجای اتمطالعدر چه این روش  ؛اند گروهی مورد بررسی قرار گرفته

شدن بسیاری از ابهامات یاری تبع آن روشن ها و به پژوهشگر را در یافتن پارادایم

اتخاذ چنین روشی باعث سهولت بیشتر و جلوگیری از  ،خواهد کرد. علاوه بر این

 .شود های مشابه می نامتکرار جای

  واژۀ آنها جزء دیل هایی که در ساخت نامنخست بپردازیم به جای[-dil]  به چشم

  -didā/است که از« قلعه»یا « دژ»معنی  ها به نامدر این جای «دیل»جزء خورد.  می
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*daidā-  :مشتق شده 

 5: روستایی در دهستان ازومدل بخش ورزقان شهرستان اهر در [Siγindil]سغندل 

مذهب و  کیلومتری راه تبریز به اهر. ساکنان این روستا شیعی 1کیلومتری شرق ورزقان و 

ایرانی ریشۀ است که از « سنگ»معنی  به siγēn-dil*در جاینام  siγ. جزء دان زبان ترک

، نکـ  siγشده با  های ساخته دربارۀ جاینام؛ Асатрян, 2016: 245آید ) می -sikā*باستان 

: Kirakosian 2015: 269-276 .)معنا کرد.« دژ سنگی»توان این جاینام را  بنابراین می 

کنند. سنگ نبشتۀ اورارتویی،  یابی مذکور را تأیید می ریشه های طبیعی منطقه نیز ویژگی

و نیز بقاهای دژهای  (57-50 :2109 در نزدیکی اهر )مشکور در شمال روستای سغندل،

کتیبۀ  عاست.( گواه این مد1/163ّ: 2155طباطبایی  : ترابی  ساسانی در این منطقه )نک

وهی به نام زاغی و در پنج کیلومتری سغندل در نزدیکی روستایی به همین نام در بالای ک

سطر  24سانتی متر است و مشتمل بر  07و عرض آن  225ورزقان قرار دارد. طول آن 

است. کتیبۀ سغندل از آثار مهم دوران اورارتویی است که بر اساس مطالعات انجام شده به 

ای  ه به ناحیهق دارد و در آن از حملپسر آرگیشتی اول تعلّ ،ق.م ( 754-11ساردوری دوم )

رود.  شهر در یک روز سخن می 00یا  05دژ و تصرف  12کوهستانی پولوآدی و گشودن 

-قلعهملیکیشولی دانشمند و اورارتوشناس گرجی نیز که این کتیبه را ترجمه کرده از وجود 

های جغرافیایی  این منطقه به دلیل ویژگی در اطراف آن خبر داده است. های مختلفی 

است.  ای برخوردار بوده ت ویژههمواره از اهمیّ نواحی مستحکمو دارا بودن  فرد هب منحصر

مدین در همین منطقه در برابر خلافت عباسی قیام کرد و مبازرات خود را پی بابک خرّ

شناسی و شواهد  های زبان (. بنابراین داده204: 2109 ؛ مشکور263 :2101 گرفت )نفیسی

 کنند.  می تقویتبور را شناسی مز ت ریشهتاریخی هر دو صحّ
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: از روستاهای تابع دهستان اوزومدل بخش ورزقان شهرستان [Somaʻa-dil]دل  صومعه

اهر. جزء نخست این جاینام  -کیلومتری راه تبریز 0کیلومتری شرق ورزقان و  5/5اهر در 

 آشکار است و نیاز به توضیح ندارد. در همین منطقه روستاهای دیگری نیز وجود دارد که

 اند: است، از آن جمله بر آنان اطلاق شده« صومعه»نام 

 26کیلومتری شمال هریس و  9روستایی از توابع بخش هریس شهرستان اهر در  -2

 کیلومتری راه تبریز به اهر؛ 

کیلومتری  5/9روستایی دیگر جزء دهستان حومۀ بخش مرکزی شهرستان اهر در  -1

 اهر؛کیلومتری راه تبریز به  5/0شمال غربی اهر و 

کیلومتری شمال کلیبر و  1روستای کوچکی در دهستان بخش کلیبر شهرستان اهر در  -1

 کلیبر. -کیلومتری راه اهر 1

« قلعه» یا« دژ»معنی  همان طور که بالا ذکر شد به dil-جزء دوم این واژه، یعنی 

 است.« دژ - صومعه»دل به معنی  است. بنابراین جاینام صومعه

ایی در دهستان ازومدل بخش ورزقان شهرستان اهر در : روست[Taxmdil]تخمدل 

کیلومتری راه تبریز به اهر. در منابع جغرافیایی  7کیلومتری شمال شرقی ورزقان و  9

اند. گویا این نام  ضبط کرده Tuxumdilو  Tuxmdil شکل جدید نام این روستا را به

ها، ابتدا به  تسبب عدم انعکاس مصوّ فارسی و به -عربی الخطّ تحت تأثیر رسم

Tuxmdil صورت  و سپس تحت تأثیر لهجۀ ترکی منطقه بهTuxumdil ّاست.  ظ شدهتلف 

است. جزء نخست ایـن واژه، یعنـی    Taxmdilحال شکل اصیل این کلمه همان  هر به

است. همـان  « دلاور»و « شجاع»، «نیرومند»معنی  ( بهtahm و فارسی:  -taxma تخم )اوستا:

بی همتـا در بزرگـی و   »و  «نیرومند»معنی  به )از القاب رستم( تهتمناژۀ در و« تهم»طور که 

 است.« دژ استوار و مستحکم»معنی  پس تخمدل به (.Асатрян 2016: 245است ) «قامت
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 هایی با عنصر لغوی سغ  جاینام[siγ-]: 

 5/29: از روستاهای دهستان کیوان بخش خداآفرین شهرستان تبریز در [Siγin] سغین

 -sikā*از  siγ-ēn*در  siγکلیبـر.   -کیلومتری راه اهر 5/21ری جنوب خداآفرین و کیلومت

هم در ایـن واژه پسـوند جـنس     ēn-پسوند  ومشتق شده « سنگ»معنای  در ایرانی باستان به

جایی که از سنگ یـا در دل سـنگ   »است یعنی « سنگی»معنای  است. بنابراین این جاینام به

آبـاد بخـش کلیبـر     (. در دهسـتان حسـن  Асатрян, в печати) «اسـت  )کوه( ساخته شده

اهـر(   -کیلومتری راه فرعی تبریـز  12غربی کلیبر و  کیلومتری جنوب 14شهرستان اهر )در 

 است.سغین تری از همین جاینام جدیدوجود دارد که صورت  سنگیننیز روستایی به نام 

ان شهرسـتان اهـر در   از روستاهای تابع دهستان اوزومدل بخش ورزق :[Siγār] سیغار

طور که  اهر. جزء نخست کلمه همان –کیلومتری راه تبریز  5کیلومتری غرب ورزقان و  27

آید. معنی جزء دوم  می« سنگ»معنی  به -sikā*از ایرانی باستان  siγدر بالا توضیح داده شد 

یی به روستا است.« غار سنگی»معنای  نیز واضح است و در مجموع به« غار»این کلمه یعنی 

نیز در بخش مرکزی شهرستان لامرد در جنوب استان فارس وجود دارد  [sigār]نام سیگار 

هـای مشـرف    است، وجود چندین غار در در کوه شده نامیده می [siγār]که در گذشته سغار

 کند.  می تقویتشناسی را  ت این ریشهبه این روستا صحّ

 کلا»های ساخته شده با عنصر لغوی  جاینام «[kalā]: 

 5/5: روستایی از دهستان کلیبر بخش کلیبر شهرستان اهر در [kalālaq]کلالق

 کلیبر. -کیلومتری جنوب کلیبر در کنار راه اهر

دژی »یا « روستای کوچک»، «قلعه»معنی  به [kalā]« کلا»جزء نخست این جاینام یعنی 

یشتر دربارۀ )برای آگاهی ب «است که در بر روی کوه یا مکانی مرتفع واقع شده است

های  . این واژه در بسیاری از جاینام(Asatrian, forthcoming ـ .اشتقاق این واژه، نک وجه
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ایران از جمله در مناطق خراسان، کرانۀ دریای کاسپی، آذربایجان، کردستان و حتی 

-Marzbān]کلاته  ، مرزبان[Mārān-kalāta]کلاته  مثال: ماران برایبلوچستان ) و سیستان

kalāta] کیاکلاته ،[Kiyā-kalāta]کلاته  ، زنگی[Zangī-kalāta]اسبی  ، کلاته[Kalāta-

asbī])آراز  ، کلاته[Kalāta-ārāz]آتش  ، کلاته[Kalāta-ātaš]خیج  ، کلاته[Kalāta-xīǰ] ،

و باهوکلات  [Kalāt-e Nādirī]، کلات نادری [Kalāte-mašāyex]کلاته مشایخ 

[Bāhū-kalāt]) های کلا  شکل به[kalā] کلات ،[kalāt] ، کلاته[kalāta]  و کُلا[kulā] 

. خورد و اختلاف معنایی چندانی بین اشکال مختلف این کلمه وجود ندارد به چشم می

 های صورت های کرانۀ کاسپی، کردی و بلوچی به های گویشی این واژه نیز در زبان گونه

kəlā, kalā, kolā, qalā kalāya است. ثبت شده« اقامتگاه»و « هقلع»، «روستا»معنی  و به 

روشـنی گویـای    در آنجا واقع شـده بـه   کلالقای که روستای  شرایط جغرافیایی منطقه

بر بالای کوهی است کـه در آنجـا بقایـای یکـه      اروستاین  :وجه اشتقاق نام این روستاست

 خورد.  قلعۀ کهن به چشم می

 12ستان اهر در : در دهستان حسن آباد بخش کلیبر شهر[kalāsur]کلاسور 

 کلیبر. -کیلومتری راه اهر 12کیلومتری غرب کلیبر و 

الخـط   مـأخود از رسـم   کـه ضبط شده  کلاثورصورت  نام این روستا در برخی منابع به

گـاو  »عربی به معنـی   رِثوسبب شباهتی است که بین این واژه و کلمۀ  عربی است و گویا به

 روسـتا؛ اقامتگـاه؛  »معنی  طور که پیشتر ذکر شد به اند. جزء نخست این جاینام همان یافته« نر

 .است« دیوار شهر»یا « حصار»معنی  به نیز surاست. بخش دوم این واژه یعنی  «قلعه

 : نام دو روستا به متختصات زیر:[kalāle]کلاله 

کیلومتری  5/02روستایی از توابع دیزمار شرقی بخش ورزقان شهرستان اهر در  -2

 اهر؛ -ومتری راه تبریزکیل 04شمال ورزقان و 
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کیلومتری  17روستایی در دهستان منجوان بخش خداآفرین شهرستان تبریز در  -1

 کلیبر. -کیلومتری راه اهر 15جنوب غربی خداآفرین و 

که پسوند تصغیر است مشتق شده و در  لهو  «(قلعه»)یعنی  کلااین جاینام از دو جزء 

 است.« قلعۀ کوچک»معنی  مجموع به

  یی که در ساختار آنها جزء ها جاینامxū/ōy خورد: به چشم می 

از روستاهای دهستان اوزومدل بخش ورزقان  :[Xū/ōyīn-dīzaǰ] دیزخ خوین -2

کیلومتری راه تبریز به  20کیلومتری شمال شرقی ورزقان در  29شهرستان اهر در 

 اهر.

 آباد بخش کلیبر شهرستا اهر در : در دهستان حسن[Xū/ōyīn-rūd] رود خوین  -1

 کیلومتری راه اهر به کلیبر. 10کیلومتری غرب کلیبر و  16

خورد پسوند جنس اسـت،   به چشم می های فوق که در جاینام ēn (<*aina-)-پسوند 

که در زبان  است مشتق شده« نمک»معنی  به -hwad*از  نخویواژۀ  احتمال بسیار بهبنابراین 

ایـن  اگـر   .وجـود دارد  wād/wad شـکل  و در بلوچی به xway, xwēصورت  کردی نیز به

معنـا  « مکان نمکی یا جای پر نمـک »را به « خویین»توانیم واژۀ  می ،را محتمل بدانیم فرضیه

است. البته ردّ و قبول فرضیۀ بالا مسـتلزم آگـاهی    پذیرفتنیکنیم که ظاهراً هم چنین معنایی 

چنـین  تواند  طقه میهای نمک در من مثال، وجود رگه برایاز شرایط جغرافیایی منطقه است. 

ای نمکـی در شـمال دریاچـۀ     کـه در منطقـه  نیز  خویرا تقویت کند. در مورد شهر  حدسی

 یقین چنین وجه اشتقاقی صادق است.احتمال قریب به  به ،ارومیه واقع شده است
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 های دیگر جاینام

ی کیلـومتر  23: روستایی در دهستان کلیبر بخش کلیبر شهرستان اهـر در  [Ḥeyrān]حیران 

و معنـی    Hǝrōnکیلومتری راه اهر به کلیبر. شکل اصیل تلفظ این واژه 5/2جنوب کلیبر و 

آلـود ایـن روسـتا سـبب      انداز مـه  و چشم آید میاست که از زبان تالشی و تاتی « آلود مه»آن 

بایـد   نیز اطلاق شـده اسـت.   حیرانای است. همانطور که این نام به گردنۀ  چنین نامگذاری

سـبب تعریـب و    در آن بـه « ح»ه صورت نوشتاری این واژه و وجود حـرف  توجّه داشت ک

طــور کـه در صــورت نوشــتاری و   فارســی اسـت، همــان  -الخـط عربــی  تــأثیر رســم تحـت 

 بـا چنـین   هایی مانند قاسـان )کاشـان(، قمصـر )کمسـر( و طـره )تـره(       شدۀ جاینام دگرگون

تاریخ آریسـتاکس  طور که در  دگرگشتی مواجهیم یا مثلاً صورت اصیل جاینام طالقان، همان

ضبط شـده   -مورخ ارمنی سدۀ یازدهم میلادی - (Aristakes Lastivertcʼi) لاستیورتسی

Tałakan   کــ ـبوده است )برای آگاهی بیشتر در ایـن بـاره، ن . Akbarzade 2019: 305-

307.) 

 نام دو روستا در منطقۀ ارسباران به شرح زیر: :[Alavīγ/g]علویق 

 1کیلومتری جنوب کلیبر و  12هستان بخش کلیبر شهرستان اهر در روستایی در د -2

 ؛کلیبر-کیلومتری راه شوسۀ اهر

کیلومتری شمال  7روستایی در دهستان اوزومدل بخش ورزقان شهرستان اهر در  -1

 کیلومتری راه تبریز به اهر. 5/0غربی ورزقان و 

سبب  به (ala)آن  است که جزء نخست ala + -vīγنام این روستا متشکل از دو جزء 

نوشته « ع»به ذهن با  علیدلیل تبادر نام  تعریب که پیشتر دربارۀ آن سخن رفت و به

را نیز در این  alaاست  مشتق شده -waig*از  vīγ-است. حال اگر فرض کنیم که  شده

طور  است. زیرا همان توان نام گیاه یا درختی دانست که در این منطقه فراوان بوده جاینام می
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 دانیم استفاده از نام گیاهان برای نامگذاری اماکن جغرافیایی بسیار متداول است.  ه میک

معنی  ه( بərəzifiya)قس: اوستایی  ardufiya*-البته جزء نخست این جاینام از 

، آلهقس: فارسی شود ) دیده می الموتطور که در جاینام  تواند باشد همان نیز می« عقاب»

 hölöطره(، ) ölüh  ،üloh)ابیانه(، ölöh ،alō های کاشان: گویش ،halō ،alōکردی 

داریم که  ال((. در میانرود مازندران نیز روستایی به نام فریزهند، بیدهنـد) olohچیمه(، )

 است.« عقاب»معنی  آن هم به

باشد که از واژۀ  [Behīγ]« بهیق»تواند مخفف کلمۀ  نیز می [Vīγ/g]« ویق»جزء 

*vihīk آمده است )قس: فارسی میانه « یا بهتر خوب»معنی  بهvih  فارسی میانۀ مانوی ،

wahī /why/(?) .)باید توجه داشت که پسوند -īγ/-yq/  در بسیاری از موارد در ایرانی

نیز صورت  aγ /’q/, -ak-طور که این ابدال در مورد  شود همان بدل می īk-میانه به 

 گیرد.  می

ان مواضع خان بخش ورزقان شهرستان اهر در : روستایی در دهست[Marnāb]مرناب 

 تبریز. -کیلومتری راه اهر 6کیلومتری شمال شرقی تبریز و  23

شود باید از  دیده می مرّهصورت  که در کردی نیز به مرنجزء نخست این واژه یعنی 

است. « صخره»و یا « غار»، «اشکفت»معنی  در آرامی اخذ شده باشد که به [miʻare]« مِعَرَه»

احتمال بسیار  رسد که این اقتباس در دوران باستان انجام شده باشد. به لبته به نظر نمیا

در این منطقه  -شوند که در ایران آسوری نامیده می –زبان  های سامی آرامی وجود گروه

اند. عنصر  هایی از این دست به جا گذاشته ساکن شده و یادگاری از خود در این جاینام

گذارد که نام این روستا از اسم یک  اژه جای هیچ تردیدی باقی نمیدر این و آبلغوی 

اقتباس شده است. بررسی جغرافیایی منطقه نیز این صحت این حدس را   رودخانه یا چشمه

ای وجود داشته که ساکنان روستا آب شرب خود را از  کند؛ در این منطقه چشمه اثبات می



 شناسی و فرهنگ عامه گویش | 20

آبی است که از دل غار یا »معنی  به مرنابتوان گفت  اند. بدین ترتیب می کرده آنجا تأمین می

 «. گیرد صخره سرچشمه می

: روستایی از دهستان منجوان بخش خداآفرین شهرستان تبریز در [Vīnaγ/g]وینق 

 کلیبر. -کیلومتری راه اهر 5/12کیلومتری جنوب غربی خداآفرین و  19

است )قس:  گرفته شده« بینی»معنی  به vēnak*واژۀ وینق احتمالاً از ایرانی میانۀ 

شود که  (. باز هم تأکید میbīnī نو فارسی، wēnīg، فارسی میانۀ مانوی vēnīkفارسی میانه 

بدن انسان( در  تشبیه عوارض جغرافیایی به اعضاییعنی استفاده از چنین الگوهایی 

-Būrūn) درق بورونهمین منطقۀ ارسباران روستایی به نام  در بسیار رایج است. ها جاینام

daraγ/bwrwndrq ، در دهستان اوزومدل بخش ورزقان شهرستان اهر( داریم که از دو

حال با یافتن وجه  است. تشکیل شده« دره»معنی  به درقو « بینی»معنی  به بورونجزء 

توان گفت که صورت کهن جاینام  ضرس قاطع می در این منطقه به« وینق»اشتقاق جاینام 

بوده است که با تغییر بافت جمعیتی منطقۀ آذربایجان و  Vēnak-darak*نیز « بورون درق»

کارگیری این روش و یافتن  است. با به برگردانده شده درق بورونها به  ترکی شدن جاینام

 توان بازسازی کرد. های آذربایجان را می ها، صورت کهن و ایرانی بسیاری از جاینام پارادایم

 مختصات زیر:: نام سه روستا با [Halān]هلان 

کیلومتری غرب اهر  5/17هلان در دهستان حومۀ بخش مرکزی شهرستان اهر، در  -2

 اهر؛ -کیلومتری راه تبریز 5و 

کیلومتری  14روستای هلان دهستان یافت بخش هوراند شهرستان اهر در  -1

 کلیبر؛ -کیلومتری راه اهر 01شرقی هوراند و  شمال

کیلومتری جنوب  5/13ان اهر در هلان در دهستان ورگهان بخش هوراند شهرست -1

 کلیبر. -کیلومتری راه اهر 20شرقی هوراند و 
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های ایرانی شمال غربی  آید که در زبان می -hardānā*از ایرانی باستان  halānواژۀ 

شکل  های ایرانی جنوب غربی )شاخۀ پارسی( به و در زبان ارزنصورت  )شاخۀ مادی( به

اق این جاینام باید گفت که گویا در این منطقه گیاه ارزن است. در وجه اشتق باقی مانده الوم

است. در  سبب، نام این روستا از اسم این گیاه اقباس شده همین روییده و به به فراوانی می

 به شمار آورد. phytotoponymواقع هلان را باید یک 
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شده از چوب درختان جنگلی اختهاصطلاحات گیلکی برای چوب و وسایل س

 بالانِ گیلاندر روستای بی
 *قاسم حبیبی بی بالانی

 چکیده

چوب و دربارۀ این مقاله به بررسی و مستندسازی دانش بومی مرتبط با اسامی و اصطلاحات 

پردازد. دانش بومی شامل تجربیات و  استان گیلان می در بالان تولیدات چوبی در منطقه بی

دست آمده است که از طریق مشاهده، تجربه و سعی و خطا توسط مردم محلی بههایی  آگاهی

عنوان بخشی از  طور غیر مکتوب از نسلی به نسل دیگر منتقل شده است. این دانش به و به

های کشاورزی و  ویژه در زمینه پایدار، به ۀتواند نقشی حیاتی در توسع میراث معنوی، می

آوری و ثبت  به جمعروشمند  ۀحاضر با استفاده از مصاحب ۀمنابع طبیعی ایفا کند. مطالع

جنگلی و تولیدات آنها پرداخته است. نتایج تحقیق   چوبوسایل اصطلاحات بومی مربوط به 

اش با محیط طبیعی و  دلیل ارتباط عمیق و گستردهدهند که این دانش بومی به نشان می

بینی و مقابله با  تواند در پیش یاجتماعی منطقه، دارای دقت و ارزش خاصی است که م

تغییرات محیطی و بلایای طبیعی مؤثر واقع شود. حفاظت و ثبت این دانش برای جلوگیری 

های آینده بسیار ضروری  انتقال آن به نسل برای رفتن کهنسالان ودلیل ازدست از نابودی آن به

پایدار تأکید کرده و  ۀی توسععنوان منبعی ارزشمند برا مقاله بر اهمیت این دانش بهاین است. 

 .شود های جهانی یادآور می و مستندسازی آن را در مواجهه با چالشثبت ضرورت 

 

 میراث معنوی بالان، ، بیتولیدات چوببی، چو، وسایل دانش بومی کلیدی: هایواژه

                                                      
 habibibibalani @gmail.com       ، ایرانشبستر، شبستر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کشاورزیگروه  *
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 . مقدمه1

منظور تعامل و هماهنگی ای که دارای گویش و زبان محلی خاص است، بههر منطقه

ای نیاز دارد که ین گویشوران در ارتباطات روزانه، به استفاده از لغات و اصطلاحات ویژهب

از نظر ظاهری به اصطلاحات عمومی شباهت دارد؛ ولی از نظر فنی و تخصصی همراه خود 

ای قوی و بااصالت از تجربیات و سعی و خطاهای متفاوت گذشتگان در آن پشتوانه

آید. به مجموعۀ این اطلاعات تخصصی دانش اتی به نظر میتخصص و علم  را دارد که حی

شود. دانش بومی، دانش شفاهی و غیر مکتوبی است که در ارتباط محیطی،  بومی گفته می

های مختلف به آن  اجتماعی و طبیعی گویشوران آن منطقه از طریق سعی و خطا در دوران

( که در سینۀ 25: 2135)بارانی، ها و فرهنگ هر منطقه است  اند و نمایانگر سنت  رسیده

های  ها و حساسیت جوامع از یک نسل به نسل دیگر منتقل شده است. با توجه به پیچیدگی

اند که   خاص موجود در منابع طبیعی و محیط زیست، مجامع بین المللی به این نتیجه رسیده

ری است المللی ضروثیت و کاربری این مفاهیم و اصطلاحات در سطح ملی و حتی بین

که این دانش توسط گذشتگان و نیاکان هر قومی مورد آزمایش قرار گرفته )همان(. ازآنجایی

پذیرد. این دانش حاصل و پذیرفته شده است، انتقال آن به نسل جدید به آسانی صورت می

مشاهدات دقیق، عمیق و در عین حال گسترده دربارۀ گیاهان، پرندگان، جانوران، آفات و 

ای، و نوع خاک آن های مختلف زمین، وسایل و ادوات کاربردی و منطقه ربریامراض، کا

 ,Joudi and Haibi Bibalani؛ 9: 2193( 2بالانی و همکاران، )باشد )حبیبی بی منطقه می

نوعی این دانش را توان به اند، می  که افراد محلی با این دانش زیسته(. ازآنجایی2010:1081

کنندگی برای وقایع کوتاه، میان و بلندمدت برای موارد قابل تغییر بینی دارای قدرت پیش

شناسی، هواشناسی و هیدرولوژی دانست که مردمان را از بلایای طبیعی مانند اقلیم

-های به (. از منظر دیگر، این دانش از نیاز04: 2196نمایند )فروزه و همکاران، محافظت می

ترین و طبع مناسبسرچشمه گرفته و بهها و اعصار مختلف  وجودآمده در دوران

همراه دارد. همۀ این دانش نامکتوب، اگر با ها را برای زیست به بندیسازگارترین دسته

تواند راهگشای بسیاری از مشکلات  نیازهای کنونی مردمان ناحیه هماهنگی داشته باشد می
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ز این مفاهیم که جوامع علمی و غیرعلمی عصر حاضر گردد )همان(. لذا ثبت و حفاظت ا

های  تواند نقش مؤثری در اصلاح و ارتقاء فعالیتشود، میمیراث معنوی هر قوم تلقی می

منظور ایجاد محور اصلی توسعۀ آن منطقه بازی کند کشاورزی و حفظ منابع طبیعی به

 (.64: 2193(1بالانی و همکاران، ))حبیبی بی

ان به آموختن این دانش غیر متأسفانه با رشد زندگی صنعتی و عدم رغبت جوان

مکتوب، با درگذشت  کهنسالان هر قوم، این دانش با شتاب روزافزون قبل از ثبت و بدون 

 (.251: 2193رود )کیاسی و همکاران،  این که از نسلی به نسل دیگر منتقل گردد، از بین می

د. یکی باش از ویژگیهای مهم این دانش سازگاری آن با تغییرات محیطی هر منطقه می

وری از چوب درختان جنگلی و تولیداتی ها مربوط به چگونگی بهره از این نوع سازگاری

 (. 24: 2193(2بالانی و همکاران، )آید )حبیبی بیدست میاست که از آن به

های استان گیلان خوشبختانه اقدامات  ها و لهجه در حوزۀ گردآوری و ثبت گویش

(، مرادیان گروسی 95: 2195توان به ستوده ) جمله مینارزشمندی انجام شده است که از آ

نژاد و (، یوسف01: 2196(، نصرتی سیاهمزگی )72: 2199( ، سید رضی )64: 2195)

( اشاره کرد. در 13: 2194پور )( و سبزعلی31: 2196نیا )(، برهانی9: 2196پور )سبزعلی

وزۀ کشاورزی و منابع طور جامع و تخصصی اصطلاحات حاین تحقیق کوشش شده که به

طبیعی و اسامی و اصطلاحات مربوط به وسایل و تولیدات چوبی دهستان بی بالان 

 گردآوری و مورد بررسی قرار گیرد.

 شناسی روش

 منطقۀ مورد مطالعه

 14بالان در شهرستان رودسر و در حدود بالان با مرکزیت روستای بیدهستان بی

شرق شهر رشت )مرکز استان گیلان( در طول کیلومتری  35کیلومتری شهر رودسر و 

دقیقه و  1درجه و  17ثانیه شرقی و عرض جغرافیایی  1دقیقه و  11درجه و  54جغرافیایی 

ثانیه شمالی و در ارتفاع صفر متر از سطح دریای آزاد واقع شده است. محل سکونت  21
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تان )بهارسرا(، دهکده بالان، چماقسبالان، کندسر بیساکنان این دهستان در روستاهای بی

سرا، استخربیجار، امیربنده، اردومحله، خاناپشتان، سرا، نعمتآباد، دوگلقدس، تازه

-کله، گیلمینجوب، سلاکجان، بیجارپشته، لاته )سلاکجان(، سیاهنوده، لیبالاگزافرود، بالا

ه دشت، گاوماست، عسکرآباد و رضامحلپشت، مازوکله پشت، باغملک، بزکوبه، فشکل

آماری استان  ۀسالنام؛ 64: 2191 ،نسازمان جهاد کشاورزی استان گیلاباشد ) می
 (.02: 2194،نگیلا

 (مرکز ملی آمار ایرانبالان ): نقشۀ دهستان بی2تصویر 

 روش مطالعه

اصطلاحات تخصصی این پژوهش توسط محققین که خود گویشور گیلکی هستند از 

فاده از یک روش علمی و مدون اقدام به تهیۀ فرم منظور استدو دهۀ پیش گردآوری شد. به

آوری صورت مصاحبه با کهنسالان و جمعآوری گردید که بهو جدول مخصوص برای جمع

ها از پرسشنام ثابت استفاده  ها صورت گرفت. در این مصاحبه اطلاعات بعد از تکمیل فرم
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گیاهان، حیوانات، پرندگان ها قرار نگیرد. برای  نشد تا گویشور در محدودیت انتخاب پاسخ

و وسایل و ادوات از تصویر برای هدایت گویشور به بیان دقیق اصطلاح استفاده شد. 

های مختلف کشاورزی و منابع  آوری اصطلاحات تخصصی گرایشکه هدف جمعازآنجایی

ها باشند. همچنین سعی شد تصاویری طبیعی بود، سعی شد گویشوران، شاغل در این حوزه

 گویا، مرتبط با آن اصطلاح ثبت گردد.واضح و 

 

 هایافته

 اصطلاحات مورد استفاده برای چوب

های باریک  های خار؛ ساقه های خشک و نازک درختان؛ بوته شاخه/  eʃker/  اِشکر

  شود. و خشک درختان که برای سوخت مصرف می

 خار و خاشاک. /æ.kæs/ اَکَس

ها برای تنبیه دانش  نار که معلمهای نازک درخت ا ترکه /ænɒr ʃiʃ/ انار شیش

 دادند. دلیل مقاومت بالای آن در برابر شکستن مورد استفاده قرار میآموزان به

بیل مورد استفاده صورت سنتی برای تهیۀ دستههای قطورتر درخت انار هم بهچوب

 باشد.گیرد که بسیار مقاوت میقرار می

  ت و پا فرو رفته باشد.تراشۀ کوچک چوب که در دس /ispiːli/ ایسپیلی

ɑːd/ آجار  ʒɑːɾ / های کوچک درختـان کـه بعـد از بریـدن خشـک       ها و ساقه شاخه

  اند.  شده

 شعلهۀ آتش بدون دود زغال و هیزم. / biːɾ / بیر

-بـه  های درخت که به دو نیمه تقسیم شـده باشـد.   هر یک از تنه /biː.jæ.næ/ بینه

ط چهارپـا حمـل شـود آنهـا را از از     صورت سنتی برای این که درختان قطور توس ـ

 بریدند که برای حیوان قابل حمل گردد.وسط می

 بار، یک دستۀ هیزم قابل حمل توسط یک نفر.کوله /puːʃteˈ/ پوشته



 شناسی و فرهنگ عامه گویش | 11

پوسیدگی درخت در اثر فعالیت قارچ یـا حشـرات؛ توخـالی؛ دل پوسـی      /pɪt/ پیت

 درخت.

 شدن، دل پوسی تنۀ درخت.پوک /pitəbuːn/ پیتابون

 شود. چوبی که توسط تیشه از چوب جدا میتکه/  tɒːʃæ/  اشهت

شود و بیشتر از شکستن چـوب   چوبی که از یک چوب جدا میتکه /tɑːʃeɪ/ تلاشه

 گردد. و یا درخت ایجاد می

صورت سنتی برای مواردی که های چوبی بهقیم چوبی درخت؛ قیم /tuːkə/ توکا

دادن درختان گیرد و کمتر برای شکلرار میاحتمال افتادن وجود دارد مورد استفاده ق

-شود. این لغت برای وسایل چوبی مورد استفاده برای نگهاستفاده می "توکا "از 

اند؛ نیز برای وسایل چوبی نگهدارندۀ دیوار در حال داشتنِ درختانی که کج شده

 گیرد.فروریختن، مورد استفاده قرار می

  چوب. /tʃuː/ چو

ها؛ واحد مورد استفاده بـرای هیـزم؛    های جوان درختان و نهال هشاخ /tʃuːlɛ/ چوله

 چوب کبریت و سیگار.

  شود. ای که روی درخت سبز میشدۀ درخت، شاخهشاخۀ شکسته /tʃiːkɛ/ چیکه

 شاخۀ نازک درخت. /khɑːʃɛ/ خاشه

باشـد.  شاخۀ نسبتاَ قطور درخت. خال از نظر قطر از خاشه قطورتر مـی  /kɑːl/ خال

-که خاشـه بـه تکـه   حالیگردد؛ درال به وسایل چوبی مستقل اطلاق میدر ضمن خ

  شود.های متصل به یک چوب دیگر گفته میچوب

 شاخۀ درخت. /khɑːle/ خاله

  شاخۀ درخت. /dɑːr xɑːl/ دار خال

 تهی.درخت پوک و میان /dɑːr xɑːli/ دار خالی

درخـت بـر روی    کـردن کندۀ درخت که بعد از قطـع /  dɒːr kuːndæ/  دار کنده
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   ماند. زمین باقی می

کندۀ درخت، بخشـی از درخـت کـه بـر روی زمـین بـاقی        /dɑːr kiːne/ دار کینه

   ماند. می

 درخت توخالی. /dɑːr lɑːpi/ دار لاپی

هـای   کردن درخت، بریـدن شـاخه  قطعهبریدن و قطعه /dɑːr vɑːrdʒɛn/ دار ورجِن

 یت.منظور تولید چوب با کیفاضافه و هرس درخت به

های  منظور استفاده از برگهای درخت به بریدن شاخه /dær xɒːlɒːtɛn/ دارخالاتن

  آن برای خوراک حیوانات یا برای کرم ابریشم )در درخت توت(.

بُن درخت؛ ریشۀ درخت؛ کندۀ درخت که بعد از قطع بر  /dær kineh/ دارکینه

ماندۀ درختان بعد از یصورت سنتی، اغلب این بخش باقبه ماند. روی زمین باقی می

و  "قندلاک"گوشت، کوب، تختهقطع، برای ساخت وسایل سنتی همانند گوشت

 گیرد.غیره مورد استفاده قرار می

های درختی که بعد از انتقال توسط  کنده /dæɾjɑː bɑːzækunde/ دریا بَزَر کنده

بلایی که  رودخانه به دریا، توسط موج به ساحل منتقل شده است. در این پروسه هر

ها بیاید آمده است و مظهر صبر و شکیبایی در شمال  قرار بود بر سر این کنده

 باشد. می

کردن درخـت و  تکهشکستن و تکه /deʃken veʃken ɡoten/ دشکن وشکن گوتن

 چوب و غیره.

عنـوان چنـگ بـرای بالاانـداختن     شاخه که بهچوب سه /su tʃikɛtʃu/ سوچیکه چو

 گیرد. رد استفاده قرار میهای کاه برنج مو دسته

وسیلۀ تبر در هنگام قطع چوب یا درخت هایی که بهچوبتکه /ʃekatɛm/ شکاتم

از لحاظ اندازه  "شکاتم"شود.  شود و برای سوخت مصرف می شبیه تراشه جدا می

 باشد. چوب میبزرگتر از تراشه

-چوبی که بهبندند؛  چوب فروکرده به زمین که حیوانات را به آن می /ʃekat/ شکت



 شناسی و فرهنگ عامه گویش | 10

 گیرد. صورت تیرهای چوبی در داخل رودخانه برای ایجاد سد موقت قرار می

هـای نـرم درخـت بیـد کـه بـرای        های و شـاخه  ترکه /ʃel kʰal vi/ شل شاخه وی

 گیرد. سبدبافی مورد استفاده قرار می

  ترکۀ نرم، ترکۀ نازک، چوب نازک. /ʃiʃ/ شیش

 های نرم درخت. شاخه /ʃiʃ xɑl/ شیش خال

متر که برای  سانتی 14الی  14کندۀ درخت به ارتفاع حدود  /kætɛlkineh/ کتل کینه

  شود. نشستن استفاده می

  شده.چوب خم /kædʒkuːleh/کج و کوله 

شدۀ درخت با ارتفاع نیم متر تا یک متر که برای تولید تنۀ بریده /kluːseh/ کلوسه

 گیرد. قرار میهیزم برای بخاری چوبی و یا اجاق مورد استفاده 

شدن؛ یک تنۀ درخت پس از بریدهکندۀ درخت؛ قسمت پایین /kɔnde/ کونده

 متر. سانتی 54شده با ارتفاع حداکثر قسمت از تنۀ درخت بریده

 ماند. کندۀ درخت، بخشی از درخت که بر روی زمین باقی می /kiːneh/ کینه

 سوختن هیزم و زغال.آتش بدون دود و بدون شعلۀ ناشی از  /ɡɑrm bɪr/ گرم بیر

 پوسی شده است.درخت توخالی، درختی که دچار دل /læpiˈ/ لاپی

  شده تنۀ درخت.یک قطعه از چوب بریده /væˈbɪn/ وابین

کردن چوب و تنۀ قطعهکردن ماهی؛ قطعهقطعهقطعه /væˈbɪnzæn/ وابین زَن

 های هرز. درخت، پاکتراشی مجدد علف

  های تاج درختان. یزم؛ بریدن شاخهخردکردن ه /vɜːrdʒɪnˈ/ وارجِن

های آن برای تعلیف دام بریده شـده   درختی که شاخه /vɑːrdʒe dɑːrˈ/ وارجه دار

 است. 

 آتش ناشی از سوختن هیزم. /hɪmətæʃˈ/ هیما تش

 (.1شمارۀ  -1)تصویر  هیزم /hɪməˈ/ هیمه
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 بار هیزم.کوله /hɪməbɑːrˈ/ هیمه بار

 (.1شمارۀ  -1)تصویر  ار هیزمبکوله /hɪməpʊʃtˈ/ هیمه پشته

 های نـازک چـوب تهیـه شـده باشـد      هیزمی که از شاخه /hɪməʃuːlˈ/ هیمه چوله

 (.1شمارۀ  -1)تصویر 

کوله بار هیـزم؛ مقـداری از هیـزم کـه بـر دوش       /hɪməˌkəʊlbɑːrˈ/ هیمه کولبار

 (.1شمارۀ  -1)تصویر  شود حمل می

 

 سازیوسایل چوبی مورد استفاده در ساختمان

 های گِلی. های دیوار ساختمان چوب /əˈdʒɑːr/ جاراَ

های آن با چوب درختان  نوعی اتاق چوبی که دیواره /æ'rɛhkæsmɑ/ اره کسما

 کنند. جنگل کوبیده شده و داخل آن را با گِل پر می

دار با ها، نوع شیشه ای کشویی در مساجد و مغازهدرهای تخته /aʊərzˈ/اوروسی 

 گیرد. ازل اشرافی مورد استفاده قرار میهای رنگین در من شیشه

های منازل چوبی مورد استفاده قرار  هایی که در سربندیسرچوب /oʊʃənˈ/ اوشان

  گرفت. می

ها در قدیم؛ محل عبور از روی  ای باغ و حیاطدروازۀ چوبی و نرده /bəˈlæt/ بَلَت

  های کوچکی هم برای عبور قرار داشت. پرچین که اغلب نردبان

 "تلار"های چوبی  بودن بالای پلهدری چوبی که در زمان بسته /bɒmbərˈ/ ربومب

ها از روی پله  شد و از افتادن بچه می "تلار"گرفت که ادامۀ  نحوی قرار میبه

 کرد. جلوگیری می

های شیروانی که مانع نفوذ باد به زیر  کوبیدن تخته به لبه /pɑrɛ'kuːbi/ پَره کوبی

 شود. شیروانی می

صورت جفت در دو طرف ستون نرده تراس طبقه دوم که به /tækɑː'jiːl/ تکایل
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شود و برای نگهداری وسایل مختلف روی آن مورد استفاده قرار  تراس نصب می

ها و یا درختان زده  عنوان حامی به ستونصورت مورب بههایی که به گیرد. چوب می

 (.5شمارۀ  -1)تصویر  شود؛ قیّم می

)تصویر  شود راس طبقۀ دوم منازل قدیمی که از چوب درست میت /tɑːˈlɑːr/ تلار

 (.9شماره  -1

انباری که برای نگهـداری هیـزم و نیـز بـرای پـرورش کـرم        /tæl.ɛm.bɑrˈ/ تلمبار

  گیرد. ابریشم مورد استفاده قرار می

نعل پایین که چوبی بوده و ستون دیوارها در منازل گلی قدیمی  /ʒɪrˈnɑːl/ جیرنال

 شوند. ار میروی آن سو

وبرگ درختان، نـی و  پرچین چوبی حاشیۀ باغ؛ دیوارهایی از شاخ /ʧɑːˈpɑːr/ چَپَر

  حتی سیم خاردار.

ونیم متر و با قطر شـش  های چوبی دارای ارتفاع یک پایه /ʧæpærˈpæje/ چَپَر پایه

 متر. الی هفت سانتی

ســقف قطــورترین و بزرگتــرین چــوب اســتفاده شــده در   /xɒːɾˈdɒːɾ/ خَررر دار

 های مسکونی و تلمبار. خانه

متری از هم در  سانتی 74الی  54های بلندی که با فاصلۀ  چوب /xæˈɾæk/ خَرَک

اند و از آنها برای   ( نصب شده"خرک درین"های مخصوص ) نزدیکی سقف اتاق

 گیرد. وپز مورد استفاده قرار میهای برنج در اثر دود ناشی از پخت کردن شالیخشک

 چهارچوب یا قسمت فوقانی در یا پنجره.  /xæˈfæng/ خفنگ

های  هایی که از شاخههای خشک؛ پرچین پرچین /xɒʃkeˈtʃɑːpɑːr/ خوشکه چپر

 شود. خشک درختان ساخته می

های  های بالا و پایین در یا پنجره که بخش قسمت /dæræfˈzɑːr/ دراَفزار

  باشند. نگهدارندۀ در می

ر زمانی که لولا برای در و پنجره وجود نداشـت،  پاشنۀ در؛ د /dɑːrˈkuːr/ دَرکوره
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کـردن بـر روی   بسته گرفت که هنگام باز و زوائدی چوبی در بالا و پایین در قرار می

 گفتند. این زوائد را درکوره می چرخید؛ این زوایئد می

ها که مانع از افتادن  و نیز حاشیۀ پل "تلار"های ایوان و  دستک؛ نرده /dɛskˈ/ دَسِک

 (6شماره  -1)تصویر  گردد. اد و یا حیوانات میافر

ها در هوای باز که توسط پـرچین چـوبی    محل نگهداری حیوانات و دام  /dɪl/ دیل

  محصور شده است.

های تمشک کـه حایـل بـین دو زمـین      پرچین و دیواری از بوته /rɑːmeɪʃˈ/ رَمش

 باشد. می

هـای   یـا خانـه   "یگالی خونهز"چوب بزرگی که در پایین ایوان  ./zuːrɡɪr/ زورگیر

صورت عمـودی نصـب   روی آن به "تلار"های ایوان و  شود و چوب گلی نصب می

  شوند. می

های نازک با قطر حدود  های چوب و یا گیاهان علفی، چوب تراشه /zɪɡəlˈ/ زیگال

شود تا  صورت مورب در اسکلت منازل گِلی استفاده میمتر که به سه الی پنج سانتی

 باشد به آن بچسبد. های گِلی می مصالح اصلی دیوار گِل کهکاه

 درست شده باشد. "زیگال"سقفی که از  /zɪɡəˌlisæfˈ/ زیگالی سف

صورت چـ  و  هایی که برای ساختن طویله و یا اطاق بهچوب /zɪɡ.meɪˈ/ زیگمه

 کنند. شوند و روی آنها را با ملات گِل پر می راست روی هم قرار داده می

باشـند و باعـث    های پوسیده می منازلی که دارای چوب /sæs dəˈkeɪt/ ساس دکته

  گردد. ایجاد پناهگاه سوسک می

ها  چوبی قطور که در سربندی منازل سرچوب سر ستون؛ /sær sæˈket/ سر سکت

  شوند. روی آن میخ می

ها روی  های بلندی که که در سربندی منازل و ساختمان چوب /sɑːrʧuː/ سَرچو

  گیرد. بر روی اسکلت سربندی قرار می ها و سایر چوب

داخل های قدیمی که مانع ورود سگ به در چوبی ایوان خانه  [sæɡˈdɑr]سگ در 
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 شود.  ایوان و منزل می

 (.0شماره  -1های قدیمی )تصویر  ستون؛ ستون چوبی خانه /sɪtɪnˈ/سیتین 

مـورد  هـا   های بلنـد کـه در سـربندی سـاختمان     الوار و چوب /ʃælˈmɑːn/ شلمان

  باشد. همین نام میگیرد. شهری نیز بین رودسر و لنگرود به استفاده قرار می

هـا روی آن قـرار    نعل ستون؛ الـوار و چـوب قطـوری کـه سـتون      /:fi:l pɑ/ فیل پا

   گیرند. می

و  "کندوج لنگه"شکل که بر روی ایهای دایره چوب /kændidʒ bɑːrˈ/ کندیج پر

سانتی باعث  04که با ایجاد یک مسیر افقیِ حدود گیرد  قرار می "کندوج لا"زیر 

 (.1شماره  -1)تصویر  شود که موش قادر به رفتن داخل کندوج نباشد می

-باشد و به چوب قطوری که اغلب از درخت آزاد می/  kændidʒ lɑːˈ/  کندیج لا

 -1)تصویر  گیرند ها قرار می "کندوج لنگه"عنوان چوب حمال کندوج بر روی 

 (.1شماره 

که از چوب درخت آزاد و یا  "کندوج"های  پایه/  kændidʒ lɛŋˈ/  کندیج لنگه

های قطور افقی به نام  باشند و بسیار قطور هستند و کندوج توسط چوب لیلکی می

 (2شماره  -1)تصویر  گیرند. ها قرار می لا بر روی این پایه "کندوج"

اغات و مزارع برای نگهبانی، هایی که در بباغ چوبی؛ کومهخانه /kuːˈtuːm/ کوتوم

  شود. استراحت و یا پناهگاه در برابر باران ساخته می

های درختان و گیاه گـالی بـا نـام     شده از شاخهکلبۀ کوچک ساخته /kuːmeɪ/ کومه

 .Sparganium spعلمی 

 یک لنگه بار؛ یک لنگه در چوبی. /læɡeɪ/ لاقه

 14در  04متر و ابعاد  سانتی 1 چوب با ضخامت حدودقطعاتی از تخته /leɪt/ لَت

عنوان پوشش شیروانی مورد بند و کوهستانی بهمتر که در منازل مناطق میان سانتی

خورده ای چوبی یا آهنی برای تسطیح شالیزارهای شخمگیرد، وسیله استفاده قرار می

 سازی برای نشاء.منظور آمادهبه
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 -1)تصـویر   در منازل قدیمی و گلـی های دور ایوان و تلار  تخته /leɪtəzeɪˈ/ لتازه

 (.3شماره 

 شده از خیزران.پرچین ساخته /lɑːlɑ ˈtʃɑːpɑːrˈ/ لَلِره چپر

های چوبی که در زیر دامنۀ شیروانی منازل برای  تخته /leɪm/ لَمه ؛ /læmb/ لَمبه

عنوان سقف کاذب کوبیده ها به جلوگیری از ورود باد به زیر شیروانی یا سقف اتاق

 شود. می

های ریز در  شبکۀ چوبی پشت پنجره، هرچیزی که دارای دندانه /mɑːʒɑːrˈ/ معجر

 حاشیه باشد.

های ایوان منازل گلی روی آن  الوار بزرگ که ستون /nɑːl ˈsuːtuːn/ نال ستون

 (.7شماره  -1)تصویر  شوند نصب می

 -1)تصـویر   ایوان کوچک چوبی در طبقۀ دوم منـازل گلـی   /vɑːrˈtɛlɑːr/ ورتلار

 (.24شماره 

 

 شده از چوبوسایل ساخته

چوب بلند و نازک که برای چیدن گردو مورد استفاده قرار  /ɑːˈkuːz rɑː/ آغوز را

 گیرد. می

 نکـ:  آغوز را. /ɑːˈkuːz rɛ/ آغوز ره

 "آکولـه مـاره  "متـر کـه در بـازی    چوبی به طول نیم /ɑːkuːləˌmɑːrˈ/ آکولَه مار

 شود. استفاده می

نردبان، چوب و یا شاخۀ درختی که  /bʊːˈrʊːm dɑːr/ بُروم دار ؛ /bruːm/ بُروم

منظور نمایش مردی و یا ورزاجنگ، جوایز را بهدر مسابقات محلی مانند کشتی گیله

 دهند. روی آن قرار می

تیر بزرگی از چوب کـه سـربندی خانـه روی آن مـیخ      /bʊːˈrʊːm dɑːr/ بوم دار
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 شود. می

 ل.دسته بی /bɪl duːm/ بیل دومه

بیل اندازۀ قطر دستهشکل که سوراخی بهگیرۀ چوبی مثلثی /pɑ bɛˈduʃ/ پابدوش

شود. این  زدن در دسته بیل قرار داده میکنند و برای آسانی شخم در آن ایجاد می

 گیرد. مورد استفاده قرار می "گرباز"وسیلۀ چوبی هم در بیل و هم در 

شود  ساخته می "کوپ"ا پلت یا ای که از چوب درخت افروسیله /pɑ dæŋ/ پادنگ

صورت اهرم بر باشد که به متر می سانتی 14و دارای شش الی هفت متر طول با قطر 

هایی فلزی شود و در انتهای قطورتر این چوب دندانه ای نصب میروی سک پایه

شود و با جداشدن نیروی پا بر روی  گردد و این اهرم توسط پا بلند می نصب می

کندن شالی های فلزی باعث پوست کند و توسط داندانه آزاد میها سقوط  شالی

 (.1شماره  -5)تصویر  گردد می

 ای، پل چوبی.پل تخته /tæxte puːrd/  تخته پُرد

های چوب ساخته  نوعی دام برای صید پرندگان که از ترکه /tæˈlɑːmɑːr/ تَله مار

 شود. می

وسیلۀ آن با یک سطل، که به ای چوبیچوب آبکشی چاه؛ وسیله /ʃɑːɡɑːʃ/  چاگاچ

 شود. از چاه آب کشیده می

های درخت آزاد و یا توت با طول دو متر و قطر پنج  چوبی از شاخه /ʃæn/ چان

باشد. در انتهای این  متر که دارای خاصیت ارتجاعی و غیرشکننده می الی شش سانتی

دو طرف این  کند. در چوب زوایدی قرار دارد که از سُرخوردن زنبیل جلوگیری می

گیرد. این وسیله  چوب زنبیل آویزان شده و وسط این چوب بر روی کتف قرار می

 گیرد. برای حمل وسایل مورد استفاده قرار می

 ."چان"چوب  /ʃæn ʃu/ چانچو

ʃɑ/ چمبوله  .bul/ 5شکل عدد ای یا بهصورت دایرهچوبی که وقتی تَر است، آنرا به 

شدن برای بستن بار را قطع نموده و پس از خشک در آورده و بعد از رشد قطری آن



 12 | اصطلاحات گیلکی برای چوب و ...

 (.2شماره  -5گیرد )تصویر  بر روی چهارپایان مورد استفاده قرار می

 برانکارد چوبی. /ʃu dʒe.nɑ.ze/ چو جنازه

 گیر چوبی.کف /ʃu kɑ.tɾe/ چو کتره

طبق چوبی؛ سینی و طبق چوبی بزرگ که برای بوجاری برنج  /ʃuˈpaɾe/ چوپاره

  گیرد. اده قرار میمورد استف

پل چوبی؛ پلی که از یک تنۀ بریدۀ درخت برای عبور از جوی و  /ʃuˈpuʁ/ چوپُرد

 (.0)تصویر  شود های کوچک ایجاد می یا رودخانه

 انداز چوبی.لاک چوبی، خاک /ʃuːlæk/ چولاک

-گذرد و برای محکم حلقۀ چوبی که تنگ اسب و قاطر از آن می /ʃuːnbil/ چونبیل

  گیرد. مورد استفاده قرار می "نپالا"کردن 

 ."خویه"گیری به نام  "مرز"پاروی دسته /xʊjɑːˈdoʊme/ خویه دومه

 دستۀ داس. /dæz duːme/ داز دومه

 (."دَره"دستۀ داس درو برنج ) /dɑːrɑː duːme/ دَرا دومه

نوردان که برای دستی چوپانان و کوهچوب /dæs kuːlæˈkuːt/ دس کولاکوت

گیرد.  دار مورد استفاده قرار میایت در هنگام بالارفتن از مناطق شیبدفاع و نیز حم

 -1)تصویر  گردد گرفتن وسایل نیز استفاده میدوشدستی برای بهاز این چوب

 (.2شماره 

، بیل و غیره؛ مقداری "دَره"دستۀ چوبی وسایل مختلف مانند داس،  /dɑːsɛ/ دسه

  باشد. بار میصورت کولهآن بهاز علف و یا چوب که یک فرد قادر به حمل 

کردن شالیزار منظور آمادهای چوبی برای تسطیح دستی بهوسیله /dæmɜːrdˈ/ دمَرده

باشد درست شـده   می Tصورت ای که بهچوب و دستهبرای نشا. این وسیله از تخته

 است.

-که از آن برای ساخت تیرکمان استفاده می Vشکل چوبی به /duː xɑːlɛ/ دو خاله
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  ود.ش

  "دوخاله"چوب مخصوص  /duː xɑːlɛ ʃuː/ دوخاله چو

-مانند که در گهواره برای جلوگیری از خیسچوب کوچک پی  /duːˈdɛli/ دودلی

گیرد و ادرار را به محفظۀ خاصی به  شدن وسایل گهواره توسط ادرار کودک قرار می

 ریزد. می "گهواره خاله"نام 

 بیل و غیره. و "دَره"دستۀ چوبی داس،  /duːm/ دومه

  شود. چوب بلند که گردو با آن چیده می /rɑːk/ راک

( "رزین"شکل که از آن برای ساختن تیر کمان ) Vچوب  /rɛzɪn ʃuːˈ/ رزین چو

  شود. استفاده می

شـکل کـه از آن بـرای سـاختن      Vچـوب   /rɛzɪn doʊˈkɑːleɪˈ/ رزین دوخالره 

  شود. ( استفاده می"رزین"تیرکمان )

شانۀ چوبی و ریز که در زمان شستشوی موهـای سـر از    /rɛʃk ʃuːn/ رشک شونه

 شود. آن برای رفع و حذف فیزیکی لاروها و شپش استفاده می

  تختۀ قطور برای ریزکردن سبزیجات و گوشت. /sɑːˈtʊər ˈtæxte/ ساتور تخته

 های چوبی نردبان. پله /sɛrˈdi ˈlɜːŋɡ/ سِردی لنگه

شکل برای صورت بیضیای چوب بههای ترکه هسبدی بزرگ که از شاخ /seɪf/ سَفه

  گیرد. حمل کود حیوانی و نشای برنج مورد استفاده قرار می

شده که آب جوی و چوبی با شیارهای مشخص و محاسبهقطعه /suˈnuːr/ سونور

  نماید. نهر را بین شرکای آب تقسیم می

 یا چوبی. ها در یک ظرف سبدی  محل نگهداری قاشق /ɡɑʃ deˈʃin/ قاش دچین

متر که در وسط  سانتی 24ال  5ظرفی چوبی با عمق حدود  /ɡænd læk/ قند لاک

آن برآمدگی چوبی وجود دارد و برای شکستن و خردکردن قند مورد استفاده قرار 

 گرفت. ها مورد استفاده قرار می عنوان قندان هم در خانوادهگیرد و در قدیم به می
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 گیر چوبی.کف /kætre/ کتره

 چهارپایۀ چوبی. /kæˈtɛl/ کتل

 ها. چوپان دستیچوب /kɑːˈʃɑːk/ کچَک

شکل که برای ساختن تیرکمان مورد استفاده  Vچوب  /kɛr duˈkɑːle/ کَر دوخاله

  گیرد. قرار می

شده که آب جوی و نهر را چوبی با شیارهای مشخص و محاسبهقطعه /kæl/ کَل

  نماید. بین شرکای آب تقسیم می

 ملاقه چوبی. /kəˈliz/ کلیز

( بسیار محکمی که "کچَک"دستی )چوب /kuːˈnuːs kɑːˈtʃɑːk/ کنوس کچک

 از چوب درخت ازگیل درست شده باشد.

نوردان که برای دستی؛ چوبدستی چوپانان و کوهچوب /kuːˈlɑːkʊt/ کولاکوت

. گیرد دار مورد استفاده قرار میدفاع و نیز حمایت در هنگام بالارفتن از مناطق شیب

دستی که گردد. چوب گرفتن وسایل نیز استفاده میدوشدستی برای بهاز این چوب

 (.1شماره  -1)تصویر  کنند با آن زنبیل یا دیگر وسایل را کول می

های چوبی به زمین  پتک چوبی بزرگ که برای فروکردن پایه /kuːˈmɑː/ کوما

  گیرد. مورد استفاده قرار می

های  ک زائدۀ چوبی در انتهای قطور آن که با آن ترکهچوبی بلند با ی /ɡætʃ/گاچ 

کشند. قلاب چوبی بزرگ که برای  درختان را برای چیدن میوه به سمت پایین می

 -5)تصویر  گرفت مورد استفاده قرار می "کندوج"های برنج در  "درز"کشیدن 

 (.1شماره 

 (.6ویر ای چوبی برای خواباندن نوزادان )تصگهواره؛ وسیله /ɡɑːr/ گاره

 ."گرباز"دستۀ چوبی  /ɡɑːrbæz duːm/ گرباز دومه

الدوله های نرم مو یا گیاه پیچ امین شدن ساقهای که از بافتهوسیله /ɡɑːrɛk/ گَرک
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کنند. به ای استفاده میعنوان زیر قابلمهشود و از آن بهای ساخته میشکل دایرهبه

کردن هندوانه ، قابلمه و غیره بر زانشدن کاه و گالی برای آویای که از بافتهوسیله

 گویند. "گرَک"شود نیز روی ایوان ساخته می

 نکـ: آغوز را. /ɡɛrkæn rɑ/ گرکن را

 تختۀ قطور برای ریزکردن سبزیجات و گوشت. /ɡuʃt kuːtun/ گوشت کوتون

شود و برای  تشت و ظرف چوبی بزرگی که از تنۀ درخت ساخته می /læk/ لاک

سازی مورد استفاده قرار های چای های چای در کارخانه برگدادن دستی مالش

  گرفت. می

 شود. چوبی که برای بستن استخوان شکسته استفاده میتخته /lɛtækˈ/ لتاک

 چوب دستی قطور؛ چُماق. /lɑːˈtɑːki/ لَتَکی

دام توری که به دو چوب بلند یا چوب خیزران بسته  /lɑːlɑː duːmˈ/ لَلِره دام

باشد و برای صید بلدرچین مورد استفاده  شکل میصورت بادبزن مثلثیهاند و ب  شده

 گیرد. قرار می

ای از نی که یک زایدۀ نی مخصوص آبکشی چاه، وسیله /lɑːlɑː ɡætʃˈ/ لَلِره گاچ

شود که به وسیلۀ آن از چاه بوسیلۀ سطل آب  فلزی یا چوبی بر روی آن نصب می

  شود. کشیده می

ای برای بستن چوبی که داخل نوار وربند )نوار پارچه /vɑːrvænd ʃuːˈ/ وربند چو

 (.6خوردن آن جلوگیری کند )تصویر دهند تا از چیننوزادان در گهواره( قرار می

شـکل بـه ارتفـاع و قاعـدۀ هشـت      فرفرۀ چـوبی مخروطـی   /vɜːrvəˈreɪˌ/ ورْورَه

 متر. سانتی
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 بار هیزم(هیمه کولبار )کوله  –1تصویر 

 

 

 
 اجزای چوبی منزل و انبار برنج –1تصویر 
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 چوپُرد )پُل چوبی( –0تصویر 

 

 
 (1(، پادنگ )1(، گاچ )2چونبیل یا چمبوله ) –5تصویر 

 

 
 گاره )گهواره( و وربند چو –6تصویر 

 



 17 | اصطلاحات گیلکی برای چوب و ...

 گیریبحث و نتیجه

صورت سنتی از چـوب و درختـان   بالان بهدهد که ساکنان دهستان بی نتایج تحقیق نشان می

هـا اصـطلاح    کنند و برای هر کدام از ایـن کـاربری   های مختلف استفاده می شکلجنگلی به

صـورت مکتـوب ثبـت    برند. این اصطلاحات هرچنـد کـه تـاکنون بـه    ای را به کار میویژه

فرد برای کنندۀ مفهوم منحصربهاند ولی از نظر تمامی گویشوران این اصطلاحات منتقل  نشده

 آن است.

ای از هـای ویـژه   ردید که ساکنان این منطقـه بـرای کـاربری   در این مطالعه مشخص گ

کننـد کـه   وسایل چوبی و تولیدات چوبی درختان جنگلی از اصطلاحات خاص استفاده می

اصطلاحات "نوعی ریشه در منطقۀ زیست این گویشوران دارد. اصطلاحات در سه بخش به

وسـایل  "و  "سـازی انوسایل چـوبی مـورد اسـتفاده در سـاختم    "، "مورد استفاده در چوب

 71و  54، 55هـا بـه ترتیـب     بندی گردید که هریک از این دستهدسته "شده از چوبساخته

 مدخل تخصصی جمع آوری گردید.

های مختلف چوب درختان  در بخش اصطلاحات مربوط به چوب، بومیان برای بخش

ع شـده و  چه در حالت زنده و در حال رشد در محیط جنگل و چه در حالت قطــ جنگلی 

دهند که  ای مورد استفاده قرار میاصطلاحات خاص و ویژه ــ یا بعد از اتمام دوران زندگی

دهنـدۀ  باشد؛ مانند چوله، اشکر، بینه، کـه نشـان   چوب میبه نوعی گویای وضعیت آن قطعه

توان به خاله )شاخه قطور( و  باشد. از دیگر اصطلاحات از این دست می چوب میابعاد تکه

 های خشک و بسیار نازک( اشاره کرد. )شاخه نازک( و اشکر )شاخهخاشه 

سـازی، میـان    در بخش اصطلاحات مربوط به وسایل چوبی مورد استفاده در ساختمان

سـازی و نجـاری بــرای کاربردهـای مختلـف چــوب در     بومیـان و  افـراد خبـرۀ ســاختمان   

خاصـی بـرای اهـالی    ای کـه دارای مفهـوم   های مختلف  ساختمان  اصطلاحات ویژه بخش
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تواند بر اساس قطر و جایگاه وسایل چوبی مصرفی متفـاوت باشـد؛    است رواج دارد که می

-مانند به قطر حدود دو تا سه سانتیهای ترکهدر. همچنین به چوب مانند بلت، بومبر و سگ

 گفته "زیگال"یرد متر که در سقف ساختمان برای پوشاندن گِل روی آن مورد استفاده قرار 

صورت مـورب مـورد   -ای که برای دیوارها به-های ترکهشود ولی با همین ابعاد، چوبمی

از نظـر قطـر و    "اجار"و  "زیگال"های شود. چوبنامیده می "اجار"گیرد استفاده قرار می

-مورد اسـتفاده قـرار مـی    "زیگال"طول چندان تفاوتی با هم ندارند؛ منتهی چوبی که برای 

هـای درخـت   تر باشـد، ماننـد ترکـه   ی باشد که تحت فشار جانبی مقاومگیرد باید از درختان

 شود.های ممرز و غیره هم استفاده میاز ترکه "اجار"انجیلی ولی برای 

هـای بـالا براسـاس نـوع     های جنگلی نیز هماننـد کـاربری   شده از چوبوسایل ساخته

باشـد. ایـن    یدهی وسایل چوبی، هر یک دارای اصطلاح خاص خود م ـمصرف و نیز شکل

هـای جنگلـی دارای کاربردهـای متفـاوتی ازجملـه       وسایل ساخته و پرداخته شده از چوب

مصرف در آشپزخانه )چوکتره، گوشت کتن و ...(؛  وسایل مـورد مصـرف در کشـاورزی و    

باغبانی )دازدومه، کولاکوت، آغوز(؛ یا وسایل مـورد اسـتفاده در صـنایع )چـولاک(؛ یـا در      

 للَـِه دام( هستند.  شکار )دوخاله چو و

-هر چند از نظر ظاهری به تنۀ درخت پوسیده اطـلاق مـی   "لاپی"و  "پیت"در مورد 

و وقتی عمده چـوب تنـۀ    "پیت"گردد، ولی وقتی قطر درختی دارای پوسیدگی کمی باشد 

 شود.نامیده می "لاپی"درخت دارای پوسیدگی باشد 

هـا و اصـطلاحاتی    بـالان از نـام  یبر اساس مطالب ذکر شده، گویشوران بومی منطقۀ ب

صـورت  کنند که مختص این گویشوران است و از نسلی به نسل دیگـر بـه  ویژه استفاده می

غیر مکتوب و شفاهی منتقل شده است. این نوع دانش بـومی در صـورت ثبـت و ضـبط و     

ترشـدن  انتشار از میان نخواهد رفت و دایرۀ وسیعی از اصطلاحات و اسـامی را بـرای غنـی   
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کارگیری آنها در فرهنگستان و مراکز پژوهشی برای سـاخت واژه  امنۀ لغات تخصصی و بهد

 به ارمغان خواهد آورد.
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Gilaki terms for woodworking tools and equipment made of wood 

from forest trees in Bibalan Village 

 
Ghasem Habibi Bibalani

*
 

 

Abstract 

 

In every region that has a specific dialect and local language, in order to 

interact and coordinate between the speakers in daily communication, it is 

necessary to use special words and terms that look similar to general terms, 

but from a technical and specialized point of view, they have a They have a 

strong and genuine support from the experiences and different trials and 

errors of the past in that expertise and knowledge that could sometimes lead 

to the loss of a dear one of them. The collection of this specialized 

information in different dialects and cultures is called indigenous 

knowledge. This knowledge originates from the needs that have arisen in 

different eras and ages, and by its nature, it brings the most suitable and 

compatible categories for its surrounding environment. Local dialects are a 

way of expressing ethnic and regional wants and needs which is culturally as 

old as the history of that people. This is passed down from one generation to 

the next as part of the unwritten native knowledge. Among the many words 

used in a dialect, many of them can be considered by experts as specialized 

words for a special science. Since the study area is located in Bibalan village 

in the east of Gilan Province and on the edge of the forest, many specialized 

words derived from the use of wood can be of special importance. In this 

research, about two hundred entries were collected from words related to 

wood, wooden tools and woodworking materials used in construction in a 

specialized and categorized manner. By registering these specialized words, 

it can be prevented from being forgotten by the current generation who are 

not very interested in the dialect of Gilaki as a mother language and even 

future generations. 

 
Keywords: Bibalan, Indigenous knowledge, Construction timber, Gilaki, 

wooden tools 
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 چکیده

 درگیری و اجتماعی روحیّات و آداب از نمادی سرزمینی هر مردم های دعا و ها نفرین

 های دعا و ها نفرین بررسی. هستند زمان گذر در مردم آن زندگی های زیبایی و ها زشتی

 ها گونه این بررسی با زیرا دارد، ای ویژه اهمیت ایرانی های گویش از هریک در موجود

 و جامعه از بهتری درک به برد و پی پژوهش مورد جامعۀ ساختارهای و فرهنگ به توان می

 شمالی تالشی زبان عامّۀ های دعا و ها نفرین پژوهش این در. رسید جامعه آن افراد میان روابط

 چون شرایطی در اگر تالشی، گویشوران که شد معلوم و شدند آوریجمع میدانی صورتبه

 ابراز شرایط در اگر و گشایند؛ می نفرین به لب قرارگیرند، انتظار از دور کارهای و ستموظلم

 نشان دعایی جملات با را خود احساسات آنگاه باشند، دیگران نیک اعمال به پاسخ محبت یا

 بیماری، درخواست مرگ، درخواست: چون هایی مضمون در ها نفرین اساس،براین دهند. می

. رفتندگ قرار تحلیل و بررسی مورد بد عاقبت درخواست و وروزی،رزق کاهش درخواست

 و تسلیت اموات، عیادت، کار، سفر، موقع دعای: چون خود خاص های موقعیت در نیز دعاها

ها یا دعاهای مربوطه نفرین  نمونۀ شدند. در پایان هر بخش، بندیتقسیم قدرشناسی، و تشکر

 .ترجمۀ آنها در جداول مجزایی آورده شده است و آوانویسی همراهبه

 ها عا، زبان تالشی شمالی، مضمون، ادبیات شفاهی، گویش، دنفرینهای کلیدی: واژه
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 01 | های نفرین و دعا ... مایه بندی بن تحلیل و دسته

 . مقدمه1

است. این سرمایه کـه  اقوام ترین سرمایه و نشانۀ پایداری و ماندگاری  ادبیات شفاهی بزرگ

متأسفانه منبعی جز سالخوردگان اقوام ندارد، هر آن در خطر فراموشـی اسـت؛ تـا زمـان و     

آوری آن  در ارزش و اهمیت جمـع  نها بپردازیم.آوری آ فرصت در دست داریم باید به جمع

ارزش جهانی فرهنگ بدان سـبب اسـت کـه دانـش     »همین بس که انجوی شیرازی نوشته: 

وخـوی آن ملـت و وسـیلۀ خـوبی در راه     عوام هر ملتی آیینـۀ ذوق و هنـر و معـرّف خُلـق    

 شناختن خصوصیات آن قوم و جماعت است و چون اغلب با فولکلـور ملـل دیگـر رابطـۀ    

ستی یک ملـت نـزد   آور دو تواند سفیر حسن نیت و پیام تاریخی، فلسفی و مذهبی دارد، می

سایر ملل جهان باشد؛ و در سرزمین پهناوری چون ایران شهرها و روستاهایش در شـرق و  

اند و مردم هـر نقطـه، لهجـۀ خـاص و      غرب و شمال و جنوب کشور، پراکنده و دور از هم

چون وقتی فولکلور هـر منطقـه یـا هـر طایفـه را      د دارند. فرهنگ عوامانۀ مخصوص به خو

بینیم که با وجود اختلافات ظاهری، ریشه و پایه و منشأ  جداگانه بررسی و مطالعه کنیم، می

های مـردم ایـن مـرز و بـوم      و منبع همۀ آنها یکی است و دلیل قاطع بر پیوندها و پیوستگی

گذشتۀ اقوامی که هـیچ آثـار مکتـوبی از    برای بررسی  (.24: 2172)انجوی شیرازی، « است

باورها و اعتقادات، اسطوره و خرافات،   ها، بررسی دعاها و نفریناند،  جای نگذاشتهخود به

از هـا و سـوگندها،    دشـنام ها،  ها و ترانه ها و کنایات، بازی المثل ها، ضرب ها و افسانه داستان

ان و تاریخ اجتماعی و فرهنگی جوامع سیر تحول زبنها زیرا با بررسی آباشد؛  ضروریات می

 علمـ  و  لحـاظ  از تنهـا عوام، نـه  دربارۀ اعتقادات تحقیق که گفت باید»شود و  مشخص می

 روشن ما براى تاریخ  را و فلسف  تاریک نکات از بلکه برخ  است، توجه قابل روانشناس 

 قـدر  و بنهـیم  جار را هاى امروزىپیشرفت توانست نخواهیم هرگز همچنین ما کرد. خواهد

تـا   هستیم. چه امروز و بوده چه بدانیم دیروز و باشیم آگاه مانگذشته از ، مگر اینکه بشناسیم
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 بیگانگـان  تدوین نشود، جداگانه شناسند م  با نام خرافات همه که اوهام  و افکار که زمان 

 عقایـد  نـام  بـه  آن تـدوین  آنکـه شمارند؛ حـال  م  ما مل  عادات را جزو سخیف عقاید این

ها  بنابر آنچه آمد، نفرین .(12: 2173)هدایت، « رساند م  را آن اهمیت  ب  و منسوخه، قدمت

تاکنون در باشند.  بررسی و تحلیل میهایی هستند که نیازمند  و دعاها یکی از مهمترین گونه

 تالشی شمالی پرداخته نشـده ها و دعاهای موجود در  طور جداگانه به نفرینهیچ تحقیقی به

توانـد بخشـی    باشـد و مـی   ای مـی  است. این پژوهش دارای ویژگی و نوآوری خاص منطقه

های آینده منتقل کند، چـون بـا از بـین رفـتن      عظیمی از فرهنگ و ادب این زبان را به نسل

زمین در معرض نـابودی  قسمت اعظمی از میراث فرهنگی و زبانی ایران ها، تدریجی گویش

راستای پاسداری از این میراث کهـن ضـرورت دارد کـه ادبیـات      بنابراین در گیرد، قرار می

آوری  صورت میدانی جمـع بههای زبان تالشی،  ها، ازجمله گویش شفاهی موجود در گویش

شناسی در دو مرحله قابل اجرا خواهد بود: مرحلۀ اول ثبـت و ضـبط و    گویش»شود، چون 

با تمام رویکردهای حـال و آینـده    پیکرۀ زبانی با روشی است که بتوان برای همیشه وتهیۀ 

روی آن پیکره تحقیق انجام داد؛ مرحلۀ دوم که تحقیـق روی پیکـرۀ زبـانی اسـت، تفـاوت      

هـا و تهیـۀ پیکـره،     آوری داده چندان با تحقیق روی یک زبان نخواهد داشت ... بعد از جمع

رض، اولـین قـدمِ   . با قبول این فنها را بررسی کرددهای مختلف آتوان با رویکر راحتی میبه

(. پـیش از ورود  25: 2195)سبزعلیپور، « های گویشی است شناسی ثبت و ضبط داده گویش

به بحث اصلی، ضرورت دارد اول به معرفی سرزمین تالش و زبان تالشی و بعد به پیشینه و 

 روش تحقیق بپردازیم.

 سرزمین تالش و زبان تالشی. 1.1

در جنـوب غربـی دریـای    »منطقۀ وسیعی اسـت  ند کن سرزمینی که تالشان در آن زندگی می

کاسپین که چونان نواری باریک از رود کورا، در جمهوری آذربایجان تا تنگۀ سـپیدرود، در  
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تالش در امتداد شمال غربی البرز، با کوه الرأس رشته است. خط جنوب استان گیلان گسترده 

های اردبیـل و زنجـان جـدا     انکیلومتر، چون سدیّ این منطقه را در غرب، از است 144طول 

. همچنـین رهنمـایی دربـارۀ ایـن منطقـه آورده:      (21: 2196خالـه،   )رضایتی گیشـه « کند می

 واحـدهای  یعنـی  سیاسی، جغرافیای محدودۀ از مراتببه تالشان قومی جغرافیایی محدودۀ»

 ـ بـا  شـمالی  نـواحی . اسـت  تروسیع شود،می اداره آن قالب در اداری که و سیاسی  تمرکزی

 مـرز،  سـوی آن آسـتارای  و آبـاد ماساللی، جلیـل  یاردملی، سالیان، لریک، شهرهای و لنکران

بـه   جنگـی  غرامـت  عنوانبه میلادی، نوزدهم قرن نیمۀ در روس و ایران های جنگ دنبال به

. در (9: 2134 رهنمایی،)« پرداختند قاجار حکومت بقای برای تالشان که بود بهایی ها روس

 باشـد.  های گیلان و اردبیل می سرزمین تالشان در تقسیمات سیاسی جزء استانکشور ایران، 

مردم این سرزمین چه در کشور آذربایجان و چه در کشـور ایـران بـه زبـان تالشـی سـخن       

داننـد.   های ایرانی گروه شمال غربی می ، تالشی را از زبانها بندی زبان در طبقه»گویند که  می

و جنـوبی جـای داد. تالشـی شـمالی،      سه گروه شمالی، مرکـزی، توان در  زبان تالشی را می

تالشی آن سوی ارَسَ، یعنـی تالشـی جمهـوری آذربایجـان اسـت و ادامـۀ آن در ایـران تـا         

مرکزی در گسترۀ نوار طولی ناورود در شمال و شفارود رودِ تالش پیش رفته؛ تالشی  گرگان

شـمال، و سـفیدرود در جنـوب    در جنوب رواج دارد؛ و تالشی جنـوبی میـان شـفارود در    

ای، عنبرانی، چـوبری،   های آستارایی، ویزنه طور کلی از تالشی شمالی، لهجهمتداول است. به

و ... ؛ از  سـری، اردجـانی   های ناوی، اسالمی، پـره  و ... ؛ از تالشی مرکزی، گونه جوکندانی

تـوان   و ...  را می ای، شفتی های خوشابری، شاندرمنی، ماسالی، ماسوله تالشی جنوبی، لهجه

در این پژوهش از شـاخۀ شـمالیِ تالشـی، گونـۀ      (.21: 2196خاله،  )رضایتی گیشه« نام برد

 عنبرانی مورد مطالعه قرار گرفته است.
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 تحقیق پیشینۀ. 1.1

 قرار زیر است:شده در زمینۀ مورد بحث این مقاله بههای انجامترین پژوهشمهم

 های گفتاری دعا و نفرین در زبان فارسی  ررسی کنشبنامۀ  صبوحی خامنه در پایان ـ

(، دعا و نفرین را از لحاظ نحوی، صرفی، آوایی و معنایی مورد بررسی قرار داده 2139)

 است.

اثـر عبـاس قنبـری عـدیوی،     « آفـرین و نـافرین در فرهنـگ مـردم بختیـاری     »مقالۀ  ـ

شناسـی بـه    رویکـرد مـردم  صورت میدانی و با ( به2136)مجلۀ فرهنگ ایران منتشرشده در 

 است. انجام رسیده 

 ویـدا  اثـر » مازنـدران  عامیانـۀ  هـای  دوبیتـی  در نفـرین  و دعا درونمایۀ بازتاب»ۀ مقال ـ

 و دعـا  ی مبحـث به بررس (،2193)ی و بلاغ یادب یها پژوهشنشریۀ  در منتشرشده ساروی،

زبـانِ   بیشـتر  دعاها یده کهرس نتیجه این به نهایت پرداخته، و در عامیانه های دوبیتی در نفرین

 نفـرین  امـا  کنـد؛  آرزو می خوشبختی و طولانی عمر معشوق برای آن در و است عشاق حال

 وخویشـان قـوم  و یـار  مـادرِ  عشـقی،  رقیب عاشق، اقبال و بخت سپس و وفایارِ بی به بیشتر

 گردد. برمی اند، بوده مانع وصال که معشوق

اثـر مهـدی دهرامـی و مجتبـی     « نی باستان و میانـه آفرین و نفرین در آثار ایرا»مقالۀ  ـ

 در نفرین و دعا وجوه بررسی به ( نیز2196) مطالعات ایرانیپور، منتشر شده در مجلۀ  فهیمی

 و آفـرین  اوسـتا  در کـه  است آن پژوهش این های    است. از یافته  پرداخته اسلام از پیش آثار

 موجـودات  و نفـرین  اهـورایی  داتموجـو  دعـای (دینـی  های آموزه خدمت در بیشتر نفرین

 داشـت  پـاس  بـه  ترغیـب  از جدای نفرین و دعا هخامنشی، های کتیبه باشد. در می اهریمنی(

 کنند می دعا بسیار کشور آبادانی برای که را پادشاهان دوستیوطن حس گاه تحذیر، و ها کتیبه

 و طولانی عمر مضمون با همچنان دعاها اما نشد؛ نفرین دیده میانه دورۀ در دهد. می نشان نیز

 این های کتاب در نفرین دعا و که اند دریافته همچنین دارند. وجود دشمن بر پیروزی آرزوی
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 .دارند ادبی جنبۀ بیشتر دوره

اثر « های محلی خراسان و مازندران مایۀ نفرین در دوبیتی بررسی تطبیقی درون»مقالۀ  ـ

، علـل  نیزم رانیا یمحل یو زبان ها تایادب ( در مجلۀ2196ماحوزی، طاووسی و ساروی )

 .را بررسی کرده است اند نفرین و افرادی که نفرین شده

 عامـۀ  ادب و فرهنگ در نفرین و دعا های مایه بن بندی دسته و تحلیل بررسی،»مقالۀ  ـ

 پژوهشنامۀ ادبیات کـردی چاپ شده در  خواه و علیرضا شوهانی، اثر مهدی احمدی« کلهری

 و دعاهـا : بخـش  سـه  در را آنهـا  هـا،  داده ثبـت  و گویشـوران  بـا  احبهمص از پس (،2042)

 هـای  نفرین و دعاها و تاریخی مایۀ درون با های نفرین و دعاها دینی، مایۀ با درون های نفرین

 است. نموده تفکیک اجتماعی مایۀ درون با

ها  که هیچ پژوهش مستقل و قابل توجهی در زمینۀ نفرین توان گفت اما در مجموع می

 .است زبان تالشی شمالی انجام نشده و دعاهای 

 روش تحقیق. 1.1

صورت میدانی در تالشی شمالی بههای  هایی از دعاها و نفرین در پژوهش حاضر ابتدا نمونه

ای  جداگانههای  ها در دسته نفرینآوری گردید.  گفتگو با گویشوران زبان تالشی شمالی جمع

، درخواست ناتوانی و بیماری، درخواست کـاهش و  : درخواست مرگهایی چون با مضمون

قـرار  شـونده،  وروزی، و درخواست بدبختی و روزهای بد از خداوند برای نفرینقطع رزق

به دقت بررسی و آوانگـاری شـد تـا از صـورت درسـت واژگـان       گرفتند و هر یک از آنها 

در ادامـه، دعاهـا در    .پاسداری شود. به دنبال آن، معنای تحت لفظی هر کدام نیز نوشته شد

گفـتن،  تسـلیت  موقع عیادت، هنگام کار، هنگام سفر، های خاص خود، چون: موقع موقعیّت

 بـرای  دعـا  وروزی،رزق درخواست برای دعا خیری،بهعاقبت برای دعا خویشان، برای دعا

 .قدرشناسی و دعا برای اموات مورد بررسی قرار گرفت برای دعا عمر، طلب و سلامت
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 نی نظریمبا. 1.1

معنای دعای بد برای مرگ، ناکامی و بدبختی کسی یا چیزی به»نفرین نفرین: . 1.1.1

 ضرر به و ضد بر دعا معنایبه نفرین دیگر، عبارت به .(7333:  2131)انوری، « باشد می

(. نفرین در بین اقوام، ریشه در اعتقادات و باورهای آنان 09: 2131 است )دریایی، کسی

ها، درست و نادرست، علمی و خرافه، تازه و کهنه، تلخ یا  د و باورهای انسانعقای»دارد. 

انگیز، همه و همه ریشه در فرهنگ چندهزارسالۀ یک تمدن دارد دار یا ملال شیرین، خنده

. است شیوۀ نخست باقی مانده یا دستخوش تغییراتی شده همانمرور زمان یا بهکه به

سواد( ناگزیر از رسوخ  با افراد هر جامعه )چه عالِم، چه بیدرهرحال برای برقراری ارتباط 

« های فرهنگی، روش خاصّ زندگی، عقاید، نمادها و اساطیر آن جامعه هستیم به لایه

آلوده است که بیش از هر چیز از عجز و  نفرین،واکنشی خشم(.»149: 2103)عسگرنژاد، 

 (.139: 2042)ذوالفقاری،  «کند بیچارگی حکایت می

کردن، تقاضا و کردن، طلبیدن و خواهشمعنی دعوتدعا در لغت بهدعا: . 1.1.1

دعا طلب خیر و نیکی و سلامت برای کسی است. (. »061: 2160درخواست است )سیاح، 

(. دعا در بین 190: 2042)ذوالفقاری: « دعاها اغلب برخاسته از اعتقادات دینی مردم است

رواج کنند  اند و می حال در این کرۀ خاکی زندگی کردهتمام اقوامی که از دوران باستان تا 

چیز خواستارم ای اشا که پیش از همه» اند: های ادیان بدان اشاره داشته داشته و تمام کتاب

واسطۀ راستی، شکوه وهومن و روان آفرینش را از خود خوشنود سازم. ... ای مزدا اهورا به

ه مادی و معنوی که دینداران را خرمی و هر دو جهان به من ارزانی دارید از آن شکو

قُلْ مَا یَعْبَأُ بِکُمْ »سورۀ فرقان آمده:  77در آیۀ  قرآن(. در 5: 2177)پورداود، « شادمانی بخشد

بگو که اگر دعای شما )و ناله و زاری و ؛ «لِزَامًا یَکُونُ فَسَوْفَ کذََّبتُْمْ فَقَدْ ۖ  ربَِّی لَوْلَا دُعَاؤُکُمْ 

بود خدا به شما چه توجه و اعتنایی داشت؟ که شما کافران )آیات حق را( شما( ن ۀتوب

دهندۀ آن است که دعا این نشان .تکذیب کردید و به کیفر همیشگی آن گرفتار خواهید شد

دعا طلب کردن حاجت است از حضرت »خاص؛ چون  ها است، نه ادیان مختص انسان

 (.213 :2134)ثروتیان، « تضرع و اخلاصتعالی بهباری
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 ها . بررسی و تحلیل داده1

ازجمله:  باشند، می های متعددی ها در ادبیات شفاهی تالشی دارای مضمون نفرین .2

-درخواست مرگ، درخواست ناتوانی و بیماری، درخواست کاهش و قطع رزق

برخی  .وروزی، و درخواست بدبختی و روزهای بد از خداوند برای نفرین شونده

جریان دارد، پدر و مادر در حقّ فرزند، فرزند ن مردم تالش ها که در زبا از نفرین

 .دارند در حق والدین، برادر و خواهر، و در کل عامّه نسبت به هم روا  می

 هنگام سفر، ی خود دعاهای خاصی دارند: موقعها تودۀ مردم تالش برای موقعیت .1

 برای دعا خویشان، برای گفتن، دعاتسلیت موقع عیادت، هنگام کار،

 عمر، طلب و سلامت برای دعا روزی،ورزق درخواست برای دعا خیری، به اقبتع

 قدرشناسی و دعا برای اموات. و تشکر برای دعا

 

 نفرین با مضمون درخواست مرگ. 1.1.1

هـا و آسـیب و اذیّتـی کـه از      ها، گرفتـاری  کند تا از سختی حلی پیدا نمی وقتی که انسان راه 

گری متحمّل شده رهایی یابد، بـا نهایـت خشـم و بیچـارگی، از     طرف افراد خانواده و یا دی

هـا مـا را بـه     گونـه نفـرین  کند. بررسـی ایـن   خداوند درخواست مرگ برای طرف مقابل می

مضمون مـرگ   کند. تاریخ نزدیک می شناخت بیشتر زندگی اجتماعی گویندگان آن در طول

شـدن، نابودشـدن،   تکـه تکـه  ها است که شامل مفاهیمی چـون:  یکی از پربسامدترین نفرین

ندیـدن دسـت   شـدن، حنـا  بیدارنشدن بعد از خواب، درنیامدن نفس، زیر خاک شدن، پـوچ 

کردن، مردن توسـط رعـدوبرق، مـرگ ناگهـانی و     کردن، خاک)مردن قبل از عروسی(، کفن

مواردی از این قبیل است، یکی از دلایل فراوانی نفرین مرگ فرهنگ جامعۀ تالشـان اسـت   

عنـوان  سـو بـه    دعا و نفرین از یـک »در فرهنگ ایرانی پیش و پس از اسلام دارد.  که ریشه
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هـای فرهنگـی جامعـه و از     مایـه  یکی از موضوعات دینـی اسـت و از سـوی دیگـر از بـن     

کـه در نخسـتین   موضوعات و مضامین پربسامد در آثار فارسی پیش از اسلام است؛ تاجایی

(. بـه  77: 2196)دهرامـی،  « اسـت  انعکـاس یافتـه   هـای هخامنشـی نیـز    آثار ایرانی و کتیبـه 

 ز این مضمون که در ادامه آمده است توجه شود.های بیشتری ا نمونه

 

 مضمون نفرین: 

 درخواست مرگ
 برگردان فارسی آوانویسی

 تکه بشویتکه tika tika bebūš تیکه بئبوشتیکه

 تا غروب بمیری ba šāngava bǝnǝšūš بَ شانگَوَ بِنِشوش  

 بروی دیگر برنگردی bešūš hani ūneogārdūš ئشوش هنی انُئوگاردوشب

 بخوابی دیگر بیدار نشوی   behtūš hani pǝnǝbūš پِئنِبوش هنی بئهتوش

به دهن کف بکنی و  kā bekūš bagav bemūš کا بئکوش بَگَو بئموش

 بمیری

 نفست در نیاد ǝštǝ nafas bǝnǝšū إشته نَفَس بِنشِو

 جان تو بمیرد ǝštǝ jōn bemū وإشته جون بئم

 بروی زیر خاک dašōš xūkǝ žiyo دشوش خوکه ژییو

 برو برگشت نداشته باشی beši ūgārdǝ nebō بئشی، اوُگارده نئبو

-ات را پس از جان چانه ǝštǝ čōna pǝbāstōm إشته چونه پِباستوم

 دادن ببندم

و کشته  بروی زیر ماشین dašōš māšinǝ žiyo دَشوش ماشینه ژییو

 شوی
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 به سال تازه نرسی ba tōža sōr bǝnǝšōš بَ توژه سور بِنِشوش

 خورشید بهار را نبینی avasōrǝ haši neindōš أوَسور هَشی نئیندوش

 پوچ شوی )هیچ شوی( pūč bebōš پوچ بئبوش

نامت از صفحۀ روزگار  ǝštǝ nōm bapǝ ašū إشته نوم بَپه أشو

 محو شود

 ǝštǝ nōm bebō nešūna نه نئبوإشته نوم بئبو نئشو

nebō   
 نامت باشد نشانت نباشد

دستت حنا نبیند )قبل  ǝštǝ dāst xāna neindō إشته داست خانه نئیندو

 ازدواج بمیری(

خئدو کوم پئینه بَ سَ 

 بِنِشوش

xedō kōm piyana ba sa 

bǝnǝšūš 
خواهم به ثمر  از خدا می

 نرسی

 دل بمانی و بمیریآرزوبه ārūzo ba del bemāndōš آرزو بَ دئل بئماندوش

خئدو ته پِگتو أمه روحت 

 بئکه

xedō te pǝgatō ama 

rohat beka 
خدا ترا بردارد ما را 

 راحت کند

 ǝštān ārezō ba qav إشتان آرزو بَ قَو بئبوش

bebōš 
 آرزویت را به گور ببری

 زیآتش بگیری و بسو ūtaš begatōš besōtōš اُتَش بئگتوش بئسوتوش

 تو را روی تابوت بگذارند tābuta čūsa benōn te تابوته چئوسَ بئنون ته

 سرت را بخوری )بمیری(. ǝštān sa bahōš إشتان سَ بَهوش

ها بمیری )مرگ  در دست dāstūnanda bemōš داستوننده بئموش

 غیر طبیعی(

 ترا کفن کنم kafan bekōm te کفن بئکوم ته
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 te gasnapi anda bamō أنده بَمو کُوم ته گسنَپی

kōm 
ترا در کوه گَسنپَی دفن 

 کنم

 خبر مرگت را بیاورند ǝšte mārdǝ xaba biyōn إشته مارده خبه بییون

 رعدوبرق به تو بزند āvāiy te bežanū آوایی ته بئژَنو

امیدوارم ناگهانی کشته  γaibanda pǝgata bebōš غیبنده پگَِته بئبوش

 شوی

 خون به گریبان شوی xōn bešte yaxa bebō وخون بئشته یخه بئب

 خاک بر سر تو بشود xūk bešte sa bebō خوک بئشته سَ بئبو

 طور ناگهانی بمیریبه ikaranda pǝpārčiyōš ایکَرَندَپِپارچییوش

 در غریبی بمیری γaribianda bemōš انده بئموش غریبی

نه بئشته دُم کون  إشته نه

 دَسیو

ǝšte nana bešte dūm 

kūn dasyō 
دنبالت مادرت به

ات( خودش را  )جنازه

 روی زمین بکَشَد

رنگ بـر سـر   روسری سیاه siyo pǝlǝndǝ bešte sa سیو پِلِنده بئشته سَه

 تو )عزادار شوی(

 ǝštǝ delǝ piya gelān إشته دئلِ پیه گِلان بئمون

bemōn 
های شما  دل بخواهی

 بمیرند

 

 ناتوانی و بیماری: نفرین با مضمون درخواست. 1.1.1

داند  شونده است و او را سزاوار مردن نمیکننده قصدش فقط بیمارشدن نفرینگاهی نفرین

. این مضمون کند دهند استفاده می از کلماتی که خشم کمتری را نشان میو در نفرین خود 
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چون:  نیز مانند مضمون مرگ که قبلاً آمد، از فراوانی بیشتری برخوردار است و از مفاهیمی

برداشتن، شکستن کمر، آمدن شیر مادر از دماغ، رفتن زیاد به دکتر، بیماری زدن، زخمکرم

شدن، استفراغ خون، شدن، کورشدن، بادکردن، گرفتن امراض ریوی، نیش مار، لالوبا، فلج

شدن، بیماری سل و سرطان و مواردی از این قبیل است. یکی از دلایل فراوانی نفرینِ دیوانه

 جوامع قدیم است.ها در  داشتن این بیماریاست بیماری، شاید ناشی از رواجدرخو

 

مضمون نفرین: 

درخواست ناتوانی و 

 بیماری

 برگردان فارسی آوانویسی

 کرم بزنی kǝm daqāndōš کِئم دقاندوش

خئدو بَشته جونه هزو گئله 

 یاره بئژنو

xedō bašte jōnǝ hazō 

gelǝ yāra bežanō 
ار زخم خدا به جانت هز

 بیندازد

گَــدوأ تومــه أواشــتوش بَ 

 دوش

gadōa tūma avāštōš ba 

dōš 
کیسۀ گدایی به دوشت 

 بگیری

 کمرت بشکند ǝšte meika bāršiyō إشته مئینه بارشییو

إشته ننه شئت إشته وئنییـو  

 بوإ

ǝšte nana šet ǝšte 

veniyo bōa 
شیر مادرت از دماغت 

 بیاید

 به سرت بخورد bešte sa begenō بئشته سَ بئگئنو

همیشه در راه دکتر رفتن  doktōra rū bekōš دکتورَ رو بئکوش

 باشید 

 وبا بگیری vavō begatōš وَوُ بئگَتوش
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 خدا تورا فلج کند xedō te falaj kō خئدو ته فلج کو

 چشمت بترکد  ǝšte čaš betāpo إشته چَش بئتاپو

 ر شودچشمت کو ǝšte čaš kō bebō إشته چَش کو بئبو

 مرض گلویت را بگیرد maraz ǝšte xerta begtō مَرض إشته خئرته بئگتو

 ورم کنی bepāndamōš بئپاندَموش

 مار تو را بگزد mūr te bežanō مور ته بئژنو

ــدند  ــه روژه حســ خوشــ

 بئماندوش

xōša rōžǝ hsadanda 

bemāndōš 
در حسرت روزهای 

 خوش بمانی

 یذلیل بشو zalil bebōš ذلیل بئبوش

 زهر مار بخوری zahrǝ mūr bahōš زهر مور بَهوش

 siyo tōxa ǝšte xerta سییو توخه إشته خرته بئگتو

begatō 
 سرفه گلویت را بگیردسیاه

 چلاق شوی čōlaq bebōš چولق بئبوش

 لال شوی lōl bebōš لول بئبوش

 mūr ǝšte zevōnǝ مور إشته زئوونه بئژَنو

bežanō 
 دمار زبانت را نیش بزن

خئــدو بَتــه ایلــه دارد بئــده 

 دامونئش نئبو

xedō batǝ ila dārd beda 

dāmōneš nebō 
خدا به تو دردی بدهد که 

 درمان نداشته باشد

 خون استفراغ کنی xūn pǝvōš خون پِئوُش

 دلت خون شود ǝšte del xūn bebō إشته دئل خون بئبو

ــده   ــته گَونَ ــ  إش ــته گ إش

 هشک بئبو

ǝšte gap ǝšte gavanda 

hešk bebō 
حرفت در دهانت خشک 

 شود
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ــوش    ــوش دگئن ــیت بئب ش

 بَباندون

šit bebōš dagenōš ba 

bāndūn 
دیوانه بشوی و بیفتی به 

 کوه و بیابان

بیماری سل گلویت را  sil ǝšte xerta agatō سیل إشته خئرته أگتو

 بگیرد

 کند در گلویت بماند )گیر ǝšte xertanda bemāndō إشته خئرتنده بئماندو

 پایین نرود( و

 پایت بشکند lengǝ bāršiyō لئنگه بارشیو

 تکه شودجگرت تکه ǝšte jiga tika tika bebō إشته جیگه تیکه تیکه بئبو

 یامان بگیری yāmān begatōš یامان بئگتوش

 آواره و ناچار شوی āvāra viyavūn bebōš آواره وییوون بئبوش

اشک چشمت تمام نشود  ǝšte čaše ārs ūnǝraxō إشته چشه آرس اونِرَخو

)اشک چشمت خشک 

 نشود(

 گرفتار شوی gireftār bebōš گیرفتار بئبوش

ــته   ــک إش ــه نمِِ ــان نون چم

 چَشون بئگتو

čemān nōnǝ nǝmǝk 

ǝšte čašōn begatō 
نمک من چشمانت را ونان

 کور کند

 saratāna  balō dašō سرطانه بلو دشو بئشته دئل

beštǝ del 
 طان بیفته به دلتبلای سر

چمــان دئــلِ آرشــته خــدو 

 إشته دئلِ بارئشتو

črmān delǝ ārštǝ xedō 

ǝštǝ delǝ bāreštō 
دل من را شکستی خدا دل 

 تو را بشکند
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 وروزینفرین با مضمون درخواست کاهش رزق. 1.1.1

شونده است، وروزی برای نفرینکاهش رزق یکی دیگر از مضامین نفرین درخواست

وروزی عطا و بخشش دائمی از طرف خداوند یکتا رزق کنند که ی دینی بیان میها آموزه

که اگر بنابر دلایلی در این بخشش خداوند خللی ایجاد شود، بندگانش دچار  باشد می

اساس در بین تالشان مانند دیگر اقوام، فراوانی براین شوند. ها و مشکلات زیادی می نقصان

شونده دچار کمبود این مرفه است؛ برای اینکه نفرین روزی اساس زندگی خوب وورزق

کنند و در نفرین خود از  وروزی مینعمت شود برایش از خداوند درخواست کاهش رزق

شدن شدن دست، کجشدن برکت از خانه، خالیشدن نان، برداشتهمفاهیمی چون: سنگ

امه همراه با معنی آورده که در اد کنند شدن نان، استفاده میگردن، خالی شدن انبان، تمام

 شوند. می

مضمون نفرین: درخواست 

 وروزیکاهش رزق
 برگردان فارسی آوانویسی

 نانت سنگ بشود ǝšte nōn seq bebō إشته نون سق بئبو

 ǝšte ka barakat    إشته کَ برکت پِگته بئبو

pǝgata bebō 
ات برداشته  برکت از خانه

 شود

 دستت خالی شود dāstǝ tahi bebō داسته تهی بئبو

گردنت همیشه کج باشد  ǝšte geī hežō šāt bebō إشته گئیی هئژو شات بئبو

 بودن()محتاج

 ǝšte nōn āsbō bebō te إشته نون آسبو بئبو ته پیوده

piyoda 
نانت سوار اسب باشد تو 

 پیاده

 ǝšte nōn ba nōnǝ إشته نون بَ نونه نئرسو

nerasū 
نانت به نان نرسد )همیشه 

 رسنه باشی(گ
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بسیار کارکنی و بهرۀ کمی  veī bekōš kām bahōš وئی بئکوش کام بَهوش

 ببری

 ǝšte zahmate rō إشته زحمَتِ رو برکت نئبو

barakat nebō 
زحمت تو برکت نداشته 

 باشد

وئــی بئکــوش نئزونــوش   

 هارده

veī bekōš nezōnōš 

hārdǝ 
زیاد کار کنی و نتوانی 

 بخوری

 ǝšte lava barakat گته بئبوإشته لَوه برکت پِ

pǝgata bebō 
برکت شکمت برداشته 

 شود

 انبان تو خالی باشد ǝšte ānbōna tahi bebō إشته آنبونه تَهی بئبو

 

 نفرین با مضمون درخواست عاقبت بد  . 1.1.1

کردن به مضمون درخواست عاقبت بد با مفاهیمی چون: افتادن به دست نامرد، روز بد، نگاه

ان، از بین رفتن نسل، ندیدن نور خورشید، از بین رفتن روزهای خوش، آرزوی دست دیگر

نشـدن  شدن، خیرندیدن، پـایین نـرفتن آب از گلـو، بـاز    سیاهشدن بخت، رومرگ خود، سیاه

 باشد. بخت، و سوختن مسیر در بین اقوام تالش رایج می

 

 مضمون نفرین: 

 درخواست عاقبت بد
 برگردان فارسی آوانویسی

ه یخه دشـو بَ نـامرده   إشت

 داست

ǝšte yaxa dašō ba 

nāmardǝ dāst 
 دست نامرد بیفتدات به یقه

 bada rūžǝ girǝftār بد روژ گیرفتار بئبوش

bebōš 
 به روز بد گرفتار شوی
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ــته   ــه داس ــژو بَ جوکس هئ

 دداشتوش

hežō ba jōkasǝ dāstǝ 

dadāštōš 
همیشه به دست دیگران 

 نگاه کنی )محتاج باشی(

 نسل تو نابود شود ǝšte nasl davasiyō نسل دَوَسییو إشته

 haši rō bahasat هشی رو بَحست بئماندوش

bemāndūš 
در حسرت نور خورشید 

 بمانی

خئــدو هــام خوشــه روژون 

 تئکو بئستَنو

xedō hām xōša rūžūn 

tekō bestanō 

خداوند روزهای خوش را 

 از تو بگیرد

 qazō qadar ǝštǝ xerta قضو قدر إشته خرته بئگتو

begatō 
 به قضاوقدر گرفتار شوی

 مرگ خودت را آرزو کنید ǝštān mārdǝ āzō bekōš إشتان مارده آزو بئکوش

 بخت شویسیاه siyō bāxt bebōš سیو باخت بئبوش

 روسیاه بشوی siyō dim bebōš سیو دیم بئبوش

 ǝštān zindagiyō xay إشتان زیندگییو خَی نئبوش

nebōš 
 ات خیر نبری یاز زندگ

 آب از گلویت پایین نرود ūv ǝštǝ xertaū anǝšō اوُ إشته خئرتَئو أنِشو

 نان بدود تو بدوی nōn betelō te betelōš نون بئتلو ته بئتئلوش

 بختت باز نشود ǝšte bāxt ūnǝbō إشته باخت اّنئبو

 مسیر جلو و پشتت بسوزد ǝšte nābǝ pǝšt besōtō پِشت بسوتو إشته نابه

 )در محاصرۀ آتش باشید(
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 رموقع سف دعا در. 1.1.1

کردن برای دیگری بخشی از دعا»چون خوانند؛  مردم تالش هنگام سفرِ کسی برای او دعا می

توان یافت که بدون بیان دعا در  ای را می فرهنگ ایرانی است و کمتر گفتمان خیرخواهانه

که وفور یا نبود آن باشد  جامعه می و این موضوع تابع فرهنگ هرحق دیگری خاتمه یابد 

های  (. با توجه به سختی51: 2190قدم،  )پیش« های گوناگون متفاوت است بسته به فرهنگ

هایی گفته  شدن مسیرها، دعا، و مسدودالعبور ی صعبها موانع و گذرگاهدوری از خانواده و 

باز باشد، خیر و مفهوم درخواست در آنها مواردی از قبیل زیر است: راهت شد که  می

و برگشتی همراه با  خطر راهت بیسپارمت، خدا دستت را بگیرد،  سلامتی باشد، به خدا می

 شادی داشته باشید. 

 برگردان فارسی آوانویسی دعا: هنگام سفر 

ــه    ــه بت ــدو مک ــی، خئ بئش

 قسمت بئکه       

beši xedō maka bate 

qesmat beka 

برو، خدا زیارت مکه را 

 ندبه تو قسمت ک

 راهت باز باشد ǝšte rū ūž bebō إشته رو اوژ بئبو                                 

ــدوم   ــی، بَ خئـــ بئشـــ

 دسپاردینه                 

beši ba xedōm 

daspārdina 

 سپارمت برو، به خدا می

 خیر پیش xai ba va خیَ بَ وَه                                                  

 سلامتی به مقصد بررسیبه salōmatianda berasōš                  ئرَسوشأنده ب سلومتی

 خدا همراهت xedō ǝšte hamro خئدو إشته همرو   

 خدا دستت بگیرد xedō ǝšte dāste begatō خئدو إشته داسته بئگَتو

 دست خدا با تو   xedō dāst batanda خئدو داست بَتَنده

 خداوند راه خوب نصیب کند xedō bate čōka rū bedō خئدو بته چوکه رو بئدو: 
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ــه    ــدو چمـ ــه خئـ خوصـ

انـــدَ  مســـافرِون ســـلومتی

 اّگاردِن

xōsa xedō čama 

mosāfǝrōn 

salōmatianda ūgārdǝn 

خدای خوبم، مسـافران مـا   

 با سلامتی برگردند

ــه    ــدو چمـ ــه خئـ خوصـ

 خطر بئبو: مسافرون رو بی

xōsa xedō čama 

mosāfǝrōn rū bi xatar 

bebō 

خدای خوبم راه مسـافران  

 خطر باشد ما بی

ــه    ــدو چمـ ــه خئـ خوصـ

ــئره ســـئره  مســـافرون سـ

 اُگاردن

xōsa xedō čama 

mosāfǝrōn serǝ serǝ 

ūgārdǝn 

خدای خوبم مسـافران مـا   

 خندان برگردند

ــه    ــدو چمـ ــه خئـ خوصـ

مسافرون هاربکین روحـت  

اّگـاردن  انـدَ   بئبون، خوشی

 بشتان وطن

xōsa xedō čama 

mosāfǝrōn hārbakin 

rūhat bebōn xōšianda 

ūgārdǝn baštān vatan 

خدای خوبم مسـافران مـا   

هرکجــا هســتند راحــت   

ــه    ــی ب ــا خوش ــند و ب باش

 وطنشان برگردند

 

 هنگام کار دعا .1.1.1

. بزرگـان دیـن سـفارش    کند باز زیادی مشکلات از گره تواند می تلاش و کار به هنگام دعا

وکـار  را آغاز کنید و به قول معروف کسب لاش روزانهکار و تخواهید  که وقتی می اند کرده

تان ثمر داشته باشد،  دعا بخوانید تا تلاش و کوششبهتر است قبل از هرچیز  ،را شروع کنید

 ـبه کار و تلاش و کوشش یک نگاه عمیق و جدی دارتالشان نیز  و موقـع شـروع کـار و     دن

به هر چیز دست زنیم طلا شـود،  هنگام کار دعاهای با مفاهیمی چون: کارمان درست شود، 

 کنند. مان در عروسی خرج شود، را زمزمه می رنجخدا برکت بدهد، زیاد شود، حاصل دست
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 برگردان فارسی آوانویسی دعا: هنگام کار

خئدو بئکه چَمـه کـو دوز   

 بئبو

xedō beka čama kō 

dōz bebō 

خدا کند کار ما درست 

 شود

خئدو کوم پییَنه بَ هارچی 

 ژَنوش قئزل بئبوداست بئ

xedōkōm piyana ba 

hārči dāst bežanōš 

qezel bebō 

خواهم به هرچی  از خدا می

 دست بزنید طلا شود

 خداوند قوت بدهد xedō qevat beda خئدو قئوت بئدَ

ات را با نوش  مال و روزی nōšǝ jōniyanda bahōš نوشه جونییَنده بَهوش 

 بخوری

 خدا برکت بدهد  xedō barakat beda خئدو بَرکت بئدَ  

 آردت زیاد شود ǝšte ūrda vei bebō إشته اُردَ وئی بئبو

 برکت تو زیاد شود ǝšte barakat vei bebō إشته برَکت وئی بئبو

چا گاندم اُردَ وَعیه رو نون 

 بئپاتوش

čā gānnemǝ ūrda vaya 

rū nōn bepātōš 

از آرد آن گندم برای 

 عروسی نان بپزی

 

 هنگام عیادت ادع. 1,1,1

تا دوستان و بسـتگان از او دیـدار کـرده، احـوال او را جویـا       انتظار داردشود نکه بیمار میآ

نیز   شود. از نظر اسلام می خرسند چون فرد بیمار از دیدار بستگان و دوستان خویش ،شوند

گر اند نسبت به همدی از بیمار جزء حقوقی است که برادران و خواهران دینی موظف عیادت

 یـک  کنـد،  عیادت را بیماری هرکس» :فرماید می آلهوعلیهاللهصلی خدا . رسولمراعات کنند

 بـرای  برداشـتنت  قـدم  و! بـاش خـوش ! فلانـی  ای : خوانـد  می اسم به را او آسمان از منادی

مردم سرزمین تالش نیز همانند  .(212: 2135)کلینی،  «باد گوارایت بهشت پاداش به رسیدن
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نشـدن در  به عیادت فرد بیمـار رفتـه و دعاهـایی در مفهـوم: شـفایافتن، گرفتـار      دیگر اقوام 

ماندن چراغ، نداشتن روز بد، همیشه در پیش خانواده بودن، ماندن شادی رختخواب، روشن

 .گویند شدن مریضی بد از خانه، میدر خانه، دور

 برگردان فارسی آوانویسی دعا: هنگام عیادت 

 xedō   خئدو بَته شَفو بئده

bate šafō beda 

 خدا شفایت بدهد

ــه بَ   ــوم پییَن ــدو ک خئ

 وئره نئگئنوش

xedōkōm piyana 

ba vera negenōš 

خواهم  از خدا می

 گرفتار رختخواب نشوی

 چراغ تو روشن باشد ǝšte čō bevašō إشته چو بئوَشو

خئــدو بتــه بِوَجــه روژ 

 نئدو

xedō bate bǝvaja 

rūž nedō 

 هدخدا به تو روز بد ند

ــده    ــتان کئَن ــژو إش هئ

 بئبوش

hežō ǝštān kaanda 

bebōš 

همیشه در خانه و میان 

 خانواده باشی

شوئی إشـته کئـو کـام    

 نئبو

šōiǝšte kaū kām 

nebō 

ات کم  شادی از خانه

 نشود

ــدوره    ــام مل ــدو ه خئ

 مریضی تئکو دویَرو بئکه

xedō hām meldora 

marizi tekō dōyarū 

beka  

خدا آن مریضی بد را 

 از تو دور کند 

 

 گفتندعا موقع تسلیت. 1.1.1

بـه کسـی    گفتنتسلیت و دادن دلداری جهان، های فرهنگ تمام در مهم رسوموآداب از یکی

 دنیـا  از فردی وقتی که است رسم دنیا جای همه در. است داده  دست از را عزیزی است که
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 مراسـم  در یـا  کننـد؛  مـی  دیهمـدر  آنهـا  بـا  و رونـد  مـی  اش خـانواده  نزد اطرافیان رود، می

کنند. این مراسم در بـین تالشـان نیـز رایـج      می شرکت آن از پس یادبودهای و سپاری خاک

و دعاهای با مفاهیمی چون: آخرین غمت باشد، خدا عمر او را به شما اضافه کند،  باشد می

غـم فـرد   تو سلامت باشی، خدا آن دنیا را به او بدهد، دارند؛ کـه بـا گفـتن آن خـود را در     

 کنند. مصیبت دیده شریک می

 برگردان فارسی آوانویسی دعا: هنگام تسلیت گفتن

 غم آخرتان باشد ūxōna γamǝ bebō اُخونه غمه بئبو

 xedō čave ūmre beda خئدو چَوه عومره بئدَ بته

bate 

 خدا عمر او را به تو بدهد

 سرت سلامت باشد  ǝšte sa sāq bebō إشته سَ ساق  بئبو

 خدا آن دنیا را به او بدهد xedō čave adenyō beda دو چَوه أدنیو بئدَخئ

هایتان ببرید  شادی به خانه beštān ka šōiy bebōn بئشتان کَ شُویی بئبون

)در جواب کسی که در 

مجالس عزا تسلیت 

 گویند( می

 

 دعا برای اموات. 2.1.1

در دو حـال مفیـد   ، دنیارفتـه ازکردن و طلب آمرزش برای شخص دعا مانندبرخی از اعمال 

کـه از  شود  بازماندگان است و دوم اینکه باعث میباشد؛ اول اینکه دلداری و دلجویی از  می

کننـد   گناهان متوفی کاسته شود. مردم تالش نیز مانند سایر اقوام برای اموات خویش دعا می

به قبرش نور ببـارد،  کنند و با مفاهیمی چون:  درگذشته طلب آمرزش میو از خداوند برای 
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خدا رحمتش کند، روی قبرش گل برُویَـد، بهشـت از آن او باشـد، دعـا و طلـب آمـرزش       

 کنند. می

 برگردان فارسی آوانویسی دعا: برای اموات

 به قبرش نور ببارد ba čave qav nōr bevōǝ بَ چَوه قَو نور بئوُإ

 xedō ǝšte dada rahmat خئدو إشته دَدَ رحمت بئکه

beka 

 دا پدرت را رحمت کندخ

 روی قبرش گل بروید  čave qavesa vel bǝvō چَوه قَوِئسه وئل بِئوُ

 بهشت برای او باشد vahišt čave bebō وهَیشت چَوه بئبو

 

 دعا برای تشکر و قدرشناسی. 2.1.1

و با خـود شـادی، شـکیبایی، مهربـانی،      استاندوه و یأس  ،نگرانی برندۀاز بین قدرشناسی

 م،آورد. اگر سپاسگزار ارتباط با دیگـران باشـی   همراه میو فهم و آرامش ذهن را به دلسوزی

 و . تشـکّر شـود  تـر مـی   هـا قـوی   روز این نوع ارتبـاط روزبه م،هرچند گرم و صمیمی نباشی

 مهـم  بسـیار  ارزش یـک  و خدا های خصلت از خدمتگزار، و شایسته های انسان از قدردانی

 از کـه  اسـت  کسی خدا پیشگاه در شما شکرگزارترین ؛ لِلنَّاس أَشْکَرُکُمْ لِلَّهِ أَشْکَرُکُمْ» است.

: 2135)کلینـی،  « آورد عمـل  به را شکرگزاری و قدردانی بیشترین مردم زحمات و هانعمت

ات آبـاد باشـد، خـدا آن     قوم تالش نیز با مفاهیمی مانند: دست شما درد نکنـد، خانـه    .(99

خواهم نانت گـرم آبـت سـرد باشـد،      دا بدهد، از خدا میدنیایت را بدهد، عوض شما را خ

 کنند. اند تشکر و قدرشناسی می هایی که کاری انجام داده از انسانچشمت روشن باشد، 
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 دعا:

 برای تشکر و قدر شناسی
 برگردان فارسی آوانویسی

 دستت درد نکند dāstǝ nedižō داسته نئدیژو

 ات آباد شود خانه ǝšte ka ūvna bebō إشته کَ اُونه بئبو

خداوند آن دنیا را بدهد )در  xedō ǝšte adeinō beda خئدو إشته أدئنیو بئدَ

سپاسگزاری از خدمت 

 شود( بزرگان گفته می

 خدا عوضت بدهد xedō bate avaz beda خئدو بَته عوض بئدَ

 خدا تو را نگهدارد xedō te xāndi beka خئدو ته خاندی بئکه

إشـته اوُ  خئدو کـوم پییَنـه   

 سارد بئبو نون گام

xedōkōm piyana ǝšte 

ūv sārd bebō nōn gām 

خواهم آبت سرد  از خدا می

 نانت گرم باشد

 چشمانت روشن čašǝ rūšen چَشه روشِن

 

 دعا برای سلامت و طلب عمر. 2.1.1

ترین و پرکـاربردترین دعاهـا در زنـدگی هـر      عمر یکی از اساسیو طول دعا برای سلامتی 

و با مفاهیمی چون: داغش را نبینی، خدا به شما عمر بدهد، خدا عمرت را زیاد  ن استانسا

 باشد. کند، هزار سال عمر کنید، در بین گویشوران زبان تالشی شمالی رواج می

 دعا:

 برای سلامت و طلب عمر
 برگردان فارسی آوانویسی

 داغش را نبینی čave dōγǝ neindōš چَوه دوغه نئیندوش
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 خداوند عمرت بدهد xedō bate ūmr beda ته عومر بئدهخئدو بَ

خئــدو إشــته عــومره وئــی 

 بئکَ

xedō ǝšte ūmre vei 

beka  

 خداوند عمرت را زیاد کند

 هزار سال عمر کنی hazō sōr ūmr bekōš هَزو سور عومر بئکوش

خئدو کـوم پییَنـه بَ وئـره    

 نئگئنوش

xedō kōm piyana ba 

vera negenōš 

خواهم گرفتار  از خدا می

 رختخواب نشوی

 

 روزیودعا برای درخواست رزق. 2.1.1

کسب روزی فراوان یکی از نیازهای طبیعی هر انسانی است، ثروت اگر به روش صحیح 

تواند خوشبختی دنیوی یک فرد را دوچندان کند و آخرت او را هم آباد  استفاده شود می

زحمت ما کنند:  در مفاهیم زیر استفاده می اساس مردمان تالش نیز از این دعابراین کند،

نان ما زیاد باشد، برکت هایمان خالی نباشند،  برکت داشته باشد، نان ما به نان برسد، دست

 خانۀ ما زیاد باشد.

 دعا: برای طلب

 وروزیرزق
 برگردان فارسی آوانویسی

 čama zahmate rū چمه زحمَتِ رو برکت بئبو

barakat bebō 

داشته  زحمت ما برکت

 باشد

 čama nōn ba nōnǝ چمه نون بَ نونه بئرئسون

beresōn 

 نان ما را به نان برسان

 دست ما خالی نباشد dāstemōn tahy nebō داستئمون تهی نئبو

 čama ka barakate vei چمه کَ برکت وئی بئبو

bebō 
 بشود برکت خانۀ ما زیاد
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 را زیاد کننان ما  čama nōnǝ vei beka چمه نون وئی بئکه

خوصه خئـدو امسـور چمـه    

 کاوشَنه برکت بئده

xōsa xedō emsōr čama 

kāvšanǝ barakat beda 
خدای خوبم امسال به 

 صحرای ما برکت بده

خوصه خئدو حلولـه روزی  

 بئرئسونانده بمه  روحتی

xōsa xedō halōla rūzi 

rūhatianda bama 

beresōn  

روزی حلال  خدای خوبم

راه به ما  ترینرا به آسان

 برسان

 

 خیریبهدعا برای عاقبت. 2.1.1

خیری بهترین دعا در حق خود و دیگران است و هبدعا برای عاقبتدر نزد قوم تالش، 

خیری نسل، بهنشدن به دیگران، عاقبتمفاهیمی چون: گرفتارنشدن در دست نامرد، محتاج

-شدن، بازشدن بخت، گلستاننماندگاری روزهای خوش، گرفتارنشدن به قضاوقدر، روسیاه

مفاهیم در جدول با ذکر معانی و  گیرد. در ادامه این وآمد، را در بر میشدن مسیر رفت

 اند. آوانویسی آمده

 برگردان فارسی آوانویسی خیریبهدعا برای عاقبت

إشته یخه بَ نامرده داسـت  

 دَنئشو
ǝšte yaxa ba nāmardǝ 

dāst danešō 
 فتددست نامرد نیات به یقه

 bada rūžǝ hireftār بدَ روژ گیرفتار نئبوش

nebōš 
 به روز بد گرفتار نشوی

بَ جوکســـــه داســـــته  

 دَنئداشتوش
ba jōkase dāste 

danedāštōš 

به دست دیگران نگاه نکنی 

 )محتاج نباشی(

 ǝšte nasl ūxe ba xai إشته نسل اُخه بَ خَی بئبو

bebō 
 خیر شودبهنسل تو عاقبت
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ه روژون خئـدو هــام خوش ــ

 تئکو نئستَنو
xedō hām xōša rūžōn 

tekō nestanō 

خداوند روزهای خوش را 

 از تو نگیرد

 qazō qadar gireftār قضو قدر گیرفتار نئبوش

nebōš 
 به قضاوقدر گرفتار نشوی

 روسیاه نشوی siyō dim nebōš سیو دیم نئبوش

 ǝštān zindagiyo xai إشتان زیندگییو خیَ بئبوش

bebōš 
 ات خیر ببری زندگیاز 

 بختت باز شود   ǝšte bāxt ūbō إشته باخت اّبو

إشته نابـه پِشـت گلئسـتون    

 بئبو
ǝšte nābe pǝšt gelestōn 

bebo 

مسیر جلو و پشتت 

 گلستان باشد

 

 دعا برای خویشان  . 1.1..1

، درخواست استواری در صراط مستقیمبا مفاهیمی چون:  دعای برای خویشان و دوستان

-شدن دشمنان و زیادشدن دوستان، ناامیدشدن دل و خانه، کمز شرّ شیطان، روشندوری ا

ها،  خیری همه، دورکردن از آفت، صبردادن در سختیبهنکردن از درگاه خود، عاقبت

 است. از خداوند  و درخواست نعمتدورکردن مال حرام، ها،  جبرانکردن شکست

 برگردان فارسی آوانویسی دعا: برای خویشان

خوصه خئدو امه دوزَ روأندَ 

 خاندی بئکه

xōsa xedō ama dūza 

rūanda xāndi beka 
خدای خوبم ما را در راه 

 راست نگهدار

خوصــه خئــدو شّرشــیطونه 

 امه کو دویَرو بئکه

xōsa xedō šare šaitōnǝ 

ama kō dōyarū beka  
خدای خوبم شرّ شیطان را 

 از ما دور کن
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خوصــه خئــدو چمــه دئــل 

ــه کَ رو ــدی  چم ــن خان ش

 بئکه

xōsa xedō čama delǝ 

čama ka rūšen xāndi 

beka 

خدای خوبم دل ما را، 

 خانۀ ما را روشن نگهدار

خوصــه خئــدو چمــه دئلــه 

 یَدئکو دویرو مَکَه

xōsa xedō čama delǝ 

yadeko dōyarū maka   
خدای خوبم دل ما را از 

 هم دور نکن

خوصه خئدو چمه دشمونه 

 بئکه کام بئکه دوستون وئی

xōsa xedō čama 

dešmōne kām beka 

dōstūn vei beka 

خدای خوبم دشمن ما را 

کم کن دوستان ما را زیاد 

 کن

خوصــه خئــدو أمــه إشــتان 

 درگوه نومید مَکه

xōsa xedō ama ǝštān 

dargū nomid maka 

خدای خوبم ما را از 

 درگاهت ناامید نکن

ــرد   ــه گئ ــدو ام خوصــه خئ

 اوخو بَ خَی بئکه

xōsa xedō ama gerd 

ūxo ba xay beka 
خدای خوبم همۀ ما را 

 عاقبت به خیر کن

خوصه خئدو اوفوتـه،  بَلـو   

 امه کو دویَرو بئکه

xōsa xedō ūfōte balō 

ama kō dōyarū beka 
خدای خوبم آفت و بلا را 

 از ما دور کن

انـده   خوصه خئـدو سـختی  

 بمه صَب بئده

xōsa xedō saxtianda 

bama sab beda  

دای خوبم در سختی به خ

 ما صبر بده

ــختَ   ــدو سـ ــه خئـ خوصـ

 نوخَشی بمه مده

xōsa xedō saxta 

noxaši bama mada 

خدای خوبم بیماری 

 سخت به ما نده

خوصه خئدو چمه شکسـته  

 ته جوبران بئکه

xōsa xedō čama 

šǝkaste te jōbrān beka 

خدای خوبم شکست ما را 

 تو جبران کن
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خوصه خئدو حرومـی امـه   

 دویَرو بئکه کو

xōsa xedō harōmi 

amako dōyarū beka 

خدای خوبم حرام را از ما 

 دور کن

خوصه خئـدو چمـه فیکـه    

چمه زیندگی هئژو روشـن  

 بئکه

xōsa xedō čama fikǝ 

čama zindagi hežō 

rūšǝn beka  

خدای خوبم فکر ما را 

زندگی ما را همیشه روشن 

 کن

 

 دعا هنگام معاملات. 11.1.1

توافق، ارتباط، یا حرکتی است که بین خریدار و فروشنده برای تبـادل یـک دارایـی     ،معامله

انـد  تعریـف کـرده  « دادن چیزی به کسی و بهای آن را گـرفتن ». نیز آن را  گیرد صورت می

(. این دادوستد در بین اقوام تالش نیز رایج بوده و اگر هر دو طرف از 7211: 2131)انوری، 

شند، در حق همدیگر دعاهایی با مفـاهیمی چـون: خیـر ببینـی، خـدا      انجام معامله راضی با

 .کنند برکت بدهد، در شادی استفاده کنید، خدا راضی باشد من راضی هستم، می

 برگردان فارسی آوانویسی دعا: هنگام معاملات

 خیرش را ببینی xai beindōš خیَ بئیندوش

 خدا بده برکت xedō barakat beda خئدو برکت بئده

 šōiyanda īstefāda شوییَنده إیستفاده بئکوش

bekōš 

 در شادی استفاده کنید

 خدا راضی باشد xedō rōzi bebō خئدو روضی بئبو
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 گیری نتیجه. 1

ز منابع بسیار غنی در شناسایی زندگی اجتماعی و فرهنگی اقـوام از  ها و دعاها یکی ا نفرین

: چونیی ها ویشوران تالشی شمالی از مضمونها در بین گ گذشته دور تا کنون هستند. نفرین

وروزی، و درخواست مرگ، درخواست ناتوانی و بیماری، درخواست کـاهش و قطـع رزق  

مضمون مرگ برخوردارند.  درخواست بدبختی و روزهای بد از خداوند برای نفرین شونده

ودشـدن،  شـدن، ناب تکـه ها است که شامل مفاهیمی چـون : تکـه   یکی از پربسامدترین نفرین

شـدن، حناندیـدن دسـت،    بیدارنشدن بعد از خواب، در نیامدن نفس، زیر خاک شدن، پـوچ 

از و مضـمون بیمـاری    مردن توسط رعدوبرق، مرگ ناگهانی و مواردی از این قبیـل اسـت  

برداشتن، شکستن کمر، آمدن شیر مادر از دماغ، رفتن زیاد بـه  زدن، زخممفاهیمی چون: کرم

هـا در مضـمون کـاهش     و نفـرین شدن، و مواردی از این قبیل است، لجدکتر، بیماری وبا، ف

شـدن  شـدن برکـت از خانـه، خـالی    شدن نان، برداشـته از مفاهیمی چون سنگوروزی رزق

های خـاص   در موقعیّتبرخوردار هستند. دعاها نیز شدن انبان، شدن گردن، خالیدست، کج

 خویشـان،  بـرای  گفتن، دعاتسلیت وقعم عیادت، هنگام کار، هنگام سفر، خود، چون: موقع

 عمر، طلب و سلامت برای دعا وروزی،رزق درخواست برای دعا خیری،بهعاقبت برای دعا

قدرشناسی و دعا برای اموات بررسی شدند که مشخص شد درخواسـت   و تشکر برای دعا

شـوران  مربوط به سفر، قدردانی و تشکر، طلب عمر از بالاترین میزان اهمیّـت در بـین گوی  

گویشـوران   دهـد،  آمده از این تحقیـق نشـان مـی   تالش برخوردار هستند. نتایج کلی بدست

وستم و کارهای دورازانتظـار قرارگیرنـد، لـب بـه نفـرین      تالشی اگر  در شرایطی چون ظلم

، و اگر در شرایط ابراز محبت و پاسـخ بـه اعمـال نیـک دیگـران باشـند، آنگـاه        گشایند می

دهنـدۀ  ، و دعـا بـرای خویشـان نشـان    دهنـد  ملات دعایی نشان مـی احساسات خود را با ج

 باشد. وابستگی خانواده و گستردگی نظام خانوادگی در جوامع تالش می
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Abstract 

The curses and prayers of the people of any land are a symbol of the social 

customs and spirits and the conflict between the ugliness and beauty of the lives 

of those people over time. The study of the curses and prayers in each of the 

Iranian dialects is of particular importance, because by studying these types, one 

can understand the culture and structures of the society under study, and achieve 

a better understanding of the society and the relationships between the 

individuals in that society. In this study, common curses and prayers of the 

Northern Talish language were collected in the field, and it was found that 

Talish speakers open their mouths to curse if they are in situations such as 

oppression and unexpected actions, and if they are in situations of expressing 

love or responding to the good deeds of others, then they show their feelings 

with prayer sentences. Accordingly, the curses were studied and analyzed in 

terms such as: requesting death, requesting illness, requesting a decrease in 

livelihood, and requesting a bad outcome. The prayers were also divided into 

specific situations, such as prayers during travel, work, visiting, for the dead, 

condolences, and thanks and gratitude. Examples of each were given, followed 

by their transcription and translation. 

 

Keywords: Curse, Prayer, Northern Talish Language, Theme, Oral Literature; 

Dialect 
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 داراب زنگانِخر در فرهنگ مردم لای نقش

 *حسن رنجبر

 

 چکیده

که شـغل اهـالی    است از توابع داراب، واقع در استان فارس زنگان روستایی کوهستانیلای

این دو حوزه نقشـی  شد و خر در آن تا دو سه دهه پیش به دامداری و باغداری محدود می

موجب شده است که  ،با این حیوان ارزشمند زنگانلای تنگاتنگ مردم ۀرابطکلیدی داشت. 

. با توجه به اهمیت این این حیوان نقشی اساسی و مهم در میان مردم این روستا داشته باشد

 زنگان اختصاص یافت.موضوع، پژوهشِ حاضر به بررسی جایگاه خر در فرهنگ مردم لای

در ایـن   توصـیفی بـوده اسـت.   _تحلیل محتوا با رویکرد تحلیلی این جستارش پژوهش رو

هـای  بندی گردیـد. بیمـاری  ها و اصطلاحاتِ مربوط به خر، گردآوری و طبقهپژوهش واژه

شدند مورد بررسی قرار گرفت و شیوۀ درمان هریک از آنهـا  رایجی که خرها بدان مبتلا می

خـر را   تـوان مشخص شد کـه مـی   ی،زنگانها و کنایاتِ لایالمثلبا بررسی ضرببیان شد. 

، مناسب برای بیگـاری و نظیـر آن   یبودن، قدرناشناسعرضگی، نامنظمنمادی از حماقت، بی

 دانست.

 زنگان، فرهنگ مردم، خرداراب، لای های کلیدی:واژه

                                                      
 abrak32@yahoo.com                                                     ادبیات فارسیکارشزاس ارشد زبان و  *
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 مقدمه. 1

رستان فسـا اسـت   ده بزرگی از دهستان کوهستانِ بخش داراب شه lây-zangânزنگان لای

کیلومتری خاور داراب قرار دارد. این روستا در کوهستان قـرار دارد، سردسـیری    50که در 

آب آن از چشمه و راه آن مالرو است. محصولاتش بـادام،  . تن جمعیت دارد 1115است و 

آرا، بافی است )رزممویز، انجیر، گردو و گل سرخ است. شغل اصلی مردم آن باغبانی و قالی

-(؛ افرادی نیز به دامداری اشتغال دارند. همچنین تعداد کمتری بـه مغـازه  124: 7، ج 2114

داری، رانندگی، مشاغل دولتی و نظیر اینها اشتغال دارند. محصولات عمـدۀ ایـن روسـتا در    

بخش درختان دیم، گل محمدی، بادام و مویز؛ و در بخش درختان آبی پرتقال و انار اسـت  

 (.24: 2199)رنجبر، 

های ملایم یـا تنـد   زنگان روستایی کوهستانی است که تمام باغات آن دارای شیبیلا

توجـه  با برد. ها بیش از دو ساعت زمان میروستا تا برخی از این باغ ۀهستند. پیمودن فاصل

تـوان بـه   مـی  ،ها احـداث نشـده بـود   های میان باغپیش، جاده هبه این نکته که تا دو سه ده

در این روستا پی برد. علاوه بر حمل بـار در روسـتا، در قـدیم از خـر     ارزش و جایگاه خر 

کننـد  شد. بـرای مثـال روایـت مـی    برای حمل بار به سایر روستاها و شهرها نیز استفاده می

... تـا داراب و   چـون مـویز، انـار، بـادام و     گاهی برخی از اهالی برای فـروش محصـولاتی  

گـاه   کـه اند کردهو حتی بندرعباس مسافرت میروستاهای اطرافش، لارستان و روستاهایش 

 انجامید.ها تا یک ماه به طول میاین مسافرت

اما با اندکی تسـامح   ،هایی که خر دارند بسیار اندک استاگرچه امروزه تعداد خانواده»

 ۀرابط ـ ،روانـد. از ایـن  ها خـر داشـته  چندان دور تمام خانوادهای نهتوان گفت در گذشتهمی

است که این حیوان نقشی اساسی و مهم  مردم با این حیوان ارزشمند موجب شده تنگاتنگ

هـا، اصـطلاحات،   که پیرامون ایـن حیـوان واژه  در میان مردم این روستا داشته باشد، تاجایی
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. بنـا بـر   (613: 2196)رنجبر،  «ها و... فراوانی شکل گرفته استرسوم، خرافهوها، آدابمثَل

زنگان، نگارنده و جلوگیری از فراموشیِ این بخش از فرهنگِ مردم لایاهمیت این موضوع 

کوشیده است تا تمام مطالبی که پیرامون خر در این روستا وجود دارد را گـرآوری کـرده و   

 زنگان تبیین کند.بندی کند و نقش خر را در فرهنگِ مردم لایپس از آن، مطالب را طبقه

های دراز و یال و دُم کوتاه اسـت کـه معمـولا    گوش دار چهارپای فردسُم باخر، پستان

(. ایـن واژه در  1693: 0، ج 2131شود )انوری و همکـاران،  برای بارکشی از آن استفاده می

: 2190بوده است )هرن و هوبشمان،  -kharaو سنسکریت  xar، فارسی میانه -xaraاوستایی 

-که در طرقی، طاری، کشـه د؛ چنانهای ایرانی نو نیز کاربرد دار( و همچنان در گویش233

ــه ــهای، طام ــماعیلی،  xar ←ای ای و تکی ــکنانی 261-261: 2194)اس  xar ←(، در  اس

 ←ای ( ودر زفـره 202: 2190)برجیان،  xer ←(، در قهوی و کوپایی 03: 2199)مصریان، 

xe:r, xier  :( ضبط شده است.204)همان 

درأیی، هرزگی و باروری و نیز مظهـر  اقت، خومخر را نماد خشوع، بردباری، صلح، ح

ها الاغ را بعضی از فرهنگ»نویسند: (. شوالیه و گربران می215: 2179اند )کوپر، فقر دانسته

تر است. اند، اما این امر موردی استثنایی و ثانوی از مفهومی کلینماد جهل و خریت دانسته

 «هـای شـیطانی اسـت   گـرایش  یحت ـظلمانیت و  ۀدرواقع الاغ تقریباً در سرتاسر جهان نشان

اعمـال جنسـی،    ۀ(. نیز الاغ را همچون شیطان و وحش، نشان114: 2179)شوالیه و گربران، 

 ۀداننـد کـه تمامـاً در حیط ـ   نیروی غرایز جنسی، عوامل غریزی انسان و قسمی زندگی مـی 

هـای  المثـل ذوالفقاری در فرهنگ بـزرگ ضـرب   (.111زمینی و جنسی جریان دارد )همان: 

داند )ذوالفقاری، بری، بردباری، تحمّل، لگدپرانی و نادانی میفارسی، خر را نمادی از فرمان

بـا   ،زنگان جایگاه بسیار ارزشمندی داشـت ه خر در نزد اهالی لایک(. باآن263: 2ج  ،2191

عرضـگی،  توان خر را نمادی از حماقـت، بـی  زنگان میها و کنایاتِ لایالمثلبررسی ضرب
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 ، مناسب برای بیگاری و نظیر آن دانست.یدن، قدرناشناسبونامنظم

 . پیشینۀ پژوهش1-1

شناسـی، بـه   های فرهنـگ مـردم و گـویش   شده در حوزههای انجامتاکنون در میان پژوهش

های فرهنگ مـردم و نیـز جایگـاه اسـب در فرهنـگ ایرانـی       عنوان یکی از گونهدامداری به

ایگاه آن در میـان اقـوام ایرانـی، پـژوهش مسـتقلی      پرداخته شده است؛ اما پیرامون خر و ج

های دیگر بوده است. آنچه انجام نشده و اگر هم پژوهش و تحقیقی باشد در خلال پژوهش

-در اینجا حائز اهمیت و بیان است، دو پژوهش نگارنده پیرامون جایگاه خر در گویش لای

 زنگانی است:

زنگانِ داراب )گزیدۀ یک؛ های لایلالمثای از ضربگزیده»(، 2196رنجبر، حسن ) -2

. در زمـین دومین همایش ملی بررسی ادبیات بومی ایـران ، «ها(در مثَل« خَر»با تکیه بر نقش 

هایَش خر بـوده، گـزینش   زنگانی که یکی از کلیدواژهالمثل محلی لایضرب 01این جستار 

آنهـا، بـه همـراه     شده و پس از آوردن صورت محلی، آوانگاری و برگردانِ فارسـی رسـمی  

هـا صـورت نگرفتـه اسـت.     گونه تحلیلی پیرامون مثلکاربرد هر یک شرح داده شده و هیچ

هـایی  طور مستقیم در آنها نقش دارد، و مثلهایی که خر بههای انتخابی به دو دستۀ مثلمثل

 اند.که نقش خر در آنها غیر مستقیم است تقسیم شده

خـر در   رامـون یپ اصـطلاحاتی  و هـا واژه»(، 2041حیدری، حسن و حسن رنجبر ) -1

. نگارندگان در هفتمین همایش بین المللی زبان و ادبیات فارسی، «داراب زنگانِیلا شِیگو

 52؛ شـامل  ها و اصـطلاحات واژه-ها و اصطلاحاتی را در سه مدخلِ الف:این پژوهش واژه

هـا،  آواهـا و صـوت  -؛ ج:مورد 9، شامل هاها و آفتبرخی از بیماری-واژه و اصطلاح؛ ب:

ها و اصطلاحات آوانگاری شـده  اند. در این پژوهش واژهصوت و آوا، ارائه کرده 21شامل 

 و توضیحی مختصر برای هریک ارائه شده است.
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 . روش پژوهش1-1

است. نگارنـده   بودهای گردآوریِ مطالب این پژوهش به دو صورت میدانی و کتابخانه

صورت وگو پرداخته و اطلاعات را بهلِ روستا به مصاحبه و گفتساغالباً با گویشوران کهن

صوتی ضبط کرده است و در مـواردی کـه فرصـت ضـبط صـدا میسـر نبـوده، مطالـب را         

-برداری کرده است. روش پژوهش نیز تحلیل محتوا بـا رویکـرد تحلیلـی   یادداشت و فیش

 توصیفی بوده است.

 . بحث و بررسی1

 ظاهر و رفتار براساس رنگ، انواع خر. 1-1

هـای ظـاهری و رفتـاری بـه انـواعِ مختلفـی       زنگان خرها را براساس رنگ و ویژگیدر لای

شـدن تعـدادِ   دلیل کمکنند و هریک از آنها نامی مخصوص به خود دارد. امروزه بهتقسیم می

بندیِ خرها براساس رنگ، بسیار دشوار است؛ چراکه افراد خرهای روستا، پژوهش و تقسیم

شناسند. برای مثال سفیدِ آمیخته بـا سـیاه را   ها را نمیالِ روستا جزئیات و انواع رنگسکهن

ها شده و نگارنده آنهـا را ثبـت   هایی که از رنگدانند!. بنابراین احتمال دارد توصیفسبز می

هـایی از انـواع   دادن عکسهایی باشد. سعیِ نگارنده برای نشانکرده، دارای خطاها و لغزش

نتیجـه مانـد و دلیـل آن عـدم     وران نیز تا حد زیادی بیهای متفاوت به گویشرنگ خرها با

بر این، باید توجه داشت که سوییِ چشم آنان بود. علاوهسال و نیز کمدقت گویشوران کهن

شناختند؛ برای مثال اگر امروزه رنگ سـبز را  های محدودی میها را با طیفگذشتگان رنگ

سالان همه را به نام کنند، کهنای، لیمویی، چمنی و... تقسیم میغزپستهبه انواع سبزِ لجنی، م

 شناسند.سبز می

: خری است که کامش )سقف دهانش( به رنـگ سـیاه   xar-e ârg si-yâسیا خر آرگ
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باشد. اگر آن سیاهی پیوسته باشد بدیمن و شوم است، اما اگر خـط یـا خطـوطی از آن بـه     

 آید.شمار نمییمن بهرنگ معمول باشد دیگر شوم و بد

اش سـفیدرنگ و نصـف دیگـرش    : خر نری که نصف آلت تناسلیxar-e âla خر آله

 رنگ باشد.سیاه

زبـان خـود را   کند، خری است که دهان خود را باز می: xar-e bâδ xâ:r خواردخر با

ر زنگان، این نـوع خ ـ در باور مردم لای کشد )تنفس از راه دهان(.نفس میو آورد بیرون می

 بدیمن و شوم است.

: خری است که در بچگـی بـار حمـل کـرده باشـد و      xar-e bâr-koštaخر بار کُشته 

 آسیب دیده باشد.

اش را سپری کرده باشد و آمادۀ باربردن : خری است که بچگیxar-e bɔr-iخر باری 

 شده باشد.

 : خر اَخته.xar-e baxta خر بَخته

-عادتی منفی مانند لگـدزدن یـا دنـدان    : خری است کهxar-e baδ-âδatخر بدعادت 

 گرفتن داشته باشد.

: خری که نسبت به سر خود دارای حساسیت است. مثلاً xar-e baδ-kallaخر بدکَلّه 

خواهنـد  کند کـه مـی  آن خر گمان می ،کندهنگامی که کسی چوب یا دست خود را بلند می

 جانـبِ ترین حرکـت از  وچکگونه خرها با کبزنند و به سرش ضربه وارد کنند. این شکتک

بـرد و از حرکـت   دادن چوب، سر خود را به سمت مخالف چوب مـی سوار خود مثل تکان

 .ایستندمی

دارای پـیچ و  موهـای گـردنش   قسـمتی از  : خری کـه  xar-e baγal-pič بَغَل پیچخر 

طول حدود خوردگی باشد؛ موهای این قسمت معمولاَ از انتها تا وسط گردن بهشکن و تاب
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متر کشیده شده است. غیـر از ایـن نشـانۀ ظـاهری،     متر و عرض حدود دو سانتیسانتی 14

 شود.رفتن اذیت میکتف خر نیز از درون معیوب است و خر هنگام راه

رفتن استخوانِ برجستۀ : خری است که در هنگام راهxar-e pey-mâlمال خرِ پِی

 کند.زانوهایَش به یکدیگر برخورد می

زنگان، بدیمن و : خر پیشانی سفید است که در باور مردم لایxar-e čâlخر چال 

 شوم است.

متر از موهایِ سانتی 6خری است که حدود :  xar-e domm-aqrav-iیوعقر دُمّخر 

خوردگی بر روی کوچکِ دُمش تاب خورده و دارای چین و شکن باشد. معمولا این تاب

دانند و معتقدند برای نوع خر را نحس می ترین قسمتِ گوشتیِ دم قرار دارد. اینپایین

 صاحبش بدیمن است.

یا به  یا آن را بریده باشند ،: خری که دُمش کوتاه باشدxar-e dom-kolaکُله دمُخر 

 .هر دلیلی قطع شده باشد

: خری است که صاحب خود یا دیگری را دندان xar-e dannun-girگیر خرِ دنّون

 گیرد.)گاز( می

 در این واژه موجب ukپسوند کند. : خری که بسیار رم می xar-e ram-ukخر رَموک

آید و موجب افزایش این پسوند در پایان اسم یا صفت می»است. شده افزایش در صفت 

ی مبالغه در عربی با صیغهمعادل و برابر توان شود که این کارکرد را میدر صفت می

 (.211: 2199)رنجبر، « دانست

 ایِ روشن.خر قهوه-1رنگ است. خر سیاهِ کم-xar-e zard :2 خَرِ زرد

 .سفیدرنگ : خرxar-e safiδد خر سفی

: خری است که سُمش رشد کرده و ارتفاعَش xar-e som-čorâγ-iچراغی خرِ سُم 



 شناسی و فرهنگ عامه گویش | 31

 افزایش یافته باشد )نکـ: سُم / سمّ آوُردن(.

-نی و بیسبب استراحت طولاخری است که به: xar-e som-lôčak-iلوچکَی خر سم

-در این گویش به« lôčakلوچک »تحرکی، سمُش به سمت جلو کشیده و دراز شده باشد. 

 طور کلی همه نوع کفش است.معنی کفش و دمپاییِ کهنه و گاه به

گونه : خرِ سبز، خری که موی بدنش سفید و سیاه باشد. این xar-e sôzخرِ سُوز 

 ه نیز دارند.خرها در اصل سفیدرنگ هستند که مقداری موی سیا

نوعی خر سبز )نکـ: خرِ سُوز( است که موی : xar-e sôz-e čarma سوز چرَمه خرِ

 سیاهِ بیشتری داشته باشد. 

نوعی خر سبز )نکـ: خرِ سُوز( است که موی : xar-e sôz-e rušan روشن وزخَرِ سُ

 سیاهِ کمتری داشته باشد.

شرّ و شور این خر را باشد.  زیاد اش: خری که شهوت جنسیxar-e šarrخرِ شَرّ 

xar-e šarr-o šur گونه خرهای نر اغلب صاحب خود را به دردسر میگویند. اینمی نیز-

 _ویژه خر مادهبه_اندازند و قابل کنترل نیستند. مثلاً هنگامی که چشمشان به خری دیگر 

د. هرگاه یک کنند تا به سمت آن خر حرکت کنند و خود را به آن برساننفتد، تلاش میامی

تواند از دست صاحب خود فرار کند و به خر شر از نظر جسمی بزرگ و قوی باشد می

 اند.کردهاخته می، برای به کنترل درآوردن را گونه خرهاور شود. ایندیگر خرها حمله

قدرت و معمولا لاغر باشد و نیز رهوار : خری است که ضعیف، کمxar-e šalخرِ شَل 

 نباشد.

 سیاه باشد. رنگ به خری که : xar-e kalâ:γغخَرِ کلَا

-اش سفید باشد. برخی میرنگ باشد و پوزهخری که سیاه :xar-e kamâš خَرِ کمَاش

ها و بخشی از و موهای تیغۀ گوش باشد رنگکمرنگ سیاه  به که است خری گویند
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 صورتش حنایی باشد.

 : نکـ: خر کمرشتری.xar-e kamar-zin-iخر کمرزینی 

: خری است که قسمتی از پشتش برآمده باشد. xar-e kamar-šotor-iکمرشتری  خر

خری که بخشی از کمرش به طول تقریبیِ نیم متر، برجسته باشد )مانند کوهانِ شتر با 

 ارتفاع کم(.

 «.konnکُنّ »: نکـ: xar-e konnخرِ کُنّ 

ریزد و غذای م میوسایل صاحبَش را به ه: خری که xar-e kula-xârخوار خرِ کوله

 خورد.میصاحب خود را پیدا کرده و 

هایَش از گوش دیگر : خری است که گوشxar-e guš-qâter-iقاطری خر گوش

 تر است. خری که گوشش مانند گوش قاطر باشد.خرها اندکی کوتاه

 : خری لگدزن.xar-e laγat-iخرِ لَغتَی 

سبب پوی نیست و بهرها نرم: خری است که همانند سایر خxar-e lok-iخر لکُی 

 آزارد.کردن، سوار خود را می ناهموار حرکت

رنگ را نیز باشد. برخی خر خاکستری ایرنگ قهوهی که به: خرxar-e malla خَرِ مَلّه

 گویند.ملّه می

 ایِ پُررنگ باشد.رنگ قهوه: خری که بهxar-e malle-y tɔrikخر ملّۀ تاریک 

 رنگ باشد.ایِ کمرنگ قهوه: خری که بهxar-e malle-y rušanخر ملّۀ روشن 

 رنگ باشد.رنگ سیاه کمبه : خری کهxar-e muša خَرِ موشه

که آن . خری که هنگامیماندها نمیخر دیگر کنار: خری که xar-e velak-u وِلَکو خرِ

 ماند.جا نمیکند و در آنکنند تا بچرد، آن محل را ترک میحال خود رها میرا به

 : نکـ: خرِ یالی.xar-e yâl-asp-iاسپی خرِ یال
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سمت چ  خری است که موهای گردن )یالش( بلند باشد و به: xar-e yɔl-iخر یالی 

 یا راست خم شود.

راحتی بار خری که طبق عادت برای اینکه صاحبش بتواند به : xar-e yex-iخر یخِی

گیرد و دست خر را میصاحب، رت که به این صو ؛خوابدرا بر او بگذارد، در کنار بار می

 خوابد.کنند و خر میرا تکرار می« yexیِخ »چند مرتبه صوت 

خری است که فقط تحت کنترل و رامِ صاحبش : xar-e yakka šenâsشناس خرِ یکَّه

 دهد شخص دیگری بر او سوار شود یا با او باری حمل کند.راحتی اجازه نمیاست و به

-خوابد؛ برای مثال وقتی صاحبش لحظهاست که بسیار می : خریxosp-ukخُسپوک 

کند کند تا سیگاری بکشد یا نفسی تازه کند، خر با باری که حمل میای در راه درنگ می

 خوابد.در میان راه می

ای روشن باشد. این نوع خر را در رنگ قهوهخری که به: sorx-a xarسُرخه خر 

در مصر، الاغ »نویسند: کنند. شوالیه و گربران میمی پسندند و از آن دوریزنگان نمیلای

ترین انواع موجودات است که روح در سفر پس از مرگ با آن قرمز یکی از خطرناک

 (.112: 2179 گربران، و شوالیه« )برخورد دارد

 : نکـ: خرِ شَل. šal-xarخر شَل

 خر.: بچۀ kor-xarکُرخر 

 خر.بچۀ : korra-xar خرکرُِّه

تبری، خری که بسیار لاغر و ضعیف باشد و سرینش : کفلkafal-tovar-iری کفل توَ

 نظر برسد و مانند تبر باشد.از شدتِ لاغری، تیز به

 .: خر مادهmâ:ča xarخر  چهما

 .: خر نرnar-xarنرخر 
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  ساله.: خر تقریباً یک hôla xarهُوله خر

 ها. برخی از اجزای بدن خر و وابسته1-1

 و نظیر آن گوسفندخر و نیز مانندی که پشت ساق پای های سم: برجستگیboxɔluلو ابُخُ

 دانند.برخی آن را دو خالِ بزرگ روی بازوی خر می قرار دارد.

 : مدفوع خر.pe`enپِهِن 

 پا. یکلگدزدن خر با : ti:zakiتیزکی 

 : نکـ: تیزکی.tizelakتیزِلَک 

 نکـ: تیزکی.: tizelakiتیزِلکَی 

های پایینی خر است که از : نام دو دندان از دندانjôδun-o nôδun جودون و نودون

 توان سن خر را تشخیص داد.طریق این دو دندان می

 .، جفتک: لگدزدن خر با دو پاdo pernak-iدو پِرنکَی 

 .دو پِرنکَینکـ: : do laγat-iدو لغََتی 

 : نام دو دندان پیشینِ خر است.do-miyunدومیون 

 : سم.sompسمُ  

 : میان دو کتف. محل اتصال دو کتف و گردن به یکدیگر.so banjه بَنج سُ

 : کود خر و گوسفند.ke:vâکِوا 

و شده محکم و : کودی که چندسالی در ته طویله، آغل و... مانده باشد ko:naنه هکُ

 ای قطور در آمده باشد.شکل تختهبه هم چسبیده باشد و به

 : نکـ: کِوا.keyvâکیوا 
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 بیضه. : gon 1گنُ

 : لگد.laγatلغََت 

 رود.: پستان؛ برای سگ و گوسفند و نظیر آن نیز به کار میmɔyaمایه 

 : آلت تناسلی خر نر.narr 1نرّ

 خر لازم استنگهداری  و آنچه برای محل. 1-1

کنند؛ اما هایی مستقل و دور از سکونت خود نگهداری میامروزه معمولا خرها را در خانه

 1ها به سبک امروزی نبود، یک اتاق بزرگ را به ات کم بود و خانهدر قدیم که امکان

دادند، وسط اتاق را کردند و انتهای اتاق را به نگهداری خر اختصاص میقسمت تقسیم می

دادند و قسمت دیگر را برای نگهداری و انباشتِ محل سکونت و زندگی خود قرار می

تا  3متر و طولی حدود  1مولا عرضی کمتر از ها معگرفتند. این اتاقعلوفۀ خر در نظر می

 متر داشت. 24

ریزند تا خر بخورد. آخور را معمولا آخور؛ محلی که علف در آن می :â:xorraرّه آخُ

 سازند.کنند، میدر نبش اتاقی که خر در آن نگهداری می

غل کنند. این نوع آآغلی است که در آن خر را نگهداری می: â:γâl-xar-i خرَیآغال

                                                      
 .(34: 2171)موسوی،  gond ←گاوکشکی های ایرانی نو کاربرد دارد: این واژه در بسیاری از گویش -4

 gond ←ای گناوه .(226: 2192)ایزدپناه،  govn ←لکی  .(251: 2135)خدیش،  gond ←شیرازی 

 .(13: 2136)فاضل،  gunduli ←گزی  .(279: 2191ور، پ )جلال

نر،  -زنگانی در سه معنا کاربرد دارد: الفدر گویش لای« narنر »ریشه است. هم« narنر »این واژه با  -1

نر ». نازا -. جمقتدر، زورمند، بزرگ و قوی از هر نظر-ب . مرد، مخالف ماده )اعم از انسان و حیوان(

حالت  naire: حالت اضافی جمع مذکر.  naramاست.  -nar ۀفارسی میانه و آن خود بازماند nar ۀبازماند

حالت ندایی  naraحالت فاعلی مفرد مذکر.  nāحالت اضافی مفرد مذکر.  naršمفعولی له مفرد مذکر. 

 .(211: 2176)ابوالقاسمی،  «: حالت اضافی مفرد مذکر. n∂r∂šمفرد مذکر. 

 .(224: 2171)مکنزی،  «نر، مردانه»  nar[ ~ ZKL < A zkr: nl | M nr , N] ← فارسی میانه 



 37 | نقش خر در فرهنگ مردم لای زنگان...

عنوان یکی از شد. معمولا یکی از دیوارهای کپر را بهها و در کنار کپرها ساخته میدر باغ

ساختند چینی کوتاه میدیوار دیگر را از سنگ 1گرفتند و دیوارهای حصارِ آغل در نظر می

ی آغل بستگی به تعداد خرها داشته پوشاندند. اندازهو روی آن را با خس و خاشاک می

 است.

که برای به  با اندازۀ تقریبی یک متر است : چوبیuγ-e xar-run-ičخَرّونی  چوغ

 .شودو کنترل خر استفاده می درآوردنحرکت 

 کنند.: اتاقی که در آن علوفه نگهداری میxune-y alaf-iعلَفی  ۀخونِ

را « کما» ۀ مخوصی با نام: اتاقی که در آن علوفxune-y kamɔ-yiکمَایی  ۀخونِ

 کنند.ینگهداری م

کنند ؛ اتاقی است که در آن، خر نگهداری می: محل نگهداری خرkot-xar-iخَری کتُ

شود، گاهی به تمامِ آن های قدیمی استفاده میو چون معمولا برای نگهداری خر از خانه

 گویند.می« خریکتُ»خانه نیز 

زمان انجام این برای خر است.  بُریدن گیاهِ کما و تهیۀ علوفه :kamâ-bor-iکمابِری 

اندازۀ نیاز و توانش این روز بعد از عید نوروز است. در گذشته هرکس به 04کار حدود 

کرد تا خشک شوند. پس از اینکه خشک شدند، آنها را بُرید و آنها را کوپه میگیاه را می

 آوردند.ریختند و از کوه به روستا میخرد کرده و درون جوال می

 کردن خرحرکت رفتن وراه ۀنحو. 1-1

: خری است که وقتی بخواهد پس از خوابیدن بر روی زمین بایستد، aspak-iاسپکی 

-خیزد؛ یعنی دو دست خود را مستقیم روی زمین میبدون آنکه آرنج خود را خم کند برمی

قدرت و ضعیف شود. چنین خری کمکردن دست خود از زمین بلند میکشد و بدون خم

 است.
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 وار.: راهbo-rôبُرو 

 نکـ: جمبازی.: ijâm-bɔz-i زیابُجام

رفتن خر،در این نوع، رفتن خر است. راه: نوعی از حرکت و راهjambɔz-iجمَبازی 

 رود.همانند شتر است؛ یعنی پشت خر بسیار بالا و پایین می

 ، یورتمه.خر رفتنچهارنعل: čâ:r dâδan ندَادچار

معمولا در این  دن، با سر به زمین خوردن.: با سر افتاsardama raftanسَردَمَه رفتن 

 شود که خر زمین بخورد.خورد و موجب میحالت دست خر پیچ می

رود. به گفتۀ اهالی : کُند، صفت خری است که رهوار نبوده و آرام راه میkonnکُنّ 

 تر و پرزورتر هستند و قادرند بارهای سنگینی را حمل کنند.گونه خرها قویزنگان، اینلای

-ای که در هنگام حرکت و بهگونهبه نوعی راه رفتن خر است :lok zaδan ندزلُک

پوی نبودن، موجب آزار سبب ناهموار حرکت کردن و نرمویژه هنگام چهارنعل رفتن، به

-توان به حرکت موتور سیکلت در میان دستاین نوع حرکت را میشود. سوار خود می

 ها مانند کرد.اندازها و چاله

 های کنترلِ خرلوازم و شیوه .2-1

 : افسار.sârô اوسار

بندند ای است که با آن یک دست و یک پای خر را به هم میوسیله :e(o)δârč اردچ

وسیلۀ یک بند از قبیل بند توبره تا حرکت خر را محدود کنند. امروزه غالباً این کار را به

-ای زنجیر را با پارچه میدور تکهچندان دور، دورتاای نهدهند؛ اما در گذشتهانجام می

ها کردند تا دست و پای خر را در آن حلقهپوشاندند و دو حلقه به دو سر زنجیر متصل می

کنند یک دست و یک پای خر به هم بگذارند و آن را ببندند. هنگامی که خر را چدار می

 بلند کند.رفتن باید آن دست و پا را همزمان از زمین شود و هنگام راهنزدیک می
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در این روش دست و پای مخالف خر مثلاً دست راست و  :ap-če(o)δâr čاردچچَ 

کنند که بخواهند سرعت و کشند. از این روش زمانی استفاده میپای چ  را به چدار می

 اند بچرد.حرکت خر را بسیار کُند کنند تا خر فرار نکند و در مرتعی که آن را رها کرده

دست و پای موازی خر مثلاً دست چ  و پای چ  را به : râ:s-če(o)dârچِدار راس

 چدار کشیدن.

: در این روش چدار گشاد است و دست و پای خر را کمتر šol-če(o)δârچدار شُل

 تر و آزادتر است.کنند که در نتیجه خر راحتبه هم نزدیک می

بستن  تنگ خر را با بندی دراز همچون بند :dorâz-ban kerdanکردن  دراز بَن

 است.

 : افسار. kalla-banبَن کَلّه

: بستن بند افسار به دست خر است تا خر سرش kalla-ban kerdanبَن کردن کَلّه

 برگ درختان را بخورد.وپایین باشد و نتواند شاخ

که به شعاع ایگونه: بستن خر با بندی کوتاه بهguruk-ban kerdanبَن کردن گوروک

کنند که بخواهند خر به درختان شته باشد. برای مثال زمانی این کار را میکمی دسترسی دا

 برگ آن را بخورد.واطرافش دسترسی نداشته باشد و نتواند شاخ

 ها و لوازمِ حمل بار. ظرف2-1

ای به طول تقریباً دو ای برای حمل بار است. این وسیله بافتنیوسیله :ôkeša اوکشه

کنند تا بندها را از آن حلقه ایجاد می 1است که در میان آن،  مترسانتی 64متر و عرض 

گیرد یک حلقه دارد و قسمت های خر قرار میعبور دهند. قسمت جلو آن که روی شانه

متر است که یک  1عقب آن دو حلقه دارد. معمولا طول هر یک از این دو بند حدود سه 

شود. در رای سمت چ  استفاده میمتر و نیم آن برای سمت راست و یک متر و نیم آن ب
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دهند و کنند و بندها را از آن عبور میهر یک از چهار گوشۀ این وسیله یک حلقه تعبیه می

کنند. این وسیله نوعی خورجین متحرک با قابلیت کوچک و بدین ترتیب بار را محکم می

مانند توان اجسام کوچکی بزرگ شدن است که چون طرفین هر لنگۀ آن باز است نمی

ونقل با خر گندم، ریگ و... با آن حمل کرد. این وسیله پر کاربردترین وسیله در زمینۀ حمل

 شود.است که از آن برای حمل جوال، گونی، هیزم، علوفه و... استفاده می

 .اوکشه: نکـ: ôkiša اوکیشه

را  متصل کرده و بار« ôkeša  اوکشه»: دو بند است که به  kešaôbann-e بَنِّ اوکشه

 .ôkeša  اوکشهکنند. نیز نکـ: با آن محکم می

متصل  ی(قلاب) متر که به یک سر آن کلاک 7حدود : بندی bann-e taŋg بَنِّ تَنگ

 کنند.با آن بار را بر پشت خر محکم میو  کنندمی

 .استپنبه  از جنس: ظرفی بافتنی شبیه گونی که tavârتَوار 

شده از موی بز برای حمل علوفه زرگ و بافتهی ب: جوال، نوعی کیسهjo(a)vâlجوال 

 و... .

شود. این ظرف همانند : ظرفی است که از پنبه و موی بز بافته میxu:raخوره 

هم متصل است، درِ آن در قسمت طول آن به ۀخورجین است با این تفاوت که هر دو لنگ

ریزند نظر را در آن می مورد کالای ،آن قرار دارد و پیش از آنکه آن را بر روی خر بگذارند

 دوزند.و درِ آن را می

شد و های بزرگی که از متقال ساخته می: کیسهkisa-gol-i/ gul-iگُلی/ گولی کیسه

اندازۀ جوال بود. امروزه این ها معمولا بهمخصوصِ حمل و نگهداری گُل بود. این کیسه

 شود.زرگ استفاده میهای بشود و در عوض آنها از گونیندرت یافت میها بهکیسه

 6-5و طولی حدود  مترسانتی 24تقریبا عرض ای به: تسمهhavâ:r-taŋgهوارتنگ 
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-شد. با این تسمه، بار خر را محکم میشده و گاهی نیز پنبه بافته میاز پشم رنگکه متر 

 شد،نقل میوحمل شد که درون روستا با احشامتر برای بارهایی استفاده میکردند و بیش

 کرد.که احشام ییلاق و قشلاق میویژه هنگامیبه

 . پوشش و تزئینِ خر2-1

  : پالان.oljجُل 

گیرد. عقب پالان است که پشت ران خر قرار می ۀ: پاردم، تسمrun-akiرونَکی 

 رونَکی در این روستا انواع مختلفی دارد مانند: 

موردی، این نوع  رانکی برگ :run-aki balg-e murt-iرتی ورونَکی بَلگِ م. 2

 ونگارهای ساده است.رانکی سبزرنگ با نقش

شده، با طرح این نوع رانکی را با پنبۀ رنگ :run-aki xatt-iرونکی خطّی . 1

 بافند.راه )خطوط موازی( میراه

جز رنگ -این نوع رانکی را با یک رنگ  :run-aki sâddaرونکی ساده . 1

 بافند. می -سفید

این نوع رانکی همانند، همجنس و  :run-aki γɔli bɔf-iافی رونکَی غُالی بُ. 0

 شود. طرح قالی بافته میهم

این نوع رانکی مانند گلیم و با  :run-aki gol-ja:rom-iجَهرُمی رونَکی گُل. 5

 شود.ونگار بافته مینقش

این نوع رانکی با ترکیب چند رنگ و  :run-aki marra-mât 1تمارونکی مَرَّ. 6

                                                      
است و آن نقش راه راه است که سراسر طول را پوشانده و یک نقش و رنگ در طول « نحرنات»در اصل  2

دعا ای که نعزی نوارها یا ورقه(. این واژه را اساساً ایرانی و به227: 1122زادهم شود )حاجیقالی تکرار نی

 (.24: 1127اند )سوریم اندم دانستهنوشتهکشیده یا نیبر آن نی
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های محلی نیز بسیار شود. این طرح در گلیمگل ساده بافته می نقش یک

-های موازی تقسیم میگیرد و در آن، گلیم به ردیفمورد استقبال قرار می

 شود.

که باری را پوشانند تا هنگامی: برزنتی است که با آن روی پالان را میri-jol-iجُلی ری

 کنند، پالان آسیب نبیند. حمل می

 زنگوله.: azŋg زنَگ

گیرد بند، تسمۀ جلو پالان خر است که روی سینۀ خر قرار میسینه :sina-ban بنَسینه

ها پالان عقب نیاید. برای این تسمه بیشتر از بند توبره شود که در سربالاییو موجب می

 شود.استفاده می

 پالان.: šâ:l شال

و شکم خر )نزدیک تسمۀ زیر پالان خر است که روی قسمت جل :ši:-dela دِلهشی

 شود.جا نمیپالان از پشت خر جابه گیرد و به این واسطهها( قرار میدست

شده از گونی کنفی است که درون آن را از از پیچکِ ای دوخته: لولهgâ:molگامُل 

دوزند. کنند و آن را در قسمت عرضیِ جلو پالان میپر می« še:nشِن »درختی با نام محلی 

 گیرد.های خر قرار میوی شانهاین لوله بر ر

 پالان قرار دارد وکه در قسمت جلو است ای حلقه:  guše-y šâ:lۀ شال گوش

-این حلقه را معمولا از موی بز ایجاد می کند.عنوان دستگیره استفاده میبه از آن سوارکار

 کنند.

پیچکِ  های کنفی است که درون آن را ازهایی ساخته شده از گونی: لولهmôčaموچه 

دوزند، کنند و آنها را در طول از درون بر پالان میپر می« še:nشِن »درختی با نام محلی 

-ها و استخوان کمر خر را میای که وقتی پالان را روی خر نهادند بالاتر از دندهگونهبه
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 گیرد.طور مستقیم بر استخوان کمر قرار نمیپوشاند و وزن بار به

 هاها و آفتبیماری. 2-1

آید که خر باری را حمل کرده باشد این بیماری زمانی پیش می :bâδ xârdan دنخوار دبا

های از نشانه یا تازه از راه رسیده باشد و بدنش عرق کرده باشد و فوراً پالانش را بردارند.

یابد. خود بهبود میخودیاین بیماری ضعف و کسالت خر است و بعد از چند روز به

زنند و جلو بینی ای پارچه یا گونی کتانی را آتش میوای این بیماری تکهبرخی برای مدا

کردن نیز برای بهبود تابگیرند تا آب بینی خر جاری شود. برخی از روش سنگخر می

که وقتی خر به توان دو کار انجام داد؛ یکی اینکنند. برای پیشگیری نیز میاستفاده می

توان ابتدا که میآن پالانش را برداشت و دیگر این مقصد رسید، کمی صبر کرد و پس از

جا کرد تا هوا وارد عقب پالان را به مدت چند دقیقه از روی خر بلند کرد و آن را جابه

 تدریج دمای بدن خر پایین بیاید.پالان شود و به

های این بیماری آن است که خر اشتهایی برای از نشانه: bâδ-e morγ-akمُرغَک  دبا

شود و هایِ خر سرد میزند. نیز نوک گوشن ندارد. یعنی لب به آب و علوفه نمیخورد

موقع و بیماری به این اگرخوابد و دیگر شور و حال پیش را ندارد. گاه روی زمین میگه

معمولا چند  شود. برای درمان این بیماریترک میجگر خر ترک ،بر اثر آن ،زود مداوا نشود

 شود:کار انجام می

ترین راه معالجه این است که چند نفر کمک کنند و خر را محکم نگه دارند اصلی -2

طور افقی در دهان خر قرار دهد و فردی دیگر، مرغی محلی را در و فردی چوبی را به

ای که تمام خون مرغ در دهان خر بریزد و خر آن خون را گونهدهان خر سر ببُرد، به

اندازند تا آن را نیز بجود و تاحدامکان ا نیز در دهان خر میبخورد. علاوه بر این سرِ مرغ ر

 کاری کنند که آن را قورت دهد.
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کنند تا خون از آن ناحیه سرازیر شود و دوز سوراخ میکام خر را با سوزنِ جوال -1

شود و تأثیر بسیار زیادی خر آن خون را بخورد. این روش نیز پس از روش اول انجام می

 دارد. در روند بهبود

زنند تا دود کند و نوعی گونی که جنس آن کنفی است را زیر بینی خر آتش می -1

-رود، بلکه همراه با روشطور مستقل به کار نمیخر آن دود را استشمام کند. این روش به

 شود تا روند مداوای خر سرعت گیرد.های قبل انجام می

سوراخ کردن کام خر و احیاناً پس از انجام کارهای پیش، یعنی سر بریدن مرغ،  -0

بوده باشد، پس « باد مرغک»دود کردن گونی، باید خر را دوانید یا راه بُرد. اگر بیماریِ خر 

 از این کار، خر فوراً شروع به خوردن خواهد کرد.

شدن میان دو کتف خر است. معمولا زمانی که بار خر : زخمbanji šoδanشدن بنجی

شدن پوست شدن و خراشیدهالان زبر و خشن باشد، موجب زخمزیاد سنگین باشد یا کف پ

شود. در این حالتْ خر قادر به حمل بار و گاهی حتی راه رفتن نیست. برای درمان خر می

-های ساختهتوان از لولهآن باید مدتی به خر استراحت داد و پالان خر را برداشت. نیز می

ک استفاده کرد و آن را طوری بر درون پالان های کنفیِ انباشته شده از پیچشده از گونی

 دوخت که پالان بر زخم برخورد نکند.

کردن بارهای سبب حملای است که معمولا بهبیماری: parda bordan دنه بُردپَر

برای درمان آن باید شود. آید و بیضۀ خر دچار نقص )فتق؟( میوجود میبسیار سنگین به

 اغ کرد.را د و کشالۀ ران بالای بیضه

 .خیریده دِدر: نکـ: dard-e sina-varam-iورََمی دردِ سینه

-ۀ خر میسینموجب ورم و آماس : بیماری است که dard-e de:xeyr-iخیری ده دِدر

این کار موقع داغ کرد. اگر بهکرده را یا روی نقطۀ آماس طرف 0برای درمان آن باید  شود.
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شود و منجر به مرگ خر خواهد شد. برخی ده میانجام نشود، ورمِ به وجود آمده، گستر

است. در قدیم هرگاه خری به این بیماری مبتلا « درد شکروی»معتقدند این بیماری، همان 

گیری و جلوگیری از ابتلایِ دیگر خرها، مقداری آرد جو، شد، سایرین برای پیشمی

د و از آن خمیری تهیه کردنمقداری سیر و مقداری انغوزه را با یکدیگر مخلوط و نرم می

کشیدند و همچنین مقداری از خمیر را درون کردند و خمیر را بر پیشانی خرها میمی

 ای که صدایی نشنود.گونهریختند، بهگوش خرها می

شود خر ناتوان و موجب می است که ای: بیماریdard-e šakaru-y یشکرو ددر

قسمتی از انتهای گردن و گاه سینۀ سست شود و اشتهای خود را از دست بدهد. همچنین 

ها نشان کند. برخی معتقدند آماسِ ناشی از این بیماری، خود را در ناحیۀ دندهخر آماس می

برای درمان این  شود.موقع درمان نشود، موجب مرگ خر میدهد. اگر این بیماری بهمی

علامتِ به اضافه داغ شکل یک کرده را داغ کرد. معمولا روی آن را بهدرد باید محل آماس

اند بر نهند؛ یعنی یک خط افقی و یک خط عمودی که یکدیگر را از وسط نصف کردهمی

 کنند.طرف آماس را داغ می 0کشند. گاهی نیز آن محل داغ می

وجود آمدن این بیماری خفاش است. گویا عامل به :dard-e šôperak-iشوپِرَکی  دِدر

-شود و به آن آسیب میموجود با سرعت وارد گوش خر میزنگان، این گفتۀ اهالی لایبه

شود کند و موجب شکستن آن میزند. شاید با سرعت به لایۀ درونی گوش برخورد می

شدنِ گوشِ خر و نیز ضعیف و سرحال نبودن های این بیماری، شُل و خمیده)؟(. از نشانه

های این بیماری آن از نشانه: »زنگانگفتۀ علی محمدی از بیطارانِ مشهورِ لایخر است. به

دارد و هنگام راه رفتن فاصلۀ میان های خود را مستقیم و صاف نگه میاست که خر گوش

دهد. در دو دست و دو پای خر از حد طبیعی بیشتر شده و خر تعادل خود را از دست می

شاید «. شودآید که موجب گیجی و عدم کنترل خر میاصل کرمی در سرِ خر به وجود می
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کند و آن گذاری میپره یا موجودی نظیر آن وارد گوش خر شده و تخمبتوان گفت شب

موی بالای سرِ خر )میان دو گوش(  برای درمان آن بایدشود )؟(. تخم تبدیل به شفیره می

را از ته تراشید و پوست سر خر را به اندازۀ یک سکه بُرید، آنگاه مقداری روغن را به 

ها پخش نشود و به هدر که روغنروی آن موضع ریخت. گاه برای اینخوبی داغ کرد و 

-گذاشتند و آنگاه آن را پر از روغن داغ مینرود، مقداری خمیر گرداگردِ آن موضع می

 مُردند!کنند اکثر خرها پس از این عمل میبرخی روایت می کردند.

دست خر پیش  : بیماری و نقصی است که برای یک یا دوdas nâxtanناختَن دَس

ای که اختیار و کنترل گونهشود دست خر در هنگام راه رفتن بلنگد؛ بهآید و موجب میمی

جلو حرکت دهد، دهد و  وقتی دست خود را بهدست خود را تا حدودی از دست می

کند. معمولا این بیماری را چندان جدی جلو پرتاب میگویی آن را از زمین برداشته و به

پرت کردن و انداختن دست به »های آن خصوصی ندارد و چون از نشانهنامِ به گیرند ونمی

شود. برای درمان باید مقداری گونی کنفی را لوله کرد است از آن چنین یاد می« سمت جلو

سوزد، که میو آن را آتش زد. پس از زمانی کوتاه، خاکسترِ گونی را تکاند و آن را درحالی

ت و آن قسمت را بدین روش داغ کرد. این امر موجب تقویت بر خالِ بازوی خر گذاش

 شود.دست و آرنج خر می

زالویی که  ،نوشد: گاهی اوقات هنگامی که خر آب میzɔli xârdan خواردنلیازُ

-را می آنچسبد و خون گلوی خر میدهان یا شود و به درون آب است وارد دهان خر می

 گرم خاکباید مقداری برای درمان آن  شود.ری میو گاه خون از دهان و بینی خر جا مکد

ای که به زالو نیز برخورد کند. این عمل گونهگرم را درون دهان خر ریخت، بهیا خاکستر 

شود زالو اندام خر را رها کند. هنگامی که زالو از اندام خر جدا شد باید آن را موجب می

راحتی از خاک یا خاکستر گرم استفاده به بیرون کشید. اگر زالو وارد گلو شده باشد و نتوان
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 ای داغ کرد و روی زالو گذاشت تا اندام خر را رها کند.کرد، باید میله

شدن کمر و پشت خر است. برای درمان آن باید به خر : زخمzaxm šoδanشدن زخم

 استراحت داد و کاری کرد تا پالان به زخم برخورد نکند.

و نیز عفونت سم دست یا پای خر است که موجب  شدنساییده: sɔviδanسُاویدن 

راحتی دست یا پای خود را بر زمین بگذارد. معمولا به دو شود خر بلنگد و نتواند بهمی

افتد؛ یکی نگهداری خر در مکانی که آب و رطوبت داشته باشد یا خر دلیل این اتفاق می

از طویله  -ماه 5مثلاً -طولانی مدتی زیاد از درون آب عبور کند و یکی هم زمانی که خر به

توان همان نم و رطوبت در نظر گرفت؛ زیرا وقتی خر مدتی خارج نشود. دلیل اصلی را می

ماند، در اصل نم و رطوبتِ مدفوع و ادرارش است که برایش موجب طولانی در طویله می

تنهایی و یا هشود. برای درمان این بیماری باید صمغ بنه )پستۀ وحشی( را باین بیماری می

با پیه گوسفند و زردچوبه، در ظرفی داغ کرد و سم خر را درون آن نهاد. برای اینکه تأثیر 

کنند تا فشار بیشتری بیشتری داشته باشد، معمولا دست یا پای دیگر خر را از زمین بلند می

 به سُمِ تحت درمان وارد شود و صمغ و پیه تا عمق سم نفوذ کند.

شدن سم خر است. این اتفاق : بزرگsomp/ somm âvordan سمُ / سمّ آوُردن

افتد که خری مدتی طولانی در حال استراحت باشد و پیوسته در طویله باشد. زمانی می

شدن و درازشدن سم به سمت جلو است، اما صورت کشیدهشدن سم خر معمولاَ بهبزرگ

« som-čorγ-iچراغی سُم » آید که ارتفاعِ سم نیز افزایش یابد که به آنگاهی پیش می

 بریدند.گویند. گاهی برخی از افراد، قسمتی از سم را میمی

: درمانِ ساییدگی و عفونت سم خر با صمغ پستۀ کوهی som-tô kerdanتُوکِردن سُم

 «.sɔviδanسُاویدن »است. ر. ک: 

رم : معمولاَ از روش سنگ تاب کردن و ایجاد بخورِ گsaŋg-tô kerdanکردن توسنگ
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 شود.برای درمان گرفتگی عضلات خر استفاده می

شود و : در این بیماری سُمِ پایِ خر دچار مشکل میqâ:v-ak nâxtanناختن قاوَک

شود که از جای خود در رفته باشد. برای درمان آن باید سربندی را به همچون مفصلی می

کشید، آنگاه خر  سمِ خر بست و طرف دیگر آن را محکم در دست گرفت و به سمت خود

را وادار به راه رفتن کرد تا پای خر از زمین بلند شود. در این هنگام باید فردی دیگر با 

شود تا آن چوبی مانند دستۀ کلند، چند ضربۀ محکم به آن بند بزند. این عمل موجب می

 مشکل برطرف شود.

-د که خر از پلّهآی: این بیماری زمانی به وجود میqara-γuč dâštanغوچ داشتن قرَه

-ای پایین بپرد یا بار سنگینی را حمل کند. بر اثر این بیماری، ساق دست خر معیوب می

کند. گویا علت آن، شکستنِ استخوانِ نازکی های خود را به جلو دراز میشود و خر دست

در آن ناحیه است. برای درمان باید ساق دست را جراحی کرد و استخوانِ شکسته را بیرون 

غوچ که در آن ناحیه است را سوراخ کرد تا چرک و خون آلودۀ رد. سپس رگی به نام قرهآو

 دانند.یکی می« مُردَکی»آن خارج شود. برخی این بیماری را با 

-متر است که بر شاخسانتی 5: کرمی سبزرنگ با اندازۀ تقریبیِ kerm-e razکرمِ رز 

 م را بخورد خواهد مُرد.شود. اگر خری این کروبرگ درخت انگور پیدا می

در این بیماری، کتف خر دچار نقص و : kul-a piš âvordanن دکول اَ پیش آور

کردن گذارد و هنگام حرکتشود و خر دست خود را با ترس بسیار بر زمین میمشکل می

از  خر یادهد که بار سنگینی را با خر حمل کنیم لنگد. معمولاَ زمانی این بیماری رخ میمی

 .کردخر را داغ  کتف درمان این بیماری، بایدبرای  .فاعی پایین بپردارت

آید که خری جو یا نانِ خشک این بیماری زمانی پیش می: kum kerdanکردن کوم

ببیند و نتواند آن را بخورد. مانند زمانی که چند خر را در جایی بسته باشند و فردی برای 
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اشتهایی کردن موجب بییکی از خرها ندهد. کوم هر یک از خرها مقداری جو بریزد؛ اما به

شود و همچنین هایش کف جاری میشود، هنگام خوردن جو از اطراف لبشدید خر می

دوز را در سومین خطِ کند. برای درمان این بیماری باید دو سوزنِ جوالکام خر آماس می

ها را از ود، آنگاه سوزنمحکمی ماساژ داد تا گرم شکام خر فرو کرد سپس پیشانی خر را به

دهند و کام خر بیرون کشید تا خون جاری شود. برخی با دست خود آماس را فشار می

بر این برخی گونیِ کنفی یا موی بز را آتش کنند. علاوهها را از آن آماس خارج میخون

 اش بشود.گیرند تا وارد دهان و بینیزنند و جلو دهان خر میمی

: گری یک بیماری است که معمولا بر اثر شدت لاغری و ناتوانیِ ga:r šoδanگَرشدن 

توان بدن آید. برای درمان باید به خر رسیدگی کرد تا فربه شود و نیز میوجود میخر به

 اندک بهبود یابد.خر را حنا بست تا اندک

طول حدود دو رنگ به: نام محلیِ کرمی سیاهgo: ruvâ xârdanگُه رووا خواردن 

متر با اندامی دارای پشم است. معمولا اگر خری این متر و قطری حدود یک سانتیسانتی

توان مقداری شیرۀ انگور یا مقداری خونِ میرد؛ اما برای مداوای آن میکرم را بخورد می

 گوسفند یا مرغ در دهان خر ریخت تا بخورد.

د برای مداوای اگر خری دچار مارگزیدگی شومارگزیدگی. : mâr zaδa-yiی یدهمار ز

-سرعت ملّایی که وردهای مخصوصی میبه -2اند: کردهمیهای مختلفی استفاده آن از راه

کردند تا بیاید خر را مداوا کند. ملا نسل به وی رسیده بود را خبر میبهداند و چاقویی نسل

ا زهر کشید تشده، بر پوست میخواند و تیغۀ چاقو را کمی بالاتر از محل گزیدهوردی می

-های تازهشاخه -1گویند. می« حصارکردن»از آن ناحیه بیرون نرود. این کار را اصطلاحاً 

برنجاسف  گیاه -1کردند. کوبیدند و بر آن محل ضماد میروییدۀ درخت بادام کوهی را می

دادند و وشو میشده را چندبار شستجوشاندند و با آبِ آن، محلِ گزیدهرا می )سرزرده(
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-را با شیر شست شدهمحل گزیده -0کردند. خود گیاه را کوبیده و بر آن ضماد می همچنین

 .کردندضماد می آن ناحیه را برمقداری تریاک -5دادند.  وشو می

اندازۀ هستۀ خرما است که بالاتر از سُمِ ای کوچک تقریباً بهغده :mordakiمُردَکی 

معمولاَ چون خطر چندانی برای خر ندارد، آید. دست خر )کنارِ استخوان قلم( به وجود می

 کنند.شکافند و آن غده را خارج میکنند؛ اما گاهی نیز پوست را میآن را درمان نمی

متر ی حدود دو سه سانتیاندازهای بهسوراخ و حفره : muruna dâštan شتندامورونه

خورد، تی خر علوفه میشود و وقایجاد می های پیشین خر بر لثهاست که بالاتر از دندان

-شود. چنین خری بسیار ضعیف است و گاهی در حین راهمقداری علوفه در آن جمع می

 خورد.رفتن به زمین می

-روی چشم خر را میاست که ای سفیدرنگ : لایهnâxonak âvordan نآوردناخُنَک

 د.یشم خر پاشنمک به چ اندکیو  با تیغی تیز بُرید آن لایه راباید برای مداوا  .پوشاند

 چگونگی تشخیص سن خر. 2-1

کنند و کاری دقیق و دشوار است. هنگامی که خر ها محاسبه میسن خر را با بررسی دندان

های ماقبل از افتند؛ پس از آن، دندانهای جلوش میرسد، دندانبه حدود دو سالگی می

جودون و نودون »آسیا های ماقبلِ آیند. به دندانافتند و دوباره بیرون میآسیایش می

jôδun-o nôδun »گویند که در ابتدا درونشان تهی است و با بالا رفتن سنِ خر، رفتهمی-

شود. در طور کامل پر میسالگی درونشان به 27یا  26شود و در حدود رفته درونشان پُر می

ف است. آید که به نیشِ پنج معروسالگی دندانی بعد از دندان آسیا بیرون می 5سن حدود 

بودنِ بیرون بیاورد که دلیل آن را پیر 5سالگی هم نیش  0یا  1آید که خری در گاه پیش می

دانند. نکته اینکه سن خرِ اخته غیر قابل تشخیص است؛ چراکه از پدر یا مادرِ آن خر می

کند. هرگاه ماند و هیچ تغییری نمیهایش ثابت میشود وضعیت دندانزمانی که اخته می
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شود و مانند نشیند و گود میباشد، بُن دُمش اندکی فرو می -ساله17مثلاً -سیار پیر خری ب

 متر است.سانتی 5رسد. طول این خطِ فرورفته، حدود جویی کوچک به نظر می

 ها. رسم1-.1

بستن مخصوص خرهای سفیدرنگ است؛ زیرا این حنا: a ha(e)nâ nâδanاَ حنا نادن 

رو گیرند. ازاینها قرار میها و پشهیگر خرها هدف خرمگسخرها در تابستان بیش از د

ها و بندند تا بدین روش جلو آزار پشهدست و پا، شکم و سر و گردن آن را حنا می

 ها را بگیرند.خرمگس

 باشد،هایی که هوا معتدل و خنک در فصلکردن اخته: baxta kerdanکِردن بخته

 شود.گرم خری را اخته کنند، موجب عفونت می . زیرا اگر در هوایشده استانجام می

 کردن مخصوص خرهای سرکش است تا با این عمل، آنها را رام کنند. اخته

جان هم انداختن است. تا دو یا چند خر را به :xar-a ja:r nâxtan خَر اَ جَر ناختن

-ر مییکی دو دهه پیش رسم بر این بود که افرادی خر خود را با خرِ شخصی دیگر درگی

کشیدن قدرت و رخشود. معمولاَ این کار برای بهکردند تا مشخص شود کدام یک پیروز می

 توان خرها بود و اغلب جنبۀ تفریحی داشت.

آوری و آوردن هیزم برای مصرف در مراسم عروسی جمع: xar-izom-i یزُمیهخَر

رفت و به وادارها( میاست. برای این کار ابتدا دلاک نزد کسانی که خر داشتند )معمولا چار

فرستی؟! می« یزُمیهخَر»داد که فلان روز عروسی فلانی است، آیا خرت را به آنان خبر می

-برد. دلاک تعداد زیادی خر گرفت و با خود می( وی را میاوکشههای )نکـ: گاه اوکشهآن

ای مشخص دید و قبل از حرکت خرها افرادی را به منطقهرا تدارک می -خر 14برای مثال 

خر را به یک  5یا  0فرستاد تا بروند و به اندازۀ تعداد خرها هیزم جمع کنند. سپس هر می

کرد. این افراد سپرد و قبل از غروب آفتاب آنها را به آن منطقۀ مشخص روانه مینفر می
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های هیزم کردند. روی لنگهها را بار میکردند و صبح زود هیزمشب را در آنجا سپری می

های بزرگ با دادند و از عقب بارها زنگولهطور قائم قرار میشاخۀ سبزِ سرو کوهی بهیک 

رسیدند جایی میکردند. وقتی بهسمت روستا حرکت میکردند و بهصداهای بلند آویزان می

شدند که آنها کردند و اهالی روستا متوجه میشد، چند تیر شلیک میکه روستا آشکار می

-شد. وقتی به روستا میند. در طول مسیر چندبار تیراندازی انجام میگرددارند باز می

بردند و نصف یا نیمۀ بیشتر را به ها را به خانۀ عروس میرسیدند، نصف یا نیمۀ کمترِ هیزم

فرستادند تا بار هیزمش را به بردند. همچنین یکی از خرها را به مسجد میخانۀ داماد می

اش برای دلّاک که مسئول هماهنگی این کار بود، به خانه مسجد ببخشند و یک خر را نیز

بردند، یک کیسه برای فرستادند. شخص یا اشخاصی که خرها را به خانۀ عروس میمی

-گرفتند. امروزه این رسم بهشده، هدیه مینگهداری توتونِ چپق و یک جفت مچ پیچِ تزئین

 کلّی فراموش شده است.

ویژه در فروردین یم رسم بر این بود که در فصل بهار بهدر قد: dâγ kerdanکِردن داغ

کردند تا فربه کشالۀ ران )کنار بیضۀ( خرهایی که بسیار لاغر بودند را با سنبۀ تفنگ داغ می

های شد، شاخهکرد و موجب عفونت میشده، بهبود پیدا نمیو توانمند شوند. اگر محل داغ

 کردند. یدند و بر آن ضماد میکوبروییدۀ درخت بادام کوهی را میتازه

که شب را در به کوه رفتنِ چند نفر با خرهایشان؛ به قصد این :ô-a dar-iš درَی اَ شو

آنجا سپری کنند تا هم خرهایشان بچرد و هم فردا برای خود هیزم بیاورند. این کار 

و شدند مخصوص خرهای نر بود. به این صورت که چند نفر با هم متحد و هماهنگ می

رفتند و یک یا دو شب علف میوآبای خوشکردند و به منطقهخرهای خود را گسیل می

ی نیاز خود اندازهکردند تا خرهایشان بچرند. پس از دو یا سه روز بهرا در آنجا سپری می

 گشتند.ها را بار کرده و به روستا بازمیکردند و هیزمهیزم جمع می
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قدیم رسم بر این بود که بعد از عید نوروز، خرهای  در :nuva/ nôa-xar-iخَری نووه

چراندند تا فربه و سرحال شوند. بردند و میروز به صحرا می 04تا  14مدت ماده را به

-دست به تدارک و برنامه« rais-e xar-galرئیسِ خرگَل »عنوان برای این کار یک نفر به

پرسید آیا رفت و از آنان میخر داشتند، میزد. او ابتدا نزد کسانی که ماده ریزیِ این کار می

خواهند خر یا خرهای خود را به چرا بفرستند یا نه؟! سپس تمام خرهای ماده را جمع می

-کرد تا خرها را به منطقۀ مورد نظر برده و بهکرد و دو تن از صاحبان خرها را مأمور میمی

کرد تا میان صاحبان خرها مأمور میروز، دو تنِ دیگر را از  1روز بچرانند. بعد از  1مدت 

روز بچرانند. افراد قبلی  1مدت به منطقۀ مورد نظر بروند و خرها را تحویل بگیرند و به

روز  04یا  14اند. این عمل تا پایان کردهخرها را شماره کرده و به افراد جدید محول می

ها را برعهده داشت از ریزی و هماهنگیشد و رئیسِ خرگَل که مسئولیت برنامهتکرار می

« bun-e baniبونِ بَنی »زنگان برای این کار چراندن خرها مبّرا بود. مشهورترین منطقۀ لای

 بود.

کردن موهای یال و دم خر در فصل چیدن و کوتاه: yâ:l-dom kerdan کردندمیال

کردند. تاه میچیدند و موهای دُم را اندکی کوبهار است. برای این کار یال خر را از بیخ می

 شود خر فربه و قوی شود.زنگان، این کار موجب میبه اعتقاد اهالی لای

 باورها . برخی 11-1

زنگان پیرامون خر اشاره شد. در متن این پژوهش به بسیاری از باورها و اعتقاداتِ مردم لای

این یمن و بدیمن بودن خر است. علاوه بر ترین باور در این زمینه، مسئلۀ خوشمهم

 باورهای دیگری نیز رایج بوده است؛ ازجمله:

قدم باشد و خیر و برکت را با خود به ایم خوشکه وقتی خری را که خریدهبرای این

محض خریدن خر، مقداری روغن به سمَُش بمالیم و آن را چرب همراه داشته باشد، باید به
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 کنیم.

بور کنیم عرعر نکند، باید اگر بخواهیم جلو عرعرکردن خری را بگیریم و آن را مج

 سنگی را با بند به دمش آویزان کنیم.

 ها و اصطلاحاتسایر واژه. 11-1

 شدن میل جنسی خر است.: برانگیختهa havâ umaδanاَ هوا اومدن 

بدصداشدنِ خر است و آن زمانی است که خر  :baδ-hâra šoδan شدن هارهدب

 عر سهمگین و غیر طبیعی است.گونه عرترسیده باشد و بخواهد عرعر کند؛ این

-تشخیص میهای خر را کسی که درد و بیماریطبیبِ خر. : beytâl-e xarالِ خر طبِی

 .تواند آن را درمان کنددهد و می

که در  از جنس صخرهزمینی صاف یا زمینی : قطعهjɔvun-e kamɔ-yiیی اوونِ کماج

 کوفتند تا ریز شود.کما را می گیاهِ هایِآن ساقه

: چاروادار کسی را گویند که تعدادی خر داشته باشد و شغلش čâ:r-vâδârوادار چار

 بارکشی باشد.

 .: چاروادارنکـ: čâ:r-vaδârچاروَدار 

توان رفت و آمد کرد و مقابل آن را در رو، راهی که با ستور می: مالxar-rôخررو 

 گویند.می« piyâδa-rô-iروُی پیاده»زنگان لای

 نکـ: خررو. :xar-rô-iخرروی 

 گلۀ خر.: xar-gal خَرگَل

 : با دست زمین را کندن است. das-kor kerdanکُرکِردن دَس

های پیربودن خر است. هرگاه خری بسیار : از نشانهdomm eškanonnanدُم اِشکنُنَّن 

شود و مانند جویی نشیند و گود میباشد، بُن دُمش اندکی فرو می -ساله17مثلاً -پیر 



 245 | نقش خر در فرهنگ مردم لای زنگان...

 متر است.سانتی 5رسد. طول این خطِ فرورفته حدود نظر میکوچک به 

« خرَینووه»ریزی و هماهنگی رسم مسئولِ برنامه :rais-e xar-galیس خرگَل ئر

 است.

 شن.ن. نکـ: طی: مُردsaqat šoδan دنشسَقطَ

ها هم به ویژه چارپایان. گاه برای انسان: مُردن، مردن حیوانات بهtey šoδanشدن طی

 رود. کار می توهین به قصد

خوابد و آن می با خاک نرم که الاغ در صاف ای: محوطهγalt-ak-čâ:lچال غلتک

 د.زنغلت می

گوش را به آن،  معنیِ و رودمی کار : برای خر بهguš-morra dâ:δanن ده دامُرّگوش

 .است کردنجا توجهسمت صدایی گرداندن و بدان

 هاآواها و صوت. 11-1

: صوتی برای بازداشتن خر از کاری. مثلا هنگامی که خر از راه به بیراهه pôštپُوشت 

 خواهند که به راه برگردد.با این صوت از خر می ،رودمی

 کردن خر از حرکت.: صوتی برای متوقفčo:šچُش 

-: آوای برخی حیوانات  مثل سگ، خر و گراز  هنگام عصبانیxorq xorqخُرق خُرق

 شدن و ترسیدن. 

 خواهند فرار کنند.که میهای نر، هنگامی: آوای برخی از خرfoškaشکه فُ

 : آوای عرعر خر.hâ:r hâ:rهار هار

 هارهار.نکـ: : hâ:raهاره 

 کردن خر از حرکت.: صوتی برای متوقفhâ:šهاش 

 : صوتی برای راندن و به حرکت درآوردن خر.hexهِخ 
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 کردن.از عرعر زدن خر، قبلنفس: آوای نفسhok hokهُک هُک

 : صوتی برای راندن و به حرکت درآوردن خر.henهِن 

 شود.کردن خر استفاده می: صوتی است که برای تحریکhur keš kešکِش هور کِش

 به پُوشت. نکـ:: hôšهَوش 

 که خر در کنار بار بخوابد.: صوتی برای اینyexیِخ 

 زنگانهای لایضرب المثل. خر در 11-1

-a: xar baxta kerdan če dɔr-i do کِردن چه داری؟: دوتّا دَسِّ خونو!هاَ خر بَخت-2

ttâ dass-e xun-u  
چیزی به تو رسیده؟(: دو تا دستِ آلوده به کردن چه داری؟ )چهترجمه: از خر اخته

 خون!

رود که کسی کاری را برای شخصی انجام داده باشد و جوابَش وقتی به کار می :ربردکا

ده باشند؛ یعنی کار بیهوده هیچ نفعی در پی ندارد. مثلاً فردی از تو بخواهد که را با بدی دا

 خواهم برو آن را پس بده!برایش چیزی بخری، وقتی خریدی بگوید: این را نمی

-aya xar nɔmaδ-a pɔ-y bâr bâr i .5اَیه خر نومدَ اَ پایْ بار، بار ایبَرِن اَ پایْ خر  -1

bar-en-a pɔ-y xar  
 برند کنار خر.: اگر خر نیامد کنار بار، بار را میترجمه

یعنی اگر کسی که باید کاری را انجام دهد، آن کار را انجام نداد، او را مجبور  :ربردکا

کنند تا آن کار را انجام دهد. مثلاً فردی حاضر به انجام کاری نیست، لوازم کار را نزد او می

 جا انجام دهد.ر را همانکنند تا کابرند و شرایط را مهیا میمی

                                                      
 ی فردوسی بخش پادشاهی خسروپرویز چزین آنده است:. در شاهزانه5

 از آن پس به بزدوی گستهم گفت/ که بگشایم این داستان از نهفت»

 (.1135 :1132)فردوسیم « که گر خر نیاید به پهلوی بار/ تو بار گران را به نزد خر آر
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  xar-e na-gereft-a âxorra-š bass-e .ش بَسّهخرِ نگرفته، آخرَُّه -1

 ترجمه: خر نخریده، آخورش را ساخته است.

مربوط به کسی است که قبل از شروع به انجام کاری، مراحل بعدی آن کار را  :ربردکا

 ود پالان بخرد.که یک نفر قبل از خرید خر، اول برانجام دهد. مثل این

  xar-e xâ:ter ja:m gorg š-i-xâr-e هخر خاطر جَم گرگ شیخوار-0

 خورد.گرگ می را خاطرالاغ آسوده :ترجمه

و نسبت به پیرامونش هشیار  خاطر استگویند که آسودهاین را به فردی می کاربرد:

 هستم. اظبگوید موپسر می دارد،پدری فرزندش را از دوستانش برحذر می مثلاً نیست.

 خواهی دید.یعنی اگر مواظب نباشی آسیب  ؛گویداین مثل را می ،پدر در جواب

 ta:rif xar-a gom i-kon-e تعریف خَر اَ گم ایکُنه -5

 شود.شدن خر میکند، تعریف باعث گمتعریف خر را گم می ترجمه:

هستند، بعد از ای ندارد. مثلاً دو نفر در حال انجام کاری یعنی تعریف فایده کاربرد:

کشد، روند استراحت کنند و در حین استراحت صحبتشان به درازا میکمی کارکردن می

گوید و منظورش آن است که بهتر است برویم کارمان را ناگهان یکی از آنها این مثَل را می

 انجام بدهیم.

 xar-a: bâ:r bordan ofti:δ-e a: ter خَر اَ باربُردن اُفتیده، اَ تِر کَنَّن نفتیده -6

kannan no(a)fti:δ-e 

خر از باربردن افتاده است ولی از گوزیدن نیفتاده است/خر برای بردن بار  ترجمه:

 گوزد.ناتوان شده است؛ اما همچنان می

اش را از دست داده است؛ ولی زیاد دستور مربوط به کسی است که توانایی کاربرد:

 کند.دهد و امر و نهی میمی

 bo-jommun   sovâ:r-e xar bošô diyaبُشُو، دیه لِنگات بجُُمّون سُوارِ خر-7
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leŋg-â-t 
 سوار خر بشو، بعد پاهایت را تکان بده. ترجمه:

که کسی قبل از انجام کاری، مراحل بعدی وقتی -2رود:مورد به کار می 1در  کاربرد:

لان کار را انجام که کسی قبل از انجام کاری بگوید من فوقتی -1آن کار را انجام دهد. 

 ام.جا بگوید من فلان باغ را خریدهام. مثلاً فردی قبل از خرید یک باغ، همهداده

 گیری. نتیجه1

های ملایم یا تند آن دارای شیب هایروستایی کوهستانی است که تمام باغ ،زنگانلای

توجه  بابرد. یساعت زمان م 1بیش از  ،هاروستا تا برخی از این باغ ۀهستند. پیمودن فاصل

توان به می ،ها احداث نشده بودهای میان باغپیش، جاده هبه این نکته که تا دو سه ده

بر حمل بار در روستا، در قدیم از خر ارزش و جایگاه خر در این روستا پی برد. علاوه

 گانزنلای تنگاتنگ مردم ۀرابط شد.برای حمل بار به سایر روستاها و شهرها نیز استفاده می

با این حیوان ارزشمند موجب شده است که این حیوان نقشی اساسی و مهم در میان مردم 

-وها، آدابها، اصطلاحات، مثَلکه پیرامون این حیوان واژهاین روستا داشته باشد، تاجایی

زنگان، شدنِ تعداد خرها در لایامروزه با کم ها و... فراوانی شکل گرفته است.رسوم، خرافه

اند و کاربرد شدهرفته، کمها و اصطلاحاتی که در حوزۀ خرداری به کار میری از واژهبسیا

 گونه آشنایی و درکی از آن ندارند. نسل جدید هیچ

-هایی مستقل و دور از سکونت انسان نگهداری میامروزه معمولاَ خرها را در خانه

روزی نبود، یک اتاق بزرگ را به ها به سبک امکنند؛ اما در قدیم که امکانات کم بود و خانه

دادند، وسط اتاق کردند و انتهای اتاق را به نگهداری خر اختصاص میقسمت تقسیم می 1

دادند و قسمت دیگر را برای نگهداری و انباشتِ را محل سکونت و زندگی خود قرار می

تا  3ی حدود متر و طول 1ها معمولا عرضی کمتر از گرفتند. این اتاقعلوفۀ خر در نظر می
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 متر داشتند. 24

ها، ظاهر و رفتارهایی که دارند از یکدیگر متمایز زنگان، خرها براساس رنگدر لای

شدن تعدادِ خرهای دلیل کمشوند. امروزه بهشده و هر یک با نامی مخصوص شناخته می

-نبندیِ خرها براساس رنگ، بسیار دشوار است؛ چراکه افراد کهروستا، پژوهش و تقسیم

شناسند. برای مثال سفیدِ آمیخته با سیاه را سبز ها را نمیسالِ روستا جزئیات و انواع رنگ

ها شده و نگارنده آنها را ثبت کرده هایی که از رنگدانند! بنابراین احتمال دارد توصیفمی

 هایی باشد.دارای خطاها و لغزش

با بررسی ضرب  ،دی داشتزنگان جایگاه بسیار ارزشمنکه خر در نزد اهالی لاینباآ

بودن، عرضگی، نامنظمتوان خر را نمادی از حماقت، بیزنگان میها و کنایاتِ لایالمثل

 ، مناسب برای بیگاری و نظیر آن دانست.یقدرناشناس
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The Status of the Donkey in the Culture of People of Lay Zangan, 

Darab 

 

Hassan Ranjbar* 

 
Abstract 

 

Lay Zangan, a mountainous village in the Darab region of  Fars province, 

has historically relied predominantly on livestock farming and 

horticulture, with the donkey playing a pivotal role in both domains. The 

close connection between the people of Lay Zangan and this valuable 

animal has resulted in the donkey assuming a fundamental and 

significant role within the community. Given the importance of this 

relationship, the present study focuses on examining the status of donkey 

in the culture of people of Lay Zangan. The research methodology 

employed a content analysis approach with an analytical-descriptive 

perspective. Relevant terms and phrases related to “donkey” were 

collected and classified in this research. Common diseases affecting 

donkeys were investigated, and the treatment methods for each were 

elucidated. Through the examination of proverbs and idioms specific to 

Lay Zangan, it became evident that the donkey can be considered a 

symbol of stupidity, ineptitude, messiness, ingratitude, suitability for 

burden-bearing, and similar attributes. 
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 سعدی بوستانجایگاه طب سنّتی و گیاهان دارویی در 

 *میثم زارعی

 چکیده

یکی از وجوه مطالعه در فرهنگ عامه، مطالعه و بررسی نوع باورها و چگونگی عقاید مردم 

رسوم، ور فرهنگ عامّه همچون آدابهاست. ازآنجاکه بسیاری از عناص در مواجهه با بیماری

ها، پوشاک و خوراک، طب سنّتی و عامیانـه و سـایر    ها و سرگرمی اعتقادات و باورها، بازی

موارد دیگر در ادبیّات فارسی انعکاس یافته است، در این جستار کوشش شده تا به بررسی 

انـان گذاشـته و   زب سعدی کـه تـأثیر انکارناپـذیری بـر فارسـی      بوستانطب سنتی در کتاب 

 ،تنها بر علوم ادبـی زبان نهباشد، بپردازیم. شاعران پارسی کنندۀ آیین و سنّت ملّی می منعکس

که برخی از آنها در علوم مختلف زمان از قبیل فقـه و کـلام، عرفـان و تصـوف، تـاریخ و      

لـوم  کـارگیری ع اند و بـا بـه   جغرافیا، طب و نجوم از عالمان و دانشمندان معاصر خود بوده

انـد. گروهـی از ایـن     ویژه علم طب، به آثار خویش روح و لطافتی خاص بخشیدهمزبور، به

اند، با طبیبان حاذق زمان خود مجالست داشته و یـا اینکـه از    بزرگان نیز گرچه طبیب نبوده

که تـأثیر شـگرف ایـن دانـش در     طوریبه ؛اند نحوۀ طبابت مرسوم در آن دوران باخبر بوده

 خوبی تجلی کرده است.ن بهاشعار لطیفشا

 سنتی، فرهنگ عامیانه سعدی، طبّ بوستان :های کلیدیواژه

                                                      
 ایران گچساران، گچساران، واحد اسلامی، آزاد دانشگاه فارسی، ادبیات و زبان دکتری دانشجوی - *

zarey.misam@gmail.com 
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 مقدمه .1

هـای آمـوزش علمـی و فرهنگـی      جایی مراکز قدرت و گسترش علوم در حوزه دلیل جابهبه

در آثـار   پزشکیو  نجوم، دینیو  فلسفیهای علمی و حکِمی،  ، واژهایرانشهرهای مختلف 

شاعران سبک عراقی وارد شده است. نمایندگان این سبک عمدتاً افرادی آگاه و مسـلط بـر   

المعـارفی از   ۀاز ایـن رو اشـعار و آثـار آنهـا هماننـد دایـر       ؛دان علوم و فنون زمان خود بوده

شان درآمده است. قـدر مسـلم سـعدی و     اصطلاحات و مفاهیم علوم و فنون و صنایع زمان

زیرا کلام آنهـا سرشـار از ایـن نـوع      ؛توانند در رأس شاعران این دوره قرار گیرند حافظ می

یک از انواع علوم و فنون موجود در روزگار ای که در هر گونهمضامین نو و ابداعی است، به

 هایی در آثارشان یافت. توان نشانه آنان می

سعی در هر چه زیباترکردن  ،کارگیری ترفندهای هنری و ایجاد سبکی نوشاعران با به»

 ـ رهو اسـتعا  هرو در بارورکردن کلام خود به تشبیازاین ؛کلام خود دارند و تمثیـل و   هو کنای

توانـد در   هـا و گیاهـان مـی    هایی بهتر از گـل  وجود چه گزینه این جویند. با تمسک می ،نماد

هـا و گیاهـان را بـه خـدمت      روی شاعران نام گـل  د؟ ازایننزیبایی کلام، مددکار شاعر گرد

که هدف اصلی گیرند تا در قالب تشبیه و استعاره بر زیبایی کلام خود بیفزایند. ازآنجایی می

ها جنبۀ زیباشناختی آن است، بالطبع بخش ادبـی آن برجسـته    ن نامکاربردن ایشاعران در به

گیـرد.   شده و ظرافت و زیبایی و تصویرهای ظاهری و صوری آنان مدّ نظر شاعران قرار می

های دارویی گیاهـان و   خورد که شاعران از ویژگی امّا در این میان موارد زیادی به چشم می

رف درمـانی آن در عصـر خـود را در کـلام     گوید و نحـوۀ مصـا   های مختلف سخن می گل

 .(256: 2191باک،  بیو  )فتاحی قاضی« دهند انعکاس می

 . هدف پژوهش1-1

مطالعه و بررسی نوع باورها و چگونگی عقایـد   ،یکی از وجوه مطالعه در فرهنگ عامّه

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DB%8C%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%AC%D9%88%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C
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از  خورد که شاعران هاست. در این میان موارد زیادی به چشم می مردم در مواجهه با بیماری

گویند و نحوۀ مصـارف درمـانی آن    های مختلف سخن می های دارویی گیاهان و گل ویژگی

دهند. در این مقاله سعی بر آن است تـا طـب سـنّتی،     در عصر خود را در کلام انعکاس می

 ،بوسـتان خصـوص  بـه  ،در آثار سـعدی شـیرازی   یافتهانعکاس درمانگران و گیاهان دارویی

 گردد. بررسی

 وهش. روش پژ1-1

ضمن مطالعۀ مکرّر و استخراج  ،ای صورت اسنادی و کتابخانهبرای انجام این تحقیق به

ی همچـون:  یهـا  هـا و کتـاب   ، بـه مقالـه  بوستانخصوص به ،ابیات مورد نظر در آثار سعدی

شیخ استناد شده است. برای سهولت کـار، در ارجـاع بـه ابیـات      کلّیاتو  غزلیّات، گلستان

تنها به  ،طور مکرر از آن استفاده شدهمحسین یوسفی(، که در متن به)به تصحیح غلا بوستان

نامـۀ  ذکر شمارۀ ابیات بسنده شده است، و در دیگر آثار سـعدی و بقیـۀ منـابع طبـق آیـین     

 شده توسط نشریه رفتار شده است.تدوین

 . پیشینۀ پژوهش1-1

( 2136)« نمـاد گیـاه، و گیـاه درمـانی در بـاور عامـه      »دوست  در مقالۀ  میهن محسن ـ

د و ردگیری قداسـت آن از  راز دار و رمز شناسی نماد گیاهی، آبشخوری پرمعنی :نویسد می

شناسی که با اوراد و دعا، نیایش و نذر و مناسک همراه بوده است، به دورانی جهت اسطوره

دوره که زاد و میر و بهرسد. از همین گذر در بستر باورهای آیینی مردمان دوره بس کهن می

ر، شـنودی دیگـر   مه ـهای پیچشی و سربه وارهکردند، نمود گیاهی با راز زندگی را تجربه می

 است.

  ،(2192)« درمـانی در شـعر فارسـی   گیـاه »دوزان در مقالۀ  و اکبر کلاه منصوره معینی ـ

انسان همواره برای بهبود زندگی خویش نگاهی دقیق به طبیعـت وخـواص آن    که اند آورده

https://elmnet.ir/author/%d9%85%d8%ad%d8%b3%d9%86-%d9%85%db%8c%d9%87%d9%86-%d8%af%d9%88%d8%b3%d8%aa
https://elmnet.ir/vslgg?id=2029923-19425
https://jiitm.ir/article-1-155-fa.pdf
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دانش و معرفت بشری گشته اسـت. در ایـن میـان شـناخت      همین نگاه، نقطه آغاز داشته و

منـدی از میـراث   های دارویی گیاهان، تاریخی دیرینه دارد که بررسـی آن سـبب بهـره    جنبه

درمانی درادبیّات و فرهنـگ مکتـوب ملـل    تجربه و تفکر گذشتگان خواهد بود. بازتاب گیاه

ترین  شعر فارسی که گستردهمختلف، بیانگر همین تجارب ارزشمند است و این موضوع در 

بر اشاره بـه نـام   ای چشمگیر دارد. شاعران ایرانی علاوه زمین است، جلوهآینۀ فرهنگی ایران

اند و آنها را دستمایۀ بیان پنـد   گیاهان دارویی از انواع کاربردهای درمانی آنها نیز سخن گفته

های درخشان در شعر فارسی،  اند. بررسی این جلوه و اندرز و مرثیه و تغزل و عرفان ساخته

سـازد و انـواع    درمانی و میزان رواج آن را در بین ایرانیان آشـکار مـی  قدمت و اهمیت گیاه

ای از  دهد که شاعران چگونه پاره کند. این امر نشان می کاربردهای درمانی گیاهان را بیان می

 اند. دانش رایج زمان خود را به هنر شعر پیوند زده

گیاهان دارویی و طب سنتی در ادبیات »  باک در مقالۀ قاضی و سامان بی فوزیه فتاحی ـ

در آثـار شـاعران    را طـب سـنتی  و  دارویی گیاهاناند تا  (، سعی بر آن داشته2191)« پارسی

. ایـن منـابع ارزشـمند و تمسـک بـه      بررسـی کننـد   نظـامی و  خاقـانی خصوص مختلف به

های گذشته که در خصوص این فنّ به نگارش درآمـده اسـت، مـی توانـد رهگشـای       کتاب

 باشد. گیاهان داروییرف درمانی کارگیری مصامناسبی برای ما در به

 لهأ. بیان مس1

 . جایگاه طب سنتی در فرهنگ عامیانه1-1

شـاپور کـه در زمـان     . دانشگاه جندیاستای طولانی  پیشینه پزشکی در ایران باستان دارای

سـوم مـیلادی، پـذیرای شـمار      ۀدر سـد  ،گـذاری شـد  ساسانیان به دستور شاپور یکم بنیان

ها همانند رومیان و یونانیان و هندوها بوده  ها و فرهنگ بسیاری از دانشمندان از دیگر تمدن

های کهـن مکاتـب پزشـکی     یات علمی سنّتها و تجرب است. طب سنّتی برگرفته از آموخته 

https://civilica.com/search/paper/k-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86%20%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%DB%8C%DB%8C/
https://civilica.com/search/paper/k-%D8%B7%D8%A8%20%D8%B3%D9%86%D8%AA%DB%8C/
https://civilica.com/search/paper/k-%D8%AE%D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%86%DB%8C/
https://civilica.com/search/paper/k-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C/
https://civilica.com/search/paper/k-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86%20%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%DB%8C%DB%8C/
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ای مـدون از   یونانی، ایرانی و هندی بوده است. ایـن سـنّت پزشـکی دربرگیرنـدۀ مجموعـه     

فرهنگ پزشکی است که به دست گروهـی از فرهیختگـان و دانشـمندن علـوم پزشـکی در      

یاری ایران و جهان اسلام، مانند ابوبکر زکریای رازی، علی اهوازی، ابـن سـینا و شـمار بس ـ   

» های ایرانی و اسلامی کاربرد داشته است.  دیگر فراهم آمده، و از دیرباز تا امروز در جامعه

تحقیقات زیادتری دربارۀ گیاهان به عمل آمده  ،رسد که در دوران ساسانیان چنین به نظر می

گردد که برای امتحان گیاهان، برزویه طبیب کـه   است و از خلال صحائف تاریخ مستفاد می

 .(31: 2175آبادی،  )نجم« قیمتی نموده است های ذی هندوستان رفته، مطالعات و برّرسی به

 گران طب سنتی. درمان1-1

آفـرین و  بندها در طب سنتی نقـش  شکستهو دلاکان، عطاران،  ها و حکیمان، طبیبان، سلمانی

تأثیرگـذار   های مرتبط با رمالان و دعانویسان و نیز زنـان و پیرزنـان در طـب عامیانـه     گروه

 اغلب برگرفته از دانش پیشینیان در قالب طب سنتی و درمانگران بودند. منابع اطلاعاتی این

بوده است. این افراد بیش از هرچیز به عوامـل روحـی و روانـی بیمـار توجّـه       ۀطب عامیان

عی داشتند تا با تشخیص مشکلات روانی بیمار به درمان وی بپردازند. داستان کردند و س می

 خود نمونۀ بارز آن است. ،مولوی مثنوی معنویکنیزک و زرگر در دفتر اولّ 

 . پرستار1-1-1

استفاده از خدمات طب سـنتی در   ،های درمانی ترین روش یکی از پرطرفدارترین و محبوب

دادند شـامل: حجامـت، فصـد،     ستارن برای بیمارن انجام میمنزل بوده است. خدماتی که پر

 مالی و ... بوده است.زالودرمانی، ماساژدرمانی، روغن

ــت   ــاری نخف ــرت و شرمس ــب از غی  ش
 

 ســـحرگه پرســـتاری از خیمـــه گفـــت: 
 

ــر    ــدوزی و تی ــاوکَ ب ــه ن ــبهن ب ــو ک  ت
 

ــیر؟    ــادی اسـ ــون فتـ ــدپوش را چـ  نمـ
 

 (1575و  1570)  

https://www.sid.ir/search/paper/%20%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86/fa?page=1&sort=1&ftyp=all&fgrp=all&fyrs=all
https://www.sid.ir/search/paper/%20%D8%B7%D8%A8%20%D8%B9%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87/fa?page=1&sort=1&ftyp=all&fgrp=all&fyrs=all
https://www.sid.ir/search/paper/%20%D8%B7%D8%A8%20%D8%B9%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87/fa?page=1&sort=1&ftyp=all&fgrp=all&fyrs=all
https://www.sid.ir/search/paper/%20%D8%B7%D8%A8%20%D8%B9%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87/fa?page=1&sort=1&ftyp=all&fgrp=all&fyrs=all
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 . جرّاح1-1-1

، در طب سنّتی برای هر بیمـاری  داردبیماری تمرکز  ب نوین که بر علائم خاصبرخلاف ط

گردد و تلاش پزشکان طب سنّتی ایـن   تمام شرایط جسمی، روحی و روانی فرد بررسی می

است که در ابتدا مشکلات کلّی جسمی و روانی بیمار را برطرف کنند؛ چون بر این باورنـد  

 شوند. درمان مینیز های خاص  اریبیم ،شدن این مشکلات که با برطرف

ــ ــی ب ــهدرشــتی و نرم  ه اســتهــم در، بِ
 

 ـزن که جـراح و مـرهم  چو رگ   ه اسـت نِ
 

 

 (191) 
 

 . دارو فروش یا عطّار1-1-1

خوردن تعادل اخلاط و همها ناشی از به سنتی بر این باور است که علت اغلب بیماری طبّ

تاً با هدف بازگردانـدن ایـن تعـادل از طریـق     لذا درمان یا تجویز دارو نیز عمد ؛مزاج است

شود. مثلاً اگر بیماری در اثر سردی طبع ایجـاد   ریزی می های متضاد آن پایه استفاده از مزاج

 گیرد. شده باشد، درمان آن از طریق تجویز موادی با طبع گرم صورت می

 چه خوش گفـت یـک روز داروفـروش   
 

 شــــفا بایــــدت داروی تلــــخ نــــوش 
 

 

 (915) 
 

ــد ن ــت و بای  صــیحت داروی تلخس
 

 کــه بــا جُلّــاب در حلقــت چکاننــد 
 

 چنــــین ســــقمونیای شــــکرآلود
 

ــتانند   ــعدی ســ ــۀ ســ  ز داروخانــ
 

 

 (15 : 2135سعدی،) 
 

 . طبیب1-1-1

برای هزاران سال دوای دردهای مردم ایران  ،شدند نیز نامیده می« حکیم»طبیبان که از دیرباز 

داران طبیبـان بـزرگ    سـینه آموختـه و میـراث    بـه  را سینه بودند. طبیبان و داروسازان، طبابت
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 سینا، رازی، بیرونی و جُرجانی بودند. ازجمله ابن

ــری  ــی پـ ــود طبیبـ ــرو بـ ــره در مـ  چهـ
 

 کـــه در بـــاغ دل قـــامتش ســـرو بـــود 
 

ــه از درد دل ــر   نـ ــش خبـ ــای ریشـ  هـ
 

 نــه از چشــم بیمــار خویشــش خبــر     
 

 

 (2792و  2794) 
 

ــیم    ــد، بـ ــدار، ای خردمنـ ــت مـ  ز علـّ
 

ــیم   ــتد حکـ ــو داروی تلخـــت فرسـ  چـ
 

ــب   ــت حبی ــد ز دس ــه آی ــر چ ــور ه  بخ
 

ــار داناترســــت از طبیــــب   ــه بیمــ  نــ
 

 

 (2331و  2331) 
 

ــت   ــو نخفـ ــردی از درد پهلـ ــبی کـُ  شـ
 

 طبیبــی در آن ناحیــت بــود و گفــت:    
 

 خــورد از ایــن دســت کــو بــرگ رزَ مــی
 

 عجــب دارم ار شــب بــه پایــان بــرد     
 

 

 (1535و  1530) 
 

تن نبض افراد، بیماری را تاحدودی تشخیص و درصدد رفع و درمـان آن  طبیبان با گرف

 آمدند: بر می

ــه نـــزد طبیـــب کهـــن ــالی آمـــد بـ  سـ
 

ــب    ــردن قریـ ــه مـ ــا بـ ــدنش تـ  ز نالیـ
 

 رایکــه دســتم بــه رگ بــر نــه، ای نیــک
 

 کــه پــایم همــی بــر نیایــد ز جــای      
 

 

 (1621و  1621) 
 

 . عَصّار1-1-2

باشـد و ایـن شـغل پررونـق و طـرف        کش مـی  یا روغنکش  معنی عُصارهعَصار در لغت به»

نمود. کـار عصّـار کشـیدن روغـن از      احتیاجی بود که هر کس روزانه با آن سروکار پیدا می

: 1ج ،2167 )شـهری، « دار مانند کنجد و بزرَک )تخم کتان( و امثـال آن بـود   های چربی دانه

110). 
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 چو گـاوی کـه عصـار چشـمش ببسـت     
 

 جا که هسـت  ماندوان تا به شب، شب ه 
 

 

 (1634) 
 

بستن چشم شتر یا هر چهارپای عصّاری از واجبات بود کـه حیـوان دچـار سـرگیجه     »

نشده و نفهمیده به چه حالت روز گذارنده، احساس بیهودگی وقت، که شب دوباره خود را 

همان نقطه اوّل صبح بنگرد ننماید. و روز و روزهای بعد و بلکـه در همـۀ مـدّت عمـر     در 

 (113: 1ج ،2167 )شهری،« دبتواند ادامه بده

ــت    ــه اس ــار از آن در کَ ــاو عصّ ــر گ  س
 

ــه اســت   ــه از کنجــدش ریســمان کوت  ک
 

 

 (1121) 
 

 . فصّاد1-1-2

. بسـیاری از حکمـا و   معنـای شـکافتن و زدن رگ اسـت   ای عربی و در اصل بـه  فصد واژه

خـوری و   هـم  دلیل پرخوری، روی که اخلاط چهارگانه بهپزشکان طب سنتی معتقدند زمانی

توان تعادل را به آن بازگرداند. فصاد کسـی   با عمل فصد می ،تحرکی در بدن افزایش یابد کم

زده و  ها، رگ مخصوصی را مـی  بوده که برحسب طب قدیم جهت معالجۀ برخی از بیماری

» بسته است.  گذاشته و رگ را می گرفته، آنگاه بر محل درد مرهم می آن مقداری خون میاز 

هـای مـورد    هـای دَمَـوی و پرخـواران و پرآشـامان. رگ    فصد، درمانی قوی است برای بدن

اما اگر علت در قسمت فوقانی بـدن مـثلاً سـر     ؛های آرنج است رگ ،زدناستفاده برای رگ

و اگـر علـت    ،دهـد  ال )آن رگ که جهنده نباشد( زودتر فایده میزدن از ورید قیفباشد، رگ

 .(35: 2154 )چغمینی،« بخش خواهد بوددر پائین بدن باشد، فصد باسلیق زودتر نتیجه

 ــ ــی ب ــتی و نرم ــمهدرش ــه ــتدر، بِ  ه اس
 

 ـزن که جـراح و مـرهم   چو رگ   ه اسـت نِ
 

 

 (191) 
 

 «نیشـتر »کـه بـه یکـی از آنهـا      انـد  فصادان ابزاروآلاتی مخصوص این کـار نیـز داشـته   
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زدند و شیشۀ حجامت را روی موضع قرار  آنها با استادی، اشخاص را نیشتر می»اند.  گفته می

وسیلۀ سوراخی که روی شیشه تعبیه شده بود، هوای داخـل شیشـه را بیـرون    هدادند و ب می

 .(097: 5ج ،2171 )راوندی،« کشیدند می

ــپاهی ز   ــا سـ ــزن بـ ــود  مـ ــتربخـ  یشـ
 

ــ  ــه نتـ ــتر کـ ــا نیشـ ــت بـ  وان زد انگشـ
 

 

 (2440) 
 

 درمانی، داروها و ترکیبات گیاهی در طب سنتی های روش. 1-1

های قدیم توجّه ایرانیان را به خود جلب کرده بود. پزشـکان بـزرگ    گیاهان دارویی از زمان

ترکیبات طب سـنتّی از بهتـرین   درمانی دردی وجود ندارد. ایرانی معتقد بودند که بدون گیاه

ای  صورت مجزّا خـواص جداگانـه  اند و هرکدام به حال بودههای طبیعی از گذشته تابه رماند

-گیاهان دارویی که بهبر علاوهها،  اما در طب عامیانه جهت درمان بیماری ؛برای خود دارند

گاه از مواد معدنی و حتّی از جادووجنبل نیـز  بردند،  بهره می از آنها صورت سنتی و خانگی

را مرضی هایل بود که اعادت ذکـر آن نـاکرده اولـی.     ملوکیکی از » شده است. میاستفاده 

-طایفۀ حکمای یونان اتفاق کردند که مر این رنج را دوا]ئی[ نیسـت مگـر زهـرۀ آدمـی بـه     

 .(75: 2163 )سعدی،« چندین صفت موصوف

 . آب و خاکِ وطن1-1-1

وری از خطّ استوا و قطب شمال و اطباء قدیم برای هر یک از شهرها به اعتبار نزدیکی و د»

انـد و   پستی و بلندی و نزدیکی و دوری از کوهستان و دریا و نوع زمین، مزاجی قائل بـوده 

رود باید کـه از طبیعـت هـوا و آب و غـذاهای      اند که طبیب به هر شهری که می شرط کرده

« دازدمتداول و امراض عمومی آن بپرسـد و بـا رعایـت جمیـع ایـن امـور بـه معالجـه بپـر         

 .(242: 2ج ،2130 )فروزانفر، نقل از: مولوی،
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 غریبــی کــه رنــج آردش دهــر پــیش    
 

ــویش   ــهر خ ــش از ش ــد آب ــه دارو دهن  ب
 

 

 (1116) 
 

 تریاک. 1-1-1

وجـه کـاملی   که افعال و خـواص تریـاک را بـه    بودندابوعلی سینا و رازی اوّلین پزشکانی »

یران فصول جامعی از خواص و فرمـول  اند. در تمام کتب طب قدیم ا تألیف و تفسیر نموده

« رفته است عنوان مسکنی قوی به کار میتوان یافت که به های گوناگون این دارو می معجون

 (119: 7ج ،2171 )راوندی،

ــت   ــاک نیس ــو را ب ــر ت ــتم: آخ ــدو گف  ب
 

ــاک نیســت    ــه تری ــایی ک ــر ج  کُشــد زه
 

 

 (614) 
 

ــت   ــر دوس ــردی از به ــا ب ــمن جف  ز دش
 

ــود    ــر ب ــاک اکب ــه تری ــت  ک ــر دوس  زه
 

 

 (2336) 
 

 درد از قِبَــــل تــــو عــــین داروســــت
 

 زهـــر از طـــرف تـــو محـــض تریـــاک 
 

 

 (115: 2135)سعدی، 
 

 هر غمی را فرحی هست ولـیکن ترسـم  
 

 پیش از آنم بکشد زهـر کـه تریـاق آمـد     
 

 

 (79)همان:  
 

 توتیا. 1-1-1

شـود.   ند حاصل میگداز هایی که روی و سرب را می که در کوره]است[ اکسید روی »توتیا 

شوی مخـاط و  وپزشکی، و محلول رقیق آن برای شست محلول آن گندزدای قوی در چشم

پاشیدند و آن را به چشم  های تراخمی می جوشرود. در قدیم آن را روی  ها به کار می پلک

 (342: 2ج ،2135 )دهخدا،« دانستند کشیدند و مایۀ افزونی نور چشم می می
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 چشمد ای نفس شوخخاکت در استخوان روََ
 

ــرمه   ــد س ــا رود  مانن ــه در او توتی  دان ک
 

 

 (10) 
 

 چشــم و دلنــد کســانی کــه پوشــیده  
 

 همانـــا کـــز ایـــن توتیـــا غافلنـــد     
 

 

 (2541) 
 

 . جلّاب1-1-1

 .(332: 2ج ،2135 )دهخدا،« ]است[ که از قند و گلاب درست کنند شربتی»جلّاب 

 بـُــرو آب گـــرم از لـــب جـــوی خـــور
 

ــه جلّــاب ســرد     تــرش روی خــور  ن
 

 

 (1239) 
 

 خـوی دسـت رقیبـان تنـگ   زهرم مـده بـه  
 

 از دست خود بده که ز جلاّب خوشترست 
 

 

 (20: 2135)سعدی،  
 

دادنـد و همچنـین کـه     خاصیت گلاب آن بود که با قندش آمیخته، به قلب گرفته مـی »

صـندل( آمیختـه   پاشیدند و بـا کوبیـدۀ )   ها به صورتشان می رفتهازهوش آوردنِهوشهبرای ب

 (155: 1ج ،2167 )شهری،« انداختند  دستمالی به آن آغشته به روی قلب بیمار قلبی می

 آمــــد گــــه آن کــــه بــــوی گلــــزار 
 

 منســــوخ کنــــد گــــلاب عطّــــار    
 

 

 (61: 2135)سعدی، 
 

قدحی برفاب بر دست و شکر در آن ریخته و به عَرق برآمیختـه. نـدانم بـه گُلابـش     »

الجملـه، شـراب از دسـت     ی چند از گل رویش در آن چکیده. فـی ا مطیّب کرده بود یا قطره

 (202: 2163 )سعدی،« نگارینش برگرفتم و بخوردم و عمر از سر گرفتم

 . حلوا1-1-2

الایـام مـورد   حلوا دارای طبع گرم و دارای خاصیت افزایش انـرژی اسـت، و از قـدیم   
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 .کند استفاده بوده است و رفع خستگی می

 خـــورم مپنـــدار چـــون ســـرکۀ خـــود
 

 کـــه جـــور خداونـــد حلـــوا بـــرم     
 

 

 (1715) 
 

 چو حلوا خـورد سـرکه از دسـت شـوی    
 

ــدوده روی    ــرکه ان ــورد س ــوا خ ــه حل  ن
 

 

 (1210) 
 

زیـرا خـوردن    ؛گویـد  سعدی از لزوم پرهیز بیمار درگیر مستسقی، از خوردن حلوا می

 شود: حلوا موجب طلب بیشتر آب می

 عدیرغمِ دشمنان سسخن شیرین همی گویی به
 

 ولی بیمارِ استسقاء چه داند ذوقِ حلوا را؟ 
 

 

 (169: 2104)سعدی، 
 

 . دوشاب1-1-2

نامند. بـا توجّـه    ( را دوشاب می2179: 1ج ،2135 )دهخدا،« شدۀ انگور یا خرماشیرۀ پخته»

کند، امـا بهتـر    به طبع سرد و تر شیرۀ انگور، خوردن آن برای اغلب افراد مشکلی ایجاد نمی

ی که طبعی گرم دارند، کمی در مصرف آن احتیـاط کننـد. شـیرینی آن بیشـتر از     است کسان

با توجـه بـه آنکـه میـزان قنـد       این مادۀ غذایی باشد. انگور است و بسیار مفید و مغذی می

 باشد. زا می بالایی دارد، انرژی

 نیــرزد عســل، جــان مــن، زخــم نــیش     
 

ــویش    ــاب خ ــه دوش ــوتر ب ــت نک  قناع
 

 

 (1342) 
 

 که. سر1-1-2

زا به اعضای داخلی و مهـم بـدن )کبـد، قلـب، ریـه،       سرکه مانع ریختن مواد زائد و بیماری

تیـزی و شـدت گرمـی     همچنـین  نماید. سرکه شود؛ لذا از این اعضا محافظت می معده( می
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مخصوصاً در فصول گرم، از بین برده و همچنین باعث نرم و  ،صفرا و داغی خون و بدن را

 .گردد در بدن و مجاری می هشدسفت شدن ترشحات بلغمرقیق

 مپنـــدار چـــون ســـرکۀ خـــود خـــورم
 

 کـــه جـــور خداونـــد حلـــوا بـــرم     
 

 

 (1715) 
 

 چو حلوا خـورد سـرکه از دسـت شـوی    
 

ــدوده روی    ــرکه ان ــورد س ــوا خ ــه حل  ن
 

 

 (1210) 
 

 . سُرمه1-1-2

سرمه در طب قدیم جایگاه خاصّی داشته است، چه هم برای زیبـایی چشـم و هـم بینـایی     

امّا امروزه بیشتر مورد اسـتفادۀ زنـان    ؛اند کرده زنان ازآن استفاده میبهتر، که هم مردان و هم 

ای در یکـی از   ، به بیـان صـحنه  آدمها و آیینها در ایراناست. خانم مادام کارلاسرنا در کتاب 

هـای   تر، پیرزنی زنگی که کنیز یکی از خانواده طرفچند قدم آن» :پردازد بازارهای تهران می

کردن ناخنهای خـانم خـود حنـا و بـرای آرایـش      بسیار متمول است، آمده است برای رنگ

 .(66: 2161)کارلاسرنا،« بندد مژگانش سرمه بخرد. عطّار حنا و سرمه را در کاغذ می

 بکــن ســرمۀ غفلــت از چشــم پــاک    
 

 که فـردا شـوی سـرمه در چشـم خـاک      
 

 

 (1745) 
 

ــتخوان   ــاک اس ــده خ ــنگش آگن ــان ت  چن
 

ــه   ــرمه  کـ ــا سـ ــر توتیـ ــاج پـ  دان از عـ
 

 

 (1727) 
 

 بصــر روشــنم از ســرمۀ خــاک در تســت
 

 قیمت خاک تو مـن دانـم کاهـل بصـرم     
 

 

 

 (127: 2135)سعدی،   
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 . سقمونیا1-1-2

باشـد کـه بـه دور     تیز به رنگ زرد میهای ضخیم و نوک سقمونیا گیاهی بلند و دارای برگ

شود، صمغ آن است که از ریشـۀ آن   فاده واقع میپیچد و قسمتی که مورد است ساقه خود می

های آن مسهلی قوی  های دراز دارد و دانه ها که دمبرگ گیاهی از تیرۀ پیچک» شود. گرفته می

 (2697: 1ج ،2135 )دهخدا،« است

 مگــو شــهد شــیرین شــکر فــایق اســت 
 

 کســـی را کـــه ســـقمونیا لایـــق اســـت 
 

 

 (910) 
 

ــود  ــکر آلــ ــقمونیای شــ ــین ســ  چنــ
 

 انـــــۀ ســـــعدی ســـــتانند  ز داروخ 
 

 

 (15: 2135سعدی،) 
 

 . شکر.1-1-1

باشد، در  ها می بر خلاف نظر پزشکی نوین و طب سنّتی امروزی که شکر باعث اکثر بیماری

توانسـته  آمده و نیشکر نیز در نقاطی خاص مـی تنها از نیشکر به دست می»قدیم شکر چون 

از آن فقط در نقاط محدودی میّسر رشد کند، از سوی دیگر تصفیۀ آن و ساختن شکر سفید 

: 2133 )اخیانی،« شده استبها شمرده می بوده، جزء کالاهای دیریاب و عزیزالوجود و گران

177). 

 یکـــی را تـــب آمـــد ز صـــاحبدلان   
 

 کســی گفــت شــکر بخــواه از فــلان     
 

 

 (1752) 
 

 فرمایـــد دردا کـــه طبیـــب صـــبر مـــی 
 

 بایــد ویــن نفــس حــریص را شــکر مــی 
 

 

 (210: 2163)سعدی، 
 

 هــــر متــــاعی ز معــــدنی خیــــزد   
 

ــیراز   ــعدی از شـ ــر و سـ ــکر از مصـ  شـ
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 (90: 2135)سعدی، 
 

 مصـری  قند  که سخن نه  سعدی،  لطیف سخن
 

 داری کـلام  در تو که حلاوت ازآن است خجل 
 

 

 (263)همان:  
 

 . صبر1-1-11

رویـد.   ریقـا مـی  ویژه شـمال آف هها که بیشتر در نواحی گرم و ب گیاهی است از تیرۀ سوسنی»

هایش زرد و مایل به سبز است. از آن شـیرابۀ زرد رنگـی    برگ آن بسیار ضخیم است و گل

« رود و مـزۀ بسـیار تلخـی دارد    کنند که به نام صـبرزرد در طـب بـه کـار مـی      استخراج می

 .(2337: 1ج ،2135 )دهخدا،

 نه تلخ است صبری کـه بـر یـادِ اوسـت    
 

 که تلخی شـکر باشـد از دسـت دوسـت     
 

 

 (2617) 
 

ــتبر   ــدان س ــرد و دن ــوی ک ــازو ق ــو ب  چ
 

ــبر      ــه ص ــتان ب ــه پس ــدشَ دای ــر انَدایَ  ب
 

 

 (1111) 
 

 منشین تـرش از گـردش ایّـام کـه صـبر     
 

ــیرین دارد      ــرِ ش ــیکن ب ــت ول ــخ اس  تل
 

 

 (72: 2163سعدی،) 
 

 فرمایـــد دردا کـــه طبیـــب صـــبر مـــی
 

 بایــد ویــن نفــس حــریص را شــکر مــی 
 

 

 (210)همان:  
 

خواسـتند اطفـال را از شـیر بـاز کننـد، بـه        مادران وقتی می»نویسد:  نی میشفیعی کدک

ها این بود که مـادّۀ  کردند. یکی از این روش های مختلف کودک را از پستان بیزار میروش

کردنـد کـه    مالیدند یا آن را با رنگی سیاه مـی  قروت به نوک پستانشان می ای مانند قره بدمزه

 .(055: 2136 عطّار،نقل از  به )شفیعی کدکنی« هدکودک میل و رغبت نشان ند
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ــتبر   ــدان س ــرد و دن ــوی ک ــازو ق ــو ب  چ
 

ــبر      ــه ص ــتان ب ــه پس ــدشَ دای ــر انَدایَ  ب
 

ــد    ــامُش کن ــیر خ ــبرش از ش ــان ص  چن
 

ــد   ــرامش کنـ ــیرین فـ ــتانِ شـ ــه پسـ  کـ
 

ــه   ــه در توب ــز ای ک ــو نی ــلِ راه ت  ای طف
 

ــاه    بـــه صـــبرت فرامـــوش گـــردد گنـ
 

 

 (1115تا  1111) 
 

 صندل .1-1-11

خصوص برای آمـاس  هدرختی کوچک که از قدیم چوب آن مصرف دارویی داشته است، ب»

جگر و معده و درد سر. مالیدن صندل را با گلاب و کافور بر پیشـانی، بـرای رفـع سـردرد     

 .(197: 2137 نقل از سعدی، به )یوسفی« اند دانسته مؤثرّ می

 یکــی گــرز پــولاد بــر مغــز خَــورد     
 

ــا    ــندل بم ــت ص ــی گف ــه دردکس  لش ب
 

 

 (1009) 
 

ــی  ــزع مـــ ــردی ز نـــ ــد پیرمـــ  نالیـــ
 

ــد    ــی مالیــ ــندلش همــ ــرزن صــ  پیــ
 

 

 (254: 2163 )سعدی، 
 

 . عسل1-1-11

عظمی از و حتی طب چینی، در میان قسمت ا طب سنّتی ایرانیاز کتب طبی مصر باستان تا 

خـورد.   ای به نام عسل به چشم مـی  ها، نام ماده دستورات و نسخ درمانی برای اغلب بیماری

تـوان از خـواص    عنوان نمی هیچ ای گذر کنیم، به اگر از جایگاه عسل در سبد غذایی و تغذیه

توجه بود. در برخی از کتـب   عسل طبیعی، جایگاه والای آن در طب و تأثیرات درمانیش بی

 شده است. گر معرفی عنوان یک داروی معجزه قدیمی، عسل بهپزشکی 

ــفا در عســــل   نهادســــت بــــاری شــ
 

 نـــه چنـــدان کـــه زور آورد بـــا اجـــل 
 

ــزاج   ــدگان را م ــد زن ــوش کن ــل خ  عس
 

ــلاج   ــدارد عــ ــردن نــ ــی درد مــ  ولــ
 

https://dryazdian.com/fa/%d8%b7%d8%a8-%d8%b3%d9%86%d8%aa%db%8c/
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 (1007و  1006) 
 

انگبین با موم عسل که هنوز در موم باشد. جداشدۀ صافی و لطیف هرچیز »شهد همان 

 .(2356: 1ج ،2135 )دهخدا،« یرین چون خرما و انجیر و عسل و شیرۀ جزء آنش

 کســـان شـــهد نوشـــند و مـــرغ و بـــره
 

 نبینــــد تــــره مــــرا روی نــــان مــــی 
 

 

 (956) 
 

 . عود1-1-11

توان به مواردی مانند تقویّت سیستم ایمنی بدن، کاهش  از فواید دود عود در طب سنتی می

واب، کاهش درد و بهبود عملکرد دستگاه تنفسی اشاره استرس و اضطراب، بهبود کیفیت خ

کنـد.   ها کمـک مـی   ها و بیماری کرد. عود با تحریک سیستم ایمنی بدن، به مبارزه با عفونت

باشـد. از   واران که اصل آن از هندوستان و هنـدوچین مـی  درختی است از تیرۀ پروانه»عود 

هـای صـمغی و    مناسـبت شـیره  شود که به سوختن چوب این گیاه بوی خوشی متصاعد می

 (2240: 1ب ،2171 )خرّمشاهی،« های چوب این گیاه است روغنی موجود در داخل سلول

ــی   ــتِ رهـ ــه دسـ ــی بـ ــتاد تخمـ  فرسـ
 

ــی     ــوزش نهـ ــر عودسـ ــد بـ ــه بایـ  کـ
 

 

 (1166) 
 

ــام از طبلـــ ـ  ــاید مشــ ــود ۀنیاســ  عــ
 

ــد     ــر ببوی ــون عنب ــه چ ــه ک ــش نِ ــر آت  ب
 

 

 (71: 2163)سعدی، 
 

 . کنجد1-1-12

هـا را بـه    لقب پادشاه دانـه از قدیم مورد استفاده بوده و دلیل خواص زیاد، های کنجد به دانه

دلیل بـالابودن خواصـش بـه ملکـۀ     روغن کنجد هم به ،تبع آنخود اختصاص داده است. به

ها و روغن کنجـد از صـدها و یـا حتـی      ها و طلای مایع شهرت پیدا کرده است. دانه روغن
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 .گرفته است نتی معرفی و مورد استفاده قرار میهزاران سال قبل در طب س

ــاو عَ  ــر گ ــس ــ ار از آن درصّ ــتکَ  ه اس
 

ــه اســت   ــه از کنجــدش ریســمان کوت  ک
 

 

 (1121) 
 

وسیلۀ عصّار بوده کـه در مبحـث   ههای آن ب های تولید روغن کنجد، کوبیدن دانه از راه

 درمانگران از آن یاد شده است.

 . مرهم1-1-12

گذاری با تولید گرمـا، سـموم   ب سنتی استفاده از مرهم است. در مرهمهای ط یکی از درمان

گـذاری یـا گرمـای مـرهم اثـر      رود. در مـرهم  از بدن خارج شده و التهاب محل از بین مـی 

نماید. این امر معمولاً از طریق گذاشتن پارچۀ تمیز که  کند، یا تولید مواد ضد محرک می می

مانندی است داروی نرم و خمیر»مرهم  .پذیرد می صورت ،های گیاهی است آغشته به مرهم

 (1631: 1ج ،2135 )دهخدا،« گذارند که بر زخم می

 نیامــــد بــــرش دردنــــاک غمــــی   
 

ــی    ــاطرش مرهمـ ــر خـ ــاد بـ ــه ننهـ  کـ
 

 

 (217) 
 

ــه  ــی ب ــتیّ و نرم ــمدرش ــته ــه اس  در، ب
 

 نِـه اسـت  زن که جـرّاح و مـرهم   چو رگ 
 

 

 (191) 
 

ــی     ــد مرهم ــت نه ــانِ ریش ــر ج ــه ب  ک
 

 هـــا ز ریشـــت بنالـــد همـــی؟ ه دلکـــ 
 

 

 (719) 
 

 شرط آنکه مرهم ریششهحال را در خشکسالی مپرس که چونی؟ الا بدرویش ضعیف»

 «بنهی و معلومی پیشش

 (231: 2163 )سعدی،
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 . مِشک1-1-12

های بسیاری مؤثر بوده و  اش در درمان بیماری های مزاجی جهت ویژگیاین ماده در قدیم به

ۀ نام ـلغترفته است. در  شمندی آن باید گفت که دارویی گرانبها به شمار میبا توجه به ارز

ای سیاه و بسیار معطر، کـه محتـوی در یـک قسـم      مادّه»از آن چنین یاد شده است:  دهخدا

کیسه است در زیر شکم یک نوع حیوان شبیه به آهو که آن را آهوی مِشک گوینـد. مِشـک   

شود  رنگ آن سیاه می ،کردنر معطر که پس از خشکرنگ و بسیامایعی است روغنی و تیره

 (1711: 1ج ،2135 )دهخدا،« و از عطرهای تند است

 شـــک را گنـــده گفـــتاگـــر ابلهـــی مِ
 

ــت     ــده گف ــاش او پراکن ــوع ب ــو مجم  ت
 

 

 (1002) 
 

 آن کیست که پیرامنِ خورشـیدِ جمـالش  
 

 سـت  نیمـه کشـیده   ۀه دایـر یاز مُشکِ س ـ 
 

 

 (02: 2135سعدی،) 
 

 نکنم کاهویِ مشـکینِ تتـار   می هیچ شک
 

 شرم دارد ز تو مشکین خـطِ آهـو گـردن    
 

 

 (297: همان) 
 

ــت   ــوی بهش ــا ب ــت ی ــان اس ــح ریح  ری
 

ــا     ــت ی ــیراز اس ــاک ش ــک خ ــمِش  تنخُ
 

 

 (109: همان) 
 

 دارو. نوش1-1-12

این است که تلاش انسان گذشته بر این بـوده   ،ها نکتۀ مهم قابل ذکر در مورد علاج بیماری

مرور زمان از میان رفته یا نام دیگر یافته، بـه  دارو که به نوش»داروی همۀ دردها را بیابد. که 

آمـده، کـه بـا مـوم و روغـن       کار زخم و جراحات مثل زخم شمشیر و خنجر و مثل آن می
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 .(139: 6ج ،2167 )شهری،« باشد شده، هرچه بوده جز نامی از آن نمی ممزوج می

ــت ب    ــده س ــت نمان ــر در حیات ــرو گ  ه
 

 چنانـــت کُشـَــد نوشـــدارو کـــه زهـــر 
 

 

 (1521) 
 

پنداشـتند.   های سـخت مـی   مردم قدیم نوشدارو را پادزهر و معجونی برای درمان زخم

جوانمردی را در جنگ تاتار جراحتی هول رسید. کسی گفت: فلان بازرگان نوشدارو دارد، »

 (221: 2163 )سعدی،« اگر بخواهی باشد که قدری ببخشد

 ل تـــــو نوشـــــداروزهـــــر از قِبـَــــ
 

 فحـــش از دهـــن تـــو طیبـّــات اســـت 
 

 

 (12: 2135)سعدی، 
 

 زهرم چو نوشدارو، از دست یار شـیرین 
 

 گوارد بر دل خوش است و بی او، نوشم نمی 
 

 

 (01)همان:  
 

 گیری. نتیجه1

ایرانیان از دیرباز و حتی پیش از دیگران در زمینۀ گیاهان دارویی و کـاربرد درمـانی آنهـا از    

 5است. در یکـی از   اوستااند. نمونۀ بارز آن کتاب باستانی  ای برخوردار بوده نش پیشرفتهدا

درمانی، معرفـی گیاهـان دارویـی و     ای به گیاه های عمده ، قسمتاوستا  دهندۀبخش تشکیل

اما متاسـفانه در لشکرکشـی اسـکندر مقـدونی، در آتـش       ؛کاربرد آنها اختصاص یافته است

زدن هـای فرقـۀ اسـماعیلیه و آتـش     دها نیـز بـر اثـر تخریـب قلعـه     سوزی نابود شـد و بع ـ 

هلاکوخان مغول، بقیۀ آثار مکتوب گیاهان دارویی که توسط ایـن   دستور ههای آن ب کتابخانه

دوم و سـوم هجـری   اینکـه در قـرن    از میـان رفـت، تـا    نیـز  فرقـه جمـع آوری شـده بـود    

به طبابت ایران و جهانیان بخشیدند. هشتم و نهم میلادی، اطبای ایرانی رونق خاصّی قمری/

های  که دانشمندان و نوابغی نظیر ابوعلی سینا و محمد زکریای رازی با انتشار کتابطوریبه

 های زیادی نصیب ملّت ایران و جهانیان کردند. ( پیشرفتالحاویو  قانونمعروف خود ) 
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و  گلسـتان اری چون دلیل آثار ماندگبزرگ ایرانی، به ۀسعدی شیرازی، شاعر و نویسند

، بوسـتان ویـژه   شود که آثار او، به ، بیشتر شهرت دارد. اما کمتر به این نکته توجه میبوستان

 هایی درباره سلامت و درمان است که ریشه در طب سنّتی دارد. سرشار از اشارات و توصیه

 چرا آثار سعدی به طب سنتی گره خورده است؟

عنوان یک فرد فرهیخته و آگاه به فرهنـگ  به * تسلط بر فرهنگ عمومی زمانه: سعدی

 ویژه طب سنتی، آگاه بود.سلامت، به ۀهای رایج در حوز زمانه، از باورها و آموزه

هـم  به سلامت جسم و روان: در دیدگاه سـعدی، سـلامت جسـم و روان بـه     * توجه

 اند و برای رسیدن به سعادت، هردو باید مورد توجه قرار گیرند. پیوسته

سلامت، در واقع  ۀهای سعدی در حوز یج سبک زندگی سالم: بسیاری از توصیه* ترو

ترویج سبک زندگی سالم و پرهیز از افراط و تفریط است که در طب سنتی نیز بر آن تأکید 

 شود. می

هـای   * استفاده از زبان ساده و روان: سعدی با اسـتفاده از زبـان سـاده و روان، آمـوزه    

 انی قابل فهم برای عموم مردم بیان کرده است.پیچیده طب سنتی را به زب

 هایی از اشارات به طب سنتی در آثار سعدی نمونه

 ـ   ۀ* تغذی سـالم و پرهیـز از پرخـوری و     ۀسالم: سعدی در آثار خود بـه اهمیـت تغذی

 روی در خوردن اشاره کرده است. زیاده

دی بـر  * اهمیت خواب کافی: خواب کافی و باکیفیت ازجمله مواردی است کـه سـع  

 اهمیت آن تأکید کرده است.

* ورزش و تحرک: سعدی در آثار خود به ورزش و تحرک بدنی نیز اشاره کرده و آن 

 را برای سلامتی مفید دانسته است.

، سعدی بـه درمـان   گلستانهای طبیعی: در برخی حکایات  ها با روش * درمان بیماری
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ان دارویی و تغییر سـبک زنـدگی اشـاره    های طبیعی مانند استفاده از گیاه ها با روش بیماری

 کرده است.

* ارتباط بین روح و جسم: سعدی به ارتباط تنگاتنگ بین روح و جسم اعتقاد داشـته  

 توانند بر جسم تأثیر بگذارند. های روحی می و معتقد بوده است که بیماری

 آثار سعدی از منظر طب سنتی ۀاهمیت مطالع

ک بهتر طب سنتی و اهمیت آن در زنـدگی روزمـره   تواند در در آثار سعدی می ۀمطالع

تـری را   توانیم سبک زندگی سالم های سعدی می به ما کمک کند. همچنین، با الهام از توصیه

 مان رقم بزنیم. برای خود و خانواده

توان گفت که سعدی با استفاده از زبان شیرین و شیوای خود، به ترویج  در مجموع می

عنوان یـک منبـع   تواند به مردم پرداخته است. آثار او همچنان می مفاهیم طب سنتی در میان

 ارزشمند برای شناخت و درک بهتر طب سنتی مورد استفاده قرار گیرد.
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The position of traditional medicine and medicinal plants in Bostan 

Saadi 

 
Meysam Zareiy* 

 

Abstract 

One of the aspects of studying in Folklore, is studying and reviewing the 

types of beliefs and opinions of people in dealing with diseases. Since 

many elements of Folklore such as customs and traditions, beliefs, games 

and entertainments clothing and food, traditional medicine, are reflected 

in Persian literature. In this article, we have attempted to examine 

traditional medicine in Bustan Saadi, which has had an undeniable 

impact on Persian speakers and also reflects national religion and 

tradition. Persian-language poets contributed not only to literary sciences, 

but also to various sciences of the time, such as Jurisprudence and 

Theology, Mysticism and Sufism, History and Geography, Medicine and 

Astronomy. They were scholars and scientists of their time, and by 

applying the aforementioned sciences, especially medicine, they gave 

their works a special spirit and delicacy. A group of these great men, 

although they were not doctors, had meetings with the skilled physicians 

of their time or were aware of the conventional medical practices of that 

time. In such a way the remarkable effect of this knowledge has been 

well manifested in their delicate poems. 
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 های فرهنگ ملّی جامعۀ ایران و مصرمؤلفهمقایسۀ تطبیقی 
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 چکیده

-های خاص خود و گاه جامعه میافکار و اندیشه ۀه ارائنویسندگان از رهگذر داستان ب

 ، فرهنگی، سیاسی و ملّی جامعهی، شرایط اجتماعیآثار داستانبسیاری از و چه بسا پردازند 

ادبیات  ۀگستر ای درکنندهعرب نقش تعیینایرانی و  ویسندگانگذارند. نبه نمایش میرا 

های ای است که در رمانانوان نویسندهسیمین دانشور ازجمله ب معاصر بر عهده دارند.

نجیب و فرهنگ ملّی ایران پرداخته است. های اجتماعی، سیاسی، تاریخی خویش به مؤلفه

در آثار داشته و ادبیات معاصر  ۀال در عرصحضوری فعّنیز  ،مصریۀ نویسند ،محفوظ

در را مصر  فرهنگی و اجتماعی ترین مسائلعمده ،گرایانهداستانی خویش با نگرشی واقع

است. با توجه به تأثیرپذیری این دو نویسنده از فرهنگ ه تصویر کشیده از زمان بای برهه

بررسی تطبیقی وجوه هدف از این پژوهش ملّی و اجتماعی و بازتاب آن در آثارشان، 

مَدَق کوچۀ از دانشور و  سوَوَشون هایفرهنگ ملّی در رمانهای مؤلفهاشتراک و تفاوت در 
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هر دو  که است آن یانگرهای پژوهش، ب. یافتهاستتحلیلی -فوظ، به روش توصیفیاز مح

، فرهنگی و تاریخی مسائل اجتماعی عمیق به بررسی های خودنویسنده در نگارش رمان

پرستی، مراسم ازدواج و ... ، وطنهای اجتماعی ناامنی، تبعات جنگجامعۀ خود؛ مانند 

ها  بیشتر از طریق مبارزات فردی و جمعی شخصیت سووشونهویت ملی در اند. پرداخته

، هویت ملی از طریق زندگی روزمره و تعاملات مَدَق ۀکوچکه در درحالی ؛گیرد شکل می

 .شود ها به تصویر کشیده می اجتماعی شخصیت

 

فرهنگ  هویتّ،، مَدَقکوچۀ ، سوَوَشون سیمین دانشور، نجیب محفوظ،های کلیدی: واژه

 ملّی

 

 مقدمه -1

 روحیۀ هر دهندۀ  نشان است، آثار ادبی انسان روح کمال از مرحله ادبیّات بالاترین کهزآنجاا

 را ها ملتّ بین نزدیکی و تقارن و اجتماعی یهاپیوند که دارند را توانایی این است و ملتّ

-دارد که یکی از این زمینه را خود پژوهشی خاص های تطبیقی حوزه ادبیّات سازند. فراهم

ای در  کننده نقش تعیین»های بسیار دور رابطۀ ایران و مصر از زمان است.« هنگ ملّیفر»ها، 

مصر در زمان  حکومت(. 073: 2161)پیرنیا، « گسترش فرهنگ و تمدن بشری داشته است

شدن صنعت نفت ایران نیز  از مبارزات ملی کرد و مصدق روابط خوبی با دولت ایران برقرار

رسمیت بهشدن کانال سوئز، در زمینۀ ملیرانیان نیز انقلاب مصر را در مقابل، ای. کرد حمایت

دلیل هماهنگی با تاریخ و فرهنگ سیاسی الگوی حکومتی و انقلاب ایران به .بودند  شناخته

تر  های فکری فعال منطقه در ساخت و ایجاد مشروعیت حکومت، از دیگر مکاتب و گرایش

 تر بود  گرگونی اجتماعی منطقه، قویها و د و بدین سبب تأثیر آن روی حرکت

 (.256: 2136 ،زاده )حشمت

 به هایشداستان در که است ایران معاصر برجستۀ نویسندگان از دانشور یکی سیمین

 از فراوانی های نمونه او آثار در دارد. ایویژه نگاه معاصر انسان اجتماعی سیاسی، تحولات
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 مطابق که مذهب و داریمردم اخلاق، یاسی،مسائل اجتماعی و س فرهنگ تاریخی، و سنتّ

نجیب محفوظ با در در مقابل، است. به تصویر کشیده شده  است، وبوم مرز این سرشت با

 پیوند عمیقو  انسانهای خویش، بازتاب مسائل کنار هم قرار دادن عناصر داستانی در رمان

ی را منعکس کرده است. سیاسفرهنگ ملّی، اخلاقی، دینی و حتّی زندگی اجتماعی، وی با 

از جامعۀ مصر معاصر  طبقاتی و اجتماعی فرهنگی، که متأثر از آگاهی ،بینی نویسندهجهان

 هدف از این پژوهش بررسید. دهادبی را تشکیل می آثاربخش عظیمی از این است، 

 توصیفی -فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، تاریخی و ملّی، با روش تحلیلی هایتطبیقی مؤلفه

دانشور و نجیب محفوظ، و یافتن وجوه اشتراک  معاصر، سیمین بزرگ ثار دو نویسندۀآ در

 و افتراق در آثار این دو نویسنده است.

 

 مسئلهبیان  -1

گیـری  عنوان ادبیات شفاهی یا ادبیات عامیانه مطرح است، مرحلۀ اولیّۀ شکلآنچه امروزه به

نظران، ادبیـات  براساس استدلال صاحب معنای کلی یا ادبیات کلاسیک است کهآثار ادبی به

طور اساسی مـؤثر بـوده و در   گیری ادبیات کلاسیک و رسمی، بهعامیانه و شفاهی در شکل

هرچنـد  (. 21: 2130واقع ادبیات کلاسیک، دیون ادبیات شفاهی یا فولکلور است )سـیپک،  

انسانی شکل که دانش بشر، اصل انباشت ادراکات اوست و هنر با تبلور و پرورش عواطف 

گیرد، ازآنجاکه ادبیات در معنای کلی آن، هم بار ادراکی و هم بار عاطفی دارد، در وادی می

 و بررسـی  (.22: 2137ای دارد )ارشـاد،  مشترک در قلمرو دانـش و هنـر، جایگـاه برجسـته    

 هـر  اجتمـاعی  اوضاع فرهنگی و تبیین و شناخت در مهمی نقش ادبی، آثار فرهنگی تحلیل

-روشـن  و نویسـندگان  بهتـرین  از محفوظ، هـر دو  نجیب و دانشور دارد. سیمین ایجامعه

 بـه  و نوشـته  داسـتانی  ادبیـات  حـوزۀ  در زیـادی  آثار که هستند مصر و ایران معاصر فکران

این پژوهش بـه بررسـی   اند. در آثار خود اشاره کرده اجتماعی و فرهنگی مسائل از بسیاری
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 سَووَشـون از ملّی در رمان جتماعی، فرهنگی، تاریخی و سیاسی، اهای فرهنگ تطبیقی مؤلفه

در پـی یـافتن   جسـتار  ایـن   از نجیب محفوظ پرداخته است. مَدَقکوچۀ سیمین دانشور  و 

 :استهاین پرسشپاسخ به 

هـای  هایی از مسائل سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، تاریخی و ملیّ در رمـان چه مؤلفه -2

 ب یافته است؟سیمین دانشور و نجیب محفوظ بازتا

های مختلف فرهنگ ملّی در آثار این دو رفته در مؤلفهکاروجه اشتراک و افتراق به -1

 نویسنده در چیست؟

 

 پیشینۀ تحقیق -1

 انجام مختلف هایجنبه از زیادی هایپژوهش نجیب محفوظ، و دانشور سیمین آثار پیرامون

 ـهای مؤلفهاست، اما تاکنون پژوهشی که  شده ی را در آثـار ایـن دو نویسـنده بـا     فرهنگ ملّ

 ها عبارتند از:رویکرد تطبیقی بررسی کند، صورت نگرفته است. برخی از این پژوهش

نجیب محفوظ و « القصرینبین»بررسی تطبیقی عنصر حادثه در رمان »ای با عنوان مقاله

ی عنصر اصغر حبیبی؛ به بررس، از زهرا شکاری و علی«( سیمین دانشور2191« )سووشون»

 است.حادثه در دو رمان مذکور و جایگاه آن در شهرت و ماندگاری دو اثر پرداخته 

های اجتماعی در انشا و )بازتاب مؤلفه سووشونشناسی رمان جامعه»ای با عنوان مقاله

هـای اجتمـاعی در   ( نیـز تنهـا بـه مؤلفـه    2197از زهره.سـرکانی ) « تکوین رمان سووشون(

 پردازد.سووشون می

های خـانوادگی در  بررسی و تحلیل گسست روابط زناشویی وبزه»الۀ دیگر با عنوان مق

الـف(،, بـه    2044از زارعی و همکاران )« های مجتبی بزرگ علوی و نجیب محفوظداستان

های منفی گسست روابط زناشویی در آثار هـر دو نویسـنده پرداختـه    بررسی ارتباط با جنبه

بررسـی، تحلیـل و مقایسـۀ آثـار     »ای دیگر با عنوان مقالهر است. نویسندگان بالا همچنین د



 202 | ...های فرهنگ ملّی مقایسۀ تطبیقی مؤلفه

 

 2044« )شناسـانه داستانی مجتبی بزرگ علوی و نجیب محفوظ، با رویکرد مبانی نقد جامعه

  اند. ب(؛ به بررسی ترکیب هوشمندانۀ سیاست و اجتماع در بین دو نویسنده پرداخته

، اثـر نجیـب   «مَـدَق رقاق ال»رمان  های غیرکلامی درکارکرد کنش»مقالۀ دیگر با عنوان 

های ارتباط غیرکلامـی  (؛ به قابلیت2044از امید جهان بخت لیلی و سمیه پرماس)« محفوظ

 است.در رمان مذکور پرداخته 

 

 بحث و بررسی -1

 مَدَقکوچۀ خلاصۀ رمان  -1-1

-های فقیرنشین شهری در مصر است. در این کوچه یک کـاروان یکی از کوچه مَدَقکوچۀ 

هـای مشـرف بـه    هایی با پنجرهفروشی، نانوایی وخانهخانه، سلمانی، دکان سبوسهسرا، قهوه

خانه پاتوق مردم کوچه نامند. قهوه، می«استاد کرشی»خانه را کوچه، قرار دارد. صاحب قهوه

-شوند و دربارۀ مسائل روز صحبت مـی ها در آن جمع میاست و مردان کاسب بیشتر شب

روی زیبایی به نام حمیـده، زنـدگی   های مشرف به کوچه، دختر سبزهخانه در یکی ازکنند. 

-مـی « ننه حمیـده »کند که او را کند. این دختر پدر و مادر ندارد و همراه زنی زندگی میمی

فقـرزده و   ۀختری جـوان اسـت کـه بزرگترین آرزویش گریـز از ایـن محل ـ  ه دحمیدنامند. 

سـر و وقـیح اسـت کـه بـه بلنـدپروازی و       ی سـبک . او دختـر رسیدن به زندگی مرفه است

بدخلقی شهرت دارد. سلیم علوان و عباس حلو، عاشق حمیده هستند و برای رسیدن بـه او  

کنـد.  را فرامـوش مـی  لیم علوان مریض شـده و عــشق   ن، سدر اثنای داستاکنند. تلاش می

و به او قـول   آیدینامزدی با حمیده به استخدام ارتش انگلستان در م عباس حلو نیز پس از

تـا اینکـه    شـود میماجرای کوچه غایب از دهد و برای مدتی برگشت با پول فـراوان را می

و اعضای آن فاصله  ۀ مَدَققرار گرفته و از کوچ )فـرج ابراهیم(ورد اغفال افنـدی ه، محمید
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ش جانو، عباس حلگیرد و اوج می یداستانو، کشمکش بـا برگـشت عبـاس حلـ .گیـردمـی

اسـت، از دسـت    را بـرای نجـات کـسی کـه دوسـتش داشت و در منجلاب گرفتـار شـده  

بـار دیگـر    دهـد و کـار و  خود ادامه می زندگی بـه ،در نهایـت رذالـت ،دهـد و حمیـدهمی

 د.روه روال عادی زنـدگی خـود پـیش مین باعضای داستا

 عناصر اجتماعی، فرهنگی و سیاسی -1-1-1

مصر هستند. نجیب محفوظ به بررسی  ۀطبقات مختلف جامع ۀان، نمایندهای داست شخصیت

هویت ملی مصـری را از منظـر    و اقتصادی پرداخته و ، فرهنگیاجتماعی سیاسی، تضادهای

نثـر سـاده و    بـه زبـان عربـی   نجیـب در ایـن رمـان بـا      .دهد مردم نشان می ۀزندگی روزمر

هـای   کشد. استفاده از دیـالوگ  ه تصویر میها را ب مصری ۀگرایانه، فضای زندگی روزمر واقع

 .کند گرایی داستان کمک می محلی به واقع

 فقر و تبعات آن -1-1-1-1

طور کلی، فقر اقتصادی و فرهنگی است. کوچۀ مَـدَق یکـی از محلـّات    مایۀ این اثر به درون

بهتـری  گیرند از آنجا بروند و کار فقیرنشین است و علت اینکه برخی از جوانان تصمیم می

 پیدا کنند، همین است. 

 مهاجرت  -1-1-1-1-1

مهاجرت از مکانی به مکان دیگر، غالباً برای پیداکردن شغل بهتر در میان مـردان رواج دارد.  

هاست و از سویی زیاده های غلط حکومتگذارینبود شغل مناسب، یکی از تبعات سیاست

شود. عباس که نـامزد  جایی دیگر مینبودن آنهاست که موجب رفتن به خواهی افراد و قانع

شـود و  خواهی حمیده، مجبور به ترک او میخاطر مشکل اقتصادی و زیادهحمیده است؛ به

 رود تا کار کند:به جای دیگری می
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: گفت و ماند باز دهانش و درآمد اهتزاز به وجودش در شادی»

 اینهروزا مزد با کار، شروع در. کنممی سفر الکبیرتل به زود خیلی»

 بهراجع که کسانی همه. شوممی مشغول قرش وپنجبیست حدود در

 به نسبت مزد این که دارند عقیده ام؛کرده مشورت آنها با موضوع این

 همۀ اما. است کنند، کممی خدمت انگلیس ارتش در که کسانی درآمد

 به تمام شد و جنگ وقتی که. برود بالا دستمزدم زنم تامی را زورم

 خیابان با الجدیده سکۀ در جدیدی سالن بتوانم رگشتمب اینجا

 نعمت و ناز در که کنم درست راحتی زندگی و کنم باز "الأزهر"

 (.93)همان: « بشویم غرق

رود؛ ولـی موفـق   حسین، پسر استاد کرشه، به خاطر فرار از فقر، به جای دیگـری مـی  

، تنهـا فقـر نیسـت کـه موجـب      گردد. البته در مورد حسـین شود و بدتر از قبل، باز مینمی

اش را درسـت  توانـد زنـدگی  اش شده؛ بلکه او دچار فقر فرهنگی نیز هست و نمـی بدبختی

های نجیب محفوظ این است که در هر صحنه، حادثه و رویدادی یکی از تکنیک»اداره کند. 

« دکـردن وی، داسـتان را بـه پایـان برسـان     آورد تا با مجذوبتازه را پیش روی خواننده می

حسین کرشه از ترک کوچه، احساس خشـم او بـه    ۀانگیز(. 220: 2191)شکاری و حبیبی، 

هـای  زندگی بهتـر بـا لبـاس   ت او به دنبال پیشرف .دارد جانآماندگی است که در  عقب سبب

 :است متمدنتمیز و مرتب همچون افراد 

 سفر چرا: »پرسیدمی خود از و دلسوخته جوشیدمی جوان»

 نکرده سر کوچه این در را زمان از قرن ربع به نزدیک آیا نکند؟

 اهل میان را عدالت که است ایکوچه داشته؟ ای فایده چه است؟

 دارند، آن به نسبت که محبتی اندازۀ به و داردنمی پا بر خود

 دگرگون را زندگی چهرۀ و کند سفر باید ...پس.دهدنمی پاداششان

 (.03: 2173)نجیب، « سازد



 شناسی و فرهنگ عامه گویش | 200

 د اخلاقی و سیاسیفسا -1-1-1-1-1

نظمی جامعه و رواج قـانون  بی»شود. در آثار محفوظ، از مواردی چون فقر موجب فساد می

ب؛ 2044)زارعـی و دیگـران،   « اسـت گریزی و تسلط نابکاران و استعمارستیزی یـاد شـده   

گر و بلندپرواز است که لیاقـت خـود را بـیش از اهـالی آن     (. حمیده دختری پرخاش2017

عنوان همسر قبـول نـدارد و   داند؛ از این رو حسین را که به نامزدی او در آمده، بهکوچه می

دهد با خواستگار دیگر خود که مردی متأهل، ولی پولدار است، ازدواج کند؛ امـا  ترجیح می

شدن مسئلۀ ازدواج، به دلیـل واردشـدن حسـین در ارتـش و     پس از سکتۀ این مرد و منتفی

وحۀ انتخابات مجلس و تشکیل ستاد انتخاباتی یکی از کاندیـداها  دورشدن از منطقه، در بحب

-دهد و با خود میشخصی اجنبی حمیده را زیر نظر گرفته، او را فریب می ،در کوچۀ مَدَق

 برد.

 است: چی دارای فساد اخلاقی است و این موضوع موجب اختلاف خانوادگی او شدهقهوه

 گذاشتند، میان در او با ر،با اولین برای را پدر خطای موضوع وقتی»

: اعتنا گفتبی باشد، مهم برایش آنکهبی و انداخت بالا را هایششانه

 قصه که بعد اما نیست، عیب چیز هیچ مرد، برای و است مرد او»

 با اند،شده نماانگشت که دریافت و افتاد هازبان سر بر اشخانواده

 (.37)همان: « بود پرداخته پدر سرزنش به و شده آوازهم منتقدان

های معلم کرشه، بـه ایـن حقیقـت اشـاره     نویسنده با استفاده از انحرافات و ناهنجاری

طـور  هـای جنـگ بـه   کرده که قاهره با اوضاع خردکننده و اوضاع اقتصادی خرابش در سال

 (.221: 2173کرد )محفوظ، مستقیم، به اشاعۀ فساد کمک می

زمـانی   فسـاد، نخسـتین قـدم را در راه    است.این شخص دارای فساد سیاسی نیز بوده 

کاندیدای حـزب   عولی رأی خود را به نف گرفت؛برداشت که از یک کاندیدای دولت رشوه 

مین بازی را در انتخابات صدقی تکـرار  هرفت که گسپس تصمیم  و وفد به صندوق ریخت
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آورد. او  مـی کند. پس از آن بـه تجـارت روی   نر انتخابات شرکت بگیرد؛ اما دکند و رشوه 

  کند: گونه تفسیر میسیاست این ۀخروج خود را از صحن

قبای سیاسی در میدان حکومت است، راگر پول و ثروت هدف »

« نـوا هـم همـان باشـد    کننـدگان بـی  باکی نیست کـه هـدف انتخـاب   

 (.121: 2173)محفوظ، 

خانم نقل دکتر بوشی هم دارای فساد اخلاقی است. ننه حمیده این اخبار را برای سنیه 

 کند: می

ای؟ یک افتضـاح دیگـر مثـل    افتضاح تازه استاد کرشه را شنیده»

اش را پـاره  اش را گرفتـه و جبـه  ها و خبر به زنش رسیده و یقهقبلی

داند بـاز  کرده است. ... دکتر بوشی که خودش را آدم محترمی هم می

 (.17)همان: « ای بند کرده...هم در پستو به دختر بچه

 

 گریتکدی -1-1-1-1-1

افتاده و پیشرفته، وجود دارد؛ اما گدایی، معضلی است که در تمام جوامع، اعم از عقب

گدایی انواع مختلفی دارد که بسته به نوع جامعه متفاوت است. گاه افراد واقعاً دچار فقر 

-فاقه و نقص عضو هستند و از سر ناچاری به انواع مختلف از همشهریان خود پول می

ما گدایی که در این شهر رواج دارد، از نوعی است که دارای اسباب و لوازمی اگیرند؛ 

است. کسانی که ای آفرینی در بدن گدایان حرفهزیطه، مردی است که شغل او نقصاست. 

آیند تا برایشان نقصی ایجاد کند یا پیشنهادی بدهد در گدایی موفق نیستند به سراغ او می

را رونق بدهند. زیطه علاوه بر دستمزدی که بار اول دریافت که بتوانند کسب و کار خود 

اینکه گدایی صورت خوشی با گیرد.کند، هر شب از آنها درصدی از درآمدشان را میمی

شود؛ و به او نمی شناسند؛ اما هیچ اظهار نظر یا صحبتی راجعندارد و زیطه را در محل می
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ای گدا به زیطه در خانواده د پذیرفته است.این یعنی، جامعه چنین افرادی را در کنار خو

  برد:های عجیبی است و از تصور شکنجه و مرگ دیگران لذت میدنیا آمده و دارای عقده

 «کند. تضمین را تو موفقیت نمونه گدای یک مثل تواندمی وقار»

 داشت قرار تاقچه روی که ایشکسته داردسته لیوان طرف به زیطه

 آورد بیرون آن از سیگار نصفه یک و برداشت را آن. کرد دراز دست

 و گیراند چراغ شیشه دهانۀ از را سیگار. گذاشت سرجایش باز و

: گفت آرامی به و کرد تنگ را هایشچشم بعد زد، آن به عمیق پکی

. داری احتیاج نظافت و آرایش به تو. خوردنمی تو درد به گریم»

 پیدا دومی دست هکلا ممکن طریق هر به و بشوی خوب را جلبابت

 حالتی با کن سعی و بردار قدم کامل فروتنی با و مودب خیلی. کن

 کن توقف شرمنده هم بعد. شوی نزدیک روهاخانهقهوه به انگیزترحم

« کن دراز را دستت دردمندانه بیاوری، زبان بر ایکلمه آنکهبی و

 (.215)همان: 

 

 مذهب -1-1-1-1

هایی پیدا نیست. مذهب از نوع همان حرف ی کوچۀ مَدَقامور مذهبی در ظاهر ساختار اهال

زند. چیزهایی از قبیل خواست خدا و تسلیم در برابر او و در آخر است که سید رضوان می

هم رفتن به سفر حج. اما جلوۀ مذهب یا تأثیر چنین اعتقاداتی در رمان مشهود نیست. سـید  

اند و حـرف  همه در خانه او جمع شده رضوان قصد دارد از طریق کانال سوئز به حج برود.

ای از صـفات   ضوان حسینی پـاره رهمچنین در توصیف  گویند.زنند و حدیث میاز حج می

 گونه بیان کرده است: را این

اکی از حبارد. تبسمش  اش روشنی وجوانمردی و ایمان می از چهره» 

-عشق به همه مردم و دنیاست. بسیار علاقه دارد که روزی از زندگی
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رحمت  ۀنشان جا در همه وجودش نشود؛اش بدون کار نیک سپری 

جانبه و خیری بزرگ و صبری زیبا تبدیل شده است. به عشقی همه

همه روزی که مردم او است. فرزندانش را از دست داده است. بااین

رامگاه ابدی اش آع پیکر یکی از پسرانش دیدن که او را به یرا تشی

درخشان مشغول تلاوت قرآن بود، دورش  ای کرد، با چهره حمل می

 .( 214: 2173محفوظ، )« .د..و تسلیتش گفتن درا گرفتن

هـای  بینـیم و دلیـل آن، صـحبت   سید رضوان حسینی را شخصیتی مذهبی و باوقار می

-گذارند. دکتر بوشی از خدا و مذهب، هنگامیخودش و احترامی است که دیگران به او می

برد تا کاری برایشان جوید. زمانی که دو نفر را نزد زیطه میود میکه منفعتی برایش دارد، س

دهـد: شـب   در این وقت شب؟ جواب مـی »گوید: انجام دهد در برابر اعتراض زیطه که می

 (.74)همان:« کندآید و پروردگار ما امر به پوشش میحساب میپوششی به

 

 جنگ و آثار آن در جامعه -1-1-1-1

افتد. بااینکه در ایـن رمـان از   در زمان جنگ جهانی دوم اتفاق می قمَدَکوچۀ حوادث رمان 

هـا  شود، تأثیر آن در رمان کم نیسـت؛ بعضـی جـوان   سیاست و جنگ خیلی کم صحبت می

رونـد.  خاطر این که پولی به دست آورنـد، از کوچـه مـی   اند و بهجذب ارتش انگلیس شده

آمـد  وای کـه سـربازان انگلیسـی رفـت    نهخورد در میخاحمیده که فریب فرج ابراهیم را می

 کشند.کند. سربازان مست انگلیسی عباس حلوا را میدارند خدمت می

تاثیر شرایط جنگی و حضور بیگانگان در کشـور، یکـی از اهـدافی اسـت کـه نجیـب        

محفوظ در این رمان دارد. او گرچـه جنـگ را از نزدیـک نشـان نـداده؛ امـا تـاثیر آن را در        

نظـر تنفـر از جنـگ و    ها بر مخاطب از نقطهنمایاند. تاثیر این صحنهها میزندگی شخصیت

دخالت کشورهای دیگر در آن و ایجاد هرگونه ارتباط با عوامل بیگانه را نبایـد از نظـر دور   
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سلیم علوان از کسانی است که جنگ در زندگی او تأثیر داشته است. او بـه واسـطۀ   داشت. 

 ثروت خود را افزایش دهد: مرج دوران جنگ توانستهوهرج

اش خبره بود آمد و در حرفهای از موفقیت به شمار میاو نمونه»

-دورانبهتوانست گلیم خود را از آب بیرون بکشد از تازهو خوب می

بود، با « نسل تاجراندرنسل»هایی که نان جنگ را خورده باشند رسیده

آمد؛ اما نمی حساباین تفاوت که از آغاز ثروتمندی سرشناس به

وقتی تجارتش با جنگ اول درگیر شد، سرافراز و پیروز از عهدۀ آن 

 (.71)همان:« برآمد. جنگ را درک کرد و موازینش را دریافت

 

 مراسم ازدواج -1-1-1-1

شود، آداب خواستگاری و ازدواج است. عباس یکی از رسومی که در این رمان دیده می

شود. معرفی افراد برای ازدواج ابتدا نظر حمیده را جویا می برای اینکه به خواستگاری بیاید،

شود که نقش جا وجود دارد و گاه منبع درآمد اشخاصی میاز رسومی است که در همه

چنین کاری  مَدَقهایی است که در کوچۀ حمیده یکی از این آدمدلال را بر عهده دارند. ننه

ر نوع کارش که آرایشگری است، با افراد زیادی خاطکند. او آشنایان زیادی دارد و به را می

جا با خبر است و دختر و پسر یا زن و مردهای مجرد همین سبب، از همهکار دارد؛ بهوسر

ای چون سنیه تواند برای زن سالخوردهای که دارد میشناسد. او با تجربهزیادی را می

 (.94عفیفه مردی سی ساله را در نظر بگیرد )همان:

 

 گری در ازدواجواسطه -1-1-1-1-1

ها را به گری دارد. او دلالۀ محبت است و جوانحمیده شخصیتی است که شغل واسطهننه

خانۀ اوست، قصد ازدواج کند. در حین داستان، زنی سالخورده که صاحبهم معرفی می

ده را وتاب شرح این زن سالخورگیرد و با آبدارد و او مردی جوان را برای او در نظر می
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 کند:دهد و چون زن از تمکن مالی برخوردار است جوان قبول میمی

 آنها و نداشت طمع جوانان به ازدواج، برای بگوید چه بود مانده زن»

-سنپابه» اصطلاح از اما انگاشت،نمی خود با همسری مناسب را

 این تا کرد پیدا ادامه شانوگویگفت. آمدنمی خوشش هم «گذاشته

 یاری به توانست و کرد نزدیکی و همدلی احساس حمیدهبا ننه که

 پیاز سر یک با: »بگوید کرد،می پنهان را اشدستپاچگی که ایخنده

 حمیده(. ننه17: 2173)محفوظ، « کنممی افطار و گیرممی روزه

 سرگرفتن به اطمینانش و خندید خراشگوش صدایی با و بلندبلند

: گفت گریحیله با و شد فزونا بود انجامش پی در که ایمعامله

 سن وقت هر ام،کرده تجربه من. جان خانم گویی،می چه فهمممی»

 شما برای. اندبوده ترخوشبخت زناشویی در بوده، مرد از بیشتر زن

« ندارد عیبی شد بیشتر هم کمی البته. است مناسب سالهسی مردی

 )همان(.

 

 چندهمسری -1-1-1-1-1

نگاهی سنتی و کلاسیک به زنان دارد و آنان را با افکاری » قمَدَنجیب در رمان کوچۀ 

زنی (. در جامعۀ محفوظ، چند505الف:  2044)زارعی و دیگران، « کندقدیمی توصیف می

علوان با داشتن یک زن و چند فرزند، از حمیده که رو سیدشود؛ ازاینعیب شمرده نمی

د دارد این پیشنهاد را بپذیرد. حمیده از کند و او نیز قصدختر جوانی است، خواستگاری می

-ظاهر با او مخالفت میحمیده بهشود و بااینکه ننهشنیدن خبر خواستگاری خوشحال می

-پول خود ترجیح میماند و علوان پولدار را بر نامزد بیکند، حمیده بر سر حرف خود می

 دهد:

 خویش از و بکاود را خود ذهن دائم که بود شده عادت برایش»

 و همسر آنکهبی گذرانیدمی خاطر از را اینها بکند؟ باید چه: »بپرسد



 شناسی و فرهنگ عامه گویش | 254

 هر به آراسته و فاضل بود زنی همسرش. باشند جریان در اشخانواده

 بااخلاص و شایسته مادری و کامل زنی. پسنددمی مرد یک آنچه

-رام و بوده زیبا اشجوانی در که خانه امور اداره در والا ومهارتی

« بگیرد قرار توانستنمی او طرف از ایرادی هیچ معرض در. نشدنی

 (.32)همان: 

 ازدواج نامتعارف -1- 1-1-1-1

گیرد و بخشی از حواس خواننده را درگیر ازدواج نامتعارف دیگری در این داستان شکل می

بینیم و تنها وصفش کند. تضاد سنی میان سنیه عفیفه و شوهر جوانش که هرگز او را نمیمی

 های جذاب رمان است:شنویم، از بخشرا می

 برایت گمانم: »گفت آهسته تقریباَ و آرام اما شد، عصبی اندکی زن»

 ببینی؟ سنیه تدارک خودت را اتجهیزیه اگر باشد نداشته مانعی

 مرد که این خلاصه. دریافت را مقصود اول وهلۀ همان در خانم

 را وجودش ازدواج لمی که زمانی از البته. بگذارد ایمایه خواهدنمی

 وجود با دلیلهمینبه و بود نمانده پنهان نظرش از امر این کرد، پر

 حمیدهننه طرف از وگویشانگفت طول در که کنایاتی و اشارات

 نیز را اعتراض تصور حتی وی گرفت، انجام موضوع این به نسبت

 (.211)همان: « نکرد

ای با زن خود دارد. رفتار وحشیانههای مذهبی داستان، در این رمان یکی از شخصیت

محفوظ با این توصیف، بر آن است تا بیان کند که این ویژگی منفی و رفتار نادرست با »

کردن آن تلاشی مبسوط کنزنان در میان همۀ آحاد جامعه وجود دارد و باید برای ریشه

 (.502الف:  2044)زارعی و دیگران، « انجام داد
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 زمینۀ تاریخی -1-1-1

های  مصر در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم میلادی عرصۀ ورود و ظهور اندیشه

خواهی و ستیز با استبداد داخلی واستعمار خارجی شد. دستاورد این تازه در راستای آزادی

شدن مفهوم قانون تغییرات آشنابودن ایران و مصر با حقوق فردی و ملی خویش و برجسته

خورد.  چشم میبود که در ادبیات مشروطه و ادبیات معاصر مصر به و خیزش علیه استبداد

تحولات اجتماعی مصر  ۀدر دوران پس از جنگ جهانی دوم ودر زمین مَدَقکوچۀ  داستان

 .پردازد مصری می ۀشود. این اثر به بررسی تغییرات اجتماعی و فرهنگی در جامع روایت می

 

 باورهای عامیانه -0-1-1

 راییتقدیرگ -1-1-1-1

چیز از جانب خداست. در همان اعتقادات محکمی دارند به اینکه همه مدََقاهالی کوچۀ 

ساکنین کوچه »کند: صفحۀ اول، نویسنده در پاراگراف دوم چند مطلب را به ما گوشزد می

(. سید که نماد 2: 2137 ،محفوظ« )گرا هستند و از اوضاع رضایت ندارند مدارند، جبر دین

مورد احترام کوچه است به تقدیر اعتقاد دارد و هر خوبی و بدی را از جانب یکی از افراد 

پرسم این فلان و فلان از ام. من از شما میگویند از فلان و فلان بیزار شدهمی»داند: خدا می

 (.61)همان: « شود از جانب خدا نباشد؟اند؟ مگر میکجا آمده
افراد مورد اعتمادی است که بیشتر،  اعتقادات افراد معمولاً تحت تأثیر بزرگان و

-خانه میشنوند. سید رضوان نیز شخصی است که هر شب در قهوههایشان را میحرف

ها دچار کند؛ پس طبیعی است در چنین شرایطی، شخصیتنشیند و اهالی را نصیحت می

که در کند و ناراحت است از این چنین دیدگاهی باشند. حمیده نیز تقدیر خود را نفرین می

ای حمیده چرا باید گوید: چه بد آوردهمی»چنین خانواده و چنین محلی به دنیا آمده است. 

)همان: « نداندخلا توی این کوچه چشم باز کنی و مادرت باید زنی باشد که فرق طلا و 

چه شد خانه و زندگی و مادرت را رها »گوید: حمیده در پاسخ عباس حلوا که می( 17
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گوید: از من چیزی نپرس حرفی برای گفتن ندارم. حال و روز در آمدی میکردی و به این 

سکوت معنادار برای »( نجیب از 177)همان: « شده... خواست خدا این بوده که باید می

القای مفاهیمی همچون رضایت، سرگشتگی، تفکر، احساس لذت، کتمان راز و غیره 

 (.77: 2044)جهان بخت لیلی و پرماس، « کنداستفاده می

 

 تجسّس در کار دیگران -1-1-1-1

اقتضای شغلش که دلالگی است از همۀ اهل محل خبر دارد و همۀ خبرها را ننه حمیده به

 کند:برای دیگران نیز نقل می

 آورد عمل به و ستایش تمجید وی از و گفت آمدخوش مهمانش به»

 رد:ک بازگو برایش را مجاور هایمحله و کوچه اخبار از ایشمه و

-قبلی مثل دیگر افتضاح یک ای؟شنیده را کرشه استاد تازۀ افتضاح»

 کهطوریبه گرفته کتک باد به را شوهرش دیشب نانوا ها...حسنیه

 و باخدا مرد حسینی سیدرضوان و. زده فوران اشپیشانی از خون

 و بدجنس زنک اگر. است کرده شکنجه وحشیانه را زنش پرهیزگار،

 پوشی دکتر.. کرد؟می معامله طور این او با نازنین مرد این نبود شرور

-بچه دختر به پستو در هم باز داندمی هم محترم آدمی را خودش که

 (.17)همان: ..« .کرده بند ای

 

 برداریکلاه -1-1-1-1

داند او سازد خیلی ارزان است و کسی نمیهایی که دکتر بوشی برای اهالی کوچه میدندان

 شود.آورد تا اینکه در اثر اتفاقی، این راز بر ملا میز کجا میها را ااین دندان

دهد که یکی از رود و خبر میدکتر بوشی شبی به دیدار زیطه می»

شود و هر اشخاص ثروتمند مرده است. زیطه از آن خبر خوشحال می
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شود های این دو معلوم میافتند. از حرفدو به سمت قبرستان راه می

ت دندان طلا در دهانش داشته است. زیطه و شخص مرده، یک دس

دکتر بوش پس از رفتن به قبرستان و خارج کردن دندان از دهان 

« شودافتند و این راز بر ملا میشوند و به زندان میمرده، دستگیر می

 (.211)همان، 

 

 غیرت -1-1-1-1

-ر پشیمانی میشود، اظهاشدن توسط عباس پیدا میها مفقودزمانی که حمیده بعد از مدت

همراه دوستش خواهد بهخواهد. عباس فریب او را خورده و میکند و از عباس کمک می

حسین که برادر رضاعی حمیده است او را نجات دهد، ولی حسین حرف از شرف و 

 زند:غیرت می

کنی نگران شرفت نیستی، اگر طور که خیال میتو احمقی..و آن»

شکستی. ردد با دمت گردو میداد پیش تو برگحمیده رضایت می

چطور به سراغش رفتی؟ او را به حرف کشاندی و برایش ننه من 

غریبم درآوردی؟ به به ... چه جوانمرد نازنینی! پس چرا خون او را 

نریختی؟ من اگر جای تو بودم و دست تصادف زنی را که به من 

 کردم؛  بعداش میانداخت بی معطلی خفهخیانت کرده به چنگم می

 (. 195)همان: « زدگرفتم، آن وقت غیبم میهم جان فاسقش را می

گیرد مرد فاسد را دهد که ساکت بنشیند و تصمیم میوجود غیرت حسین اجازه نمیبااین

 به سزای عملش برساند:

این عوضی باید بهای گزافی برای گناهش بپردازد وگران هم برایش »

« دهیممالش میوترویم و حسابی مششود. با هم میتمام می

 )همان(.
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 مکان و زمان -1-1-1

خوبی توصیف شده است. ایـن فضـاها نمـاد    های قاهره به ها و محله فضای کوچهدر رمان، 

داسـتان در دوران پـس از جنـگ     .هویت شهری مصر و تأثیر آن بر زنـدگی مـردم هسـتند   

به بررسی تغییـرات   شود. این اثر تحولات اجتماعی مصر روایت می ۀجهانی دوم و در زمین

 .پردازد مصری می ۀاجتماعی و فرهنگی در جامع

 

 سووشونخلاصۀ رمان  -1-1

هـا و   همـان فصـل اوّل جـدال    ازشود. داستان با جشن عقدکنان دختر حاکم شیراز آغاز می

شود و در فصـل اجتماعی دارد شروع می-بوی سیاسیوگفتگوهای اشخاص واقعه که رنگ

خـرد و  گردد. قشون بیگانه آذوقه میتر و حادتر میسیاسی پیچیدههای دیگر کتاب، فضای 

و « ملک رسـتم »فکرانش از جمله و گروهی از هم« یوسف»به آذوقۀ بیشتری نیازمند است. 

انـد  قسم شـده کوشند تا ایلات را به وضع خطیر کشور متوجّه کنند و هممی« ملک سهراب»

-خـان »شند، اما گروهی از مزدوران همچون که آذوقۀ خود را فقط برای مصرف مردم بفرو

دهنـد و از  همچنان به فروش آذوقۀ خود به قشـون بیگانـه ادامـه مـی    « الدّولهعزّت»و « کاکا

دهد و در نهایت به تیر خواهند او نیز چنین کاری را انجام دهد اما او تن در نمییوسف می

وسـیلۀ  جنازۀ یوسف است که به شود. پایان داستان دربارۀ ماجرای تشییعناشناسی کشته می

-ماند. آنها بـه ریزد و تابوت یوسف در دست زن و برادرش میمأموران حکومت درهم می

 گذارند.در گور می« آبادجوان»دارند و در گورستان ناچار، شبانه جنازه را از سر چاه برمی

 

 عناصر فرهنگی، اجتماعی و سیاسی -1-1-1

 .گیـرد  هـا شـکل مـی    جمعـی شخصـیت   بـارزات فـردی و  م ۀهویت ملی ایرانیان به واسـط 
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زنان ایرانی است که در برابر فشـارهای اجتمـاعی و    ۀ، زری، نمایندداستان شخصیت اصلی

هـای زیبـا از فضـاها و     و توصـیف  سادهبا نثر سیمین در این رمان کند.  سیاسی مقاومت می

 .دکشبه تصویر میها، عمق فرهنگی جامعه ایران را  احساسات شخصیت

 

 جنگ -1-1-1-1

های شروع جنگ دوّم جهانی، نویسـندۀ رمـان    با توجّه به مسائل تاریخی و رویدادهای سال

کنـد کـه تـاثیری    ای با هـم تلفیـق   گونهکوشیده است عوامل درونی و حوادث بیرونی را به

مسـائل سیاسـی و    بیـان  جامع که ناشی از دیدگاه نویسنده است، در خواننـده ایجـاد کنـد.   

ها و گفتگوها و مباحث مختلف سیاسـی و توصـیف   ندهای افراد برای تصاحب قدرتزدوب

حالات روانی افراد، همه نشان از مشاهدۀ دقیق نویسنده دارند که در به تصویر کشیدن آنهـا  

 آمد که با یوسف دوست بود و زری بارها دیده بودش.« مک ماهون»بعد » موفق بوده است:

 (.7 :2132دانشور، ) «و دوربین عکاسی داشتماهون خبرنگار جنگی بود  مک

 

 )ابوالقاسم خان( )یوسف( و خیانت به وطن پرستیوطن -1-1-1-1

-دلیـل رئالیسـت  طرح داستان سووشون، بر عمل و اندیشه متکی است. شخصیت داستان به

شود وایـن دگرگـونی براسـاس ایـدئولوژی     بودن داستان، در طول زمان دچار دگرگونی می

ها های داستان همه نمایندۀ افکار و اندیشه گیرد، چون شخصیتنویس شکل میخاص قصّه

 پرست است: ( یوسف در این داستان یک شخصیت وطن004: 2131دهباشی، ) هستند

خواهی؟ ملک رستم سرش یوسف پرسید: نگفتی از من چه می»

سهراب گفت: کمک، چه  ملک فکر فرو رفت.را زیر انداخت و به

ها را هم ذوقه دارید به ما بفروشید، درو نکردهکمکی؟ هرچه آ
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پرسید: کی یادتان داده؟  یوسف خریداریم؛ به هر قیمتی که باشد.

زینگر؟ تا حالا حرف از خرید مازاد غله بود حالا هرچه هست و 

 خواهند! دو برادر نگاهی به هم کردند و ساکت ماندند.نیست را می

هید به قشون خارجی و خواهید که بدداد زد: آذوقه می یوسف

های عوضش اسلحه بگیرید و بیفتید به جان برادرها و هموطن

 (.25: 2132دانشور، )« خودتان؟

خان، برادر یوسف، مزدوری است که برعکس برادرش راه ترقی و در مقابل، ابوالقاسم

گونه حس همـدردی  بیند و هیچصلاح را در سیاست بازی و همکاری با نیروهای حاکم می

 دهد:  رعیّت نسبت به آنان نشان نمی با

گفتی با هایش را بهم زد و گفت: لابد میابوالقاسم خان چشم»

شوم، کلنل و می وکیل شود.کند حتماً وکیل میاین دوندگی که می

 یک اندازد.سید لگد می فقط ام. حاکم هم قول داده.قنسول را دیده

های زند زیر حرفدهد و روز دیگر میروز سر منبر تعریفم را می

 (.11همان: ) «خودش

 

 ازدواج آیین -1-1-1-1

مربوط به ازدواج است. ازدواج  مراسمربوط به فرهنگ عامه، م هاینترین آیییکی از عمومی

 ،14 :پیش از خواسـتگاری )همـان   ۀمراحل گوناگونی دارد. مرحل در فرهنگ مردم، آداب و

-5 :ان، مراسم عقد و خواندن خطبـه )هم ـ (125، 295 :بران و تعیین مهریه )همان، بله(129

ها مراسم و ده ( 1 ، 117 :، پاتختی )همان(2 ،99 :مراسم عروس کشان یا عروسی )همان( 9

 گیرد.دیگر که در یک عروسی سنتی انجام می
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 وفاداری به همسر -1-1-1-1-1

، در همـان  های اشخاص داستان هستندحوادث فرعی و اصلی که نتیجۀ برخوردها و جدال

شوند. ازدواج وثبات آن در ایـن رمـان چشـمگیرتر از طـلاق اسـت.      آغاز رمان برجسته می

ثبات زناشویی در میان طبقۀ بالا از طبقۀ پایین بیشتر است و کمتر با طـلاق و جـدایی و از   »

هایی از ثبات ازدواج بیان (. در ادامه نمونه230: 2171)کوئن، « رو استهم گسیختگی روبه

 شود: می

هایی که نزدیک زن و شوهر بودند و شنیدند یوسف چه گفت، مهمان»

 زری از کنارشان عقب نشستند و بعد از اطاق عقدکنان بیرون رفتند.

هایش تحسینش را فرو خورد، دست یوسف را گرفت و با چشم

هایت التماس کرد و گفت: ترا خدا یک امشب بگذار ته دلم از حرف

 .(5 :2132دانشور، « )زنش خندیدنلرزد و یوسف به روی 

 در جای دیگر داستان:

متوجّه شد که زینگر در گوش شوهرش چیزی گفت و » زری

های یوسف بلند شد و با زینگر از خیابان باغ با ردیف سروها و نارنج

اش گذشتند و رفتند ته باغ، اما زود برگشتند و سراغ چراغانی شده

ی نشست، صورتش قرمز شده هم کنار زر یوسفبار هم نرفتند ... 

سروصدا برویم. : پاشو بیگفت لرزید.های بورش میبود و سبیل

طرف شوهرش بود و زری موهایش را آورد روی آن گوشی که به

 (.21)همان: « گفت: هر طور میل توست

 اش است: زری در طول داستان نگران حفظ کیان خانواده

د بکنند اما جنگ را به خواهنکنان گفت: هر کاری که میزری گریه»

 شهر من چه که شهر شده عین محلۀ مردستان. به لانۀ من نیاورند.
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من، مملکت من همین خانه است، امّا آنها جنگ را به خانه من هم 

 (.29، 2132دانشور ) «کشانندمی

 

 مراسم سوگواری -1-1-1-1

انـدازه اهمیـت   نرسوم ویژۀ مرگ و سوگواری در نزد عشـایر همـا  واجرای برخی از آداب»

دارد که مثلاً مراسم ازدواج ... مرگ اشخاص بزرگ و سرشناس از یک سو سبب همبستگی 

)طبیبـی،  « هـای دیرینـه اسـت   هـا و دشـمنی  ای، و از سوی دیگر، سبب رفع خصومتقبیله

-های سوگواری عشایر کُرد و لر در عزای حسینی مانند: گِل (. برخی از ویژگی111: 2172

چادرهـا  ها و سـیاه سر و شانه )مرد و زن(، افراشتن علم سیاه بر بام تمامی خانهاندودنمودن 

ها پابرجا است. در رمان سَووَشون یکی (  از گذشته تا کنون در میان آن110: 2172)طبیبی، 

شـود کـه بـه یـاد     از آداب اجتماعی و مراسم سوگواری عشایر فارس به نمایش گذاشته می

در ایران باستان و نماد و سـمبل  « شهید شریعت زرتشت»سیاوش، »گردد. برپا می« سیاوش»

(. شخصیت یوسف در این رمان سمبل و نماد سیاوش 250: 2197)سرکانی، « شهادت است

 است؛ بنابراین مرگی مانند سیاوش دارد.

 

 زمینۀ تاریخی -1-1-1

نثر رو به »ی شد. ارتباط با اروپاییان در دورۀ قاجار، باعث تحولی عمیق در شعر و نثر فارس

« روانی رفت و از پیچیدگی و حشـو و زوایـد گذشـته خـارج شـده و سـهل و آسـان شـد        

در دوران جنگ جهانی دوم و اشغال ایـران توسـط    سَووَشون داستان(. 161: 2177)پروین، 

تـأثیرات اجتمـاعی و    در زمان مشروطه تاریخی ۀشود. این زمین نیروهای خارجی روایت می

هـا در داسـتان   تصویرها و توصیف .دهد ها و جامعه نشان می دگی شخصیتسیاسی را بر زن
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 اند؛ از جمله: اند و با تاریخ و فرهنگ ایرانی درهم تنیده شدهبسیار ایرانی

 تر از پایتخت متحرک آنها ندیده بود.زری به عمرش چادری قشنگ»

های چرمی هایی! چه صندوق هایی! چه مخدهقالی و قالیچه چه

داخل چادر را سرتاسر نقاشی کرده بودند و بیشترش نقش  قشنگی!

رستم و اشکبوس و اسفندیار و سهراب بود و تصویرهای دیگری که 

جایش پا شد، نقش سهراب را به زری نشان  از شناخت.زری نمی

خدا نکند آخر، آن نقش، سهراب  داد و گفت: این منم! زری گفت:می

به  بعد لویش را دریده بود.داد که خنجر پهرا در حالی نشان می

تصویر رستم اشاره کرد و گفت: این هم ملک رستم برادر بزرگ 

 (. 00-01: 2132)دانشور، « ایلخانی

 شناسـد خوبی میهایش را به این بیشتر به آن جهت حاصل شده است که او شخصیت

 (.  04: 2131غلامی، )

 

 باورهای عامیانه -1-1-1

ادبیّـات شـفاهی، مـادرِ    »دهد؛ زیرا  فرهنگ هر ملّتی را نشان میادبیّات عامیانه پایه و اساس 

اصطلاحاتی نظیر فرهنـگ مـردم، فرهنـگ عامـه و     ( 54: 2173)ستوده، « ادبیّات کتبی است

اند که همگی کـاربرد معنـایی واحـدی    های فرهنگ معاصر ایراناز زیرمجموعهم، دانش عوا

 .اسـت  فولکلـور قـرار داده   ۀمعادل واژ دارند. این اصطلاحات را صادق هدایت وضع کرده و

 .(111: 2132)هدایت، 

 جوییانتقام -1-1-1-1

-پس از ماجرای مرگ چوپان که قسم حضرت عباس خورد و به کمرش زد، زری سعی می

-حت  کدخدا را مقصر می کند شوهرش، یوسف را دلداری دهد که او مقصر نبوده است و
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ویـژه گـم   تغییر احوالات در پسرشان، خسـرو، و بـه   (؛ اما پس از221 :2132دانشور، داند )

 :اندیشدگونه میشدنش در موقعیتی از داستان، زری این

انگیخت تا بلند شوند و شان را بر میگفت و همهباید همین الان می»

-تقام چوپان را پس میا کندنبه دنبال پسرش شهر را زیر و رو کنند. 

تا عوضش خسرو را از آنها  دهد؟ نکند خدا پسر چوپان را فرستاده

دانم بلایی سر پسرم آمده. کلو را که دیدم فهمیدم این بگیرد. می

 .(226 همان:) «انتقام خدایی است، خدا کلو را جای پسرم فرستاده

در ظـاهر نـوعی    کابوس داشته است.از های پر زری از آن پس شب ،به گزارش راوی

برای مثال بـین تـابوی انتقـام و تـابوی قسـم       ؛ودشپیوند هم میان برخی انواع تابو دیده می

گر همان ادعایی باشـد کـه در قبـل اشـاره     نوعی نشانتواند بهدروغ. این تناسب و پیوند می

تواند به پروردگی مطلب و غنای آن کمک بر اینکه انعکاس این باورها در متن میشد، مبنی

سوگند حضرت عباس )ع( دو تابوی  ماجرای چوپان و ،کنیمگونه که ملاحظه میکند. همان

 است. دست داستان هم ادامه یافتهکه بافت یکدهد، درحالیمختلف را تشکیل می

دانید که مجید رو به زری کرد وگفت: خانم زهرا، خودتان می»

خواهند اند، میاو را کشته حالا ما با یوسف هم قسم شده بودیم.

اش را و حتی جنازهطور دستمان را بگذاریم روی دستمان همین

زری نگذاشت  هم اعتراض به این سادگی را. شما تشییع نکنیم.

 حداقل : شوهرم را به تیر ناحق کُشتند.گفت حرفش را تمام کند.

 (.192: 2132دانشور، )« شود کرد عزاداری است...کاری که می

 

 ایستادنگوش -1-1-1-1

الدّوله به خانۀ زری آمده تا عزّت ،سووشوناین رفتار در وجه غالبش خاص زنان است. در 
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با خواهرخواندۀ خود خلوت کند؛ طبعاً زری بـه خلـوت خواهرخوانـدگان راه نـدارد، امـا      

 سخت کنجکاو است تا از اسرار آگاه شود؛ بنابراین: 

ها را به خود گذاشت و خودش به اتاق زری خواهرخوانده»

کرد تا صدایشان خواب رفت و آهسته درِ اتاق خواب به تالار را باز 

 (.36همان: « )را بشنود

ی دیگر ملک سهراب و ملک رستم پنهان از چشم اغیـار بـه خانـۀ یوسـف     ا صحنهدر 

بـا نیروهـای دولتـی و خریـد غلـه از وی بـرای عشـایر        های مبارزه  یوهشتا دربارۀ  اند آمده

بـه بهانـۀ   نظرخواهی کنند. مجلس مردانه بود. زری گاه به بهانۀ آوردن سـینی چـای و گـاه    

مـردان بـه هنگـام طـرح مسـائل       امـا  فهمـد؛  یمبا استراق سمع آنچه را باید  ظرف هندوانه،

تابنـد و منتظرنـد    ینم، حضور آنان را بر شود ینمتر، سیاسی و یا آنچه به زنان مربوط  یجد

 که زنان هرچه زودتر صحنه را ترک کنند؛ بنابراین با ورود زری:

ه سکوت کردند و متفکّر چای ابتدا هر پنج نفرشان یک لحظ»

رو به زری گفت: سری به  یوسف برداشتند و تشکر هم نکردند.

دانست که محترمانه عذرش را  یم زنی؟ یممهمان غریب ما بزن. 

در گوش  پشت خواست بماند. یمخیلی دلش  هرچند .اند خواسته

 (.291همان: « )ایستاد

 

 خرافات -1-1-1-1

رود که زنان را محصور کـرده   یمهای اجتماعی سخن  نتگاه از نفوذ برخی س سووشوندر 

که دو هندوانه پـاره  یهنگام شود؛ یمهای بحرانی دستخوش خرافه  ی گاه در لحظهزر است.

گیـرد   یم ـآید، نارسی هندوانه را بـه فـال بـد     یمکند و هر دو زردرنگ و کال از آب در  یم

روی تقصـیر یوسـف   هـیچ وسف بـه داند مرگ چوپان ی یمبا آنکه  ( و292: 2132)دانشور، 
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دهـد، نکنـد    یمنکند انتقام چوپان را پس »شود:  یمهای عجیب دلیل اسیر اندیشهنیست، بی

 (.292همان: ) «خدا پسر چوپان را فرستاده تا عوضش خسرو را از آنها بگیرد

 

 های اساطیری و ملّیآیین -1-1-1

ــتان  ــی داس ــیاوش»آمیختگ ــاهنامه، « س ــف )ع»از ش ــم (« حضــرت یوس ــرآن و مراس در ق

بودن هر سه داستان، در با وجود آرمانی ، یکی دیگر از مباحث این داستان است.«سووشون»

و مردهـا   هـا  زن چیـز مطلـق نیسـت.   اما هیچ ها حضور فعال دارند و هم مردها؛آنها هم زن

در بسـیاری از  » اصـولاً  برخی خوب و برخی بد هستند و دیگر چیزها نیـز مطلـق نیسـتند.   

های دینی و ماجرای مربوط به پیامبران همیشه افراد و اشخاص از خویشان پیـامبر و  استاند

اند؛ مانند: ابراهیم و عمـویش آزر، پیـامبر و عموهـایش    یا قهرمان دینی همدست باطل بوده

های حماسـی هـم هسـت؛ ماننـد     بیش در داستانوابوجهل و ابولهب و غیره. این مسئله کم

شود )مانند رستم که به دست برادرش نت خویشان نسََبی خود گرفتار میقهرمانی که به خیا

که با برادرش  از لحاظ  سَووَشون( و نیز یوسف در 04: 2176شود( )تقوی، شغاد کشته می

 اندیشه، پیوسته در ستیز است.

 

 فیروزنوروز و حاجی -1-1-1-1

توصیف  ۀردم هستند. شیوترین عناصر فرهنگ ماز برجسته «حاجی فیروز»و« نوروز»آیین 

رسد او آثار از ریشه آنهاست و به نظر می ویها بیانگر آگاهی دانشور از این آیین

 :پژوهشگران را در این زمینه مطالعه کرده است

-گیرند برای عید ایرانیجان( تصمیم می پسران آمریکایی )تد و»

صورت  ها حاجی فیروز را نو نوار بکنند. از لباس قرمز، کلاه بوقی،
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لباسش  ... آمدسیاه و صدای دایره زنگی و از آوازش خوششان می

توانستند زیباتر می« جان»و « تد»اش را شبیه پیژاما بود و کلاه بوقی

-بسازند. یک دست لباس درست و حسابی و یک کلاه بوقی منگوله

دار برایش سرهم کردند و یادش دادند که بعد از هر نمایش کلاهش 

 (.02-17: 2132)دانشور،  «چیان بگیرد و پول جمع کندرا جلو تماشا

-کردن لباس و کلاه و وسایل معیشتی، بهتر میآید که با درستنکته به ذهن می این

 توانستند سر مردم کلاه بگذارند وکاسه گدایی دستشان بدهند.

 

 تعزیه -1-1-1-1

-ذهبی منظوم گفته میای نمایش ممعنای سوگواری و در اصطلاح به گونهتعزیه در لغت به

تعزیه نمایش » .پردازدکربلا می ۀویژه واقعبه ،های مذهبیشود که به بازآفرینی مناسبت

« مذهبی و ملّی ایرانیان است. این هنر مذهبی در زمان زندیه ودر شیراز شکل گرفته است

با های کهن ایرانی های عاشورایی عناصری از اسطوره(. در تعزیه20 :2177)همایونی، 

تا با به کارگیری سایر امکانات  ؛شودکربلا ترکیب می ۀروایات تاریخی مربوط به واقع

ای تأثیرگذارتر به مخاطب گونهروایت به ،هنرهای نمایشی ۀشنیداری در عرص-دیداری

-و سیاوش با هم آمیخته شده (ع)منتقل شود. برای مثال برخی حوادث زندگی امام حسین 

 اند.

و سوگواری برای سیاوش که تاریخ بخارا به آن اشاره  شهادتسان آن سنت بدین

شود و مردی ای به کار گرفته مییابد و در عزاداری شهید تازهدارد، مأمنی دیگر می

دهد و آیین سوگواری گسترش و تکامل مردی تاریخی میاساطیری جای خود را به بزرگ

ثمرۀ بعدی « تعزیه»شود که بدل می خوانیبه نوحه« سرودخوانی و گریستن مغان»یابد و می

 .(23-22 :2166هاست )عناصری، این

ها با مرگ یوسف ، پیوند این آیینسووشوناز آوردن این مراسم در  سیمینهدف 

های تعزیه حاضر در عروسی را به شخصیت است. زری در عروسی دختر حاکم، افراد
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ام، وقتی تعزیه قدغن شد آن فتهملک رستم گفت: خود من بارها سووشون ر» :کندتشبیه می

خواهند آورند و میخوان میدر مرگ یوسف، تعزیه(. 176)همان، « را هم قدغن کردند

 کسی. زنجیرزن و آخر سرحجله قاسم را آوردند ۀچراغ طواف دهند و دستمیت را دور شاه

و  «اله الا اللهلا »اینجا کربلا و امروز عاشوراست و با گفتن ه گوید انگار کمی از میان جمع

 .(195-194: )همان به راه افتادند «یا حسین»

 شون(ووَسوگ سیاوش )سَ -1-1-1-1

انگیز تعزیه و سوگواری بود که در ای از سرودهای حزنمجموعه «اکین سیاوشه» سرود

شد و همراه با این سرودها شدن سیاوش فرزند کاووس در توران خوانده مییادمان کشته

کردند. ازجمله آداب سوگواری ها بعد از اسلام برایش عزاداری میمدتمردم ایران تا 

شد که خون از بدنشان جاری میحدیبه ،زدندایرانیان این بود که بر سر و روی خود می

خصوص در شهرهای )به یاد سیاوش که شهید شده بود و از خونش گیاهی روییده بود(. به

ها همراه با ها و هیئتدسته -کردندآنجا تصور می که قبر سیاوش را هم در-النهر ماوراء

کردند و رسم سازی به سمت قتلگاه سیاوش حرکت میکتل و شبیهوعلم خوانی ونوحه

آوردند و معتقد بودند که در روز ششم نوروز جای میاهدای نذر و اطعام گرسنگان را به

دانشور سوگ (. 69-63: 2176بهار،  ؛ 31: 2131شود )رضی، انتقام سیاوش گرفته می

 ،کند. در این توصیف، این آیینسیاوش را در میان عشایر فارس از زبان زن  وصف می

 ت:رنگ اسلامی به خود گرفته و با حادثه عاشورا در هم آمیخته اس

چین عشایر روسری )چارقد( سیاه به سر بیند که زنان خوشهزری می»

گوید که امشب سووشون یپرسد یکی از آنها ماند، علت را میکرده

زنند، زنند، طبل میاست، فردا روز سوگ است، در سوگ دهل می

دهند و شربت گلاب، وسط میدان می غذاش بروز سووشون و ش

نشینند. در شب سیاوش کنند و مردم دور میدان میآتش روشن می

-دشمنان که سی ... گذردآید و از آتش میسوار بر اسب سیاه می
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سرانجام کارد بر ...  کننداش میریزند و از اسب پیادهمیچهل نفرند، 

 گذارند لب طشتگذارند و سرش را میگلوی سوار سیاه پوش می

ریزند و ها و مردهای تماشاگر کاه و گل بر سر و روی خود میزن... 

 .(174-117 :2132)دانشور،  «کنندگریه می

 

 مکان و زمان -1-1-1

های دقیق از طبیعت و زندگی  با توصیف را شهری ایران فضای روستایی واین رمان، 

 در حوادث، شیراز و خانۀ یوسف و حاکم در اطراف شیراز است. مکان .کند القا می روزمره

های ذهنی خود در مورد وقایع تاریخی واقع این زمینه پیوسته خواننده را به سوی سابقه

یستی و ایجاد نیروهای بلشویکی و بعد از جنگ دوّم جهانی وهنگام تشکیل افکار مارکس

ها زمان حوادث زمانی است که انگلیسی کند.وضعیت کشور ایران در آن وقت هدایت می

  اند.اند و مدتی در آن ماندگار شدهبه ایران آمده

 گیرینتیجه -2

 خود، معاصر ۀبا بررسی عمیق مسائل اجتماعی، فرهنگی و تاریخی جامع دانشور و محفوظ

دهنده  کنند. این مقایسه نشان کمک می (ایرانی و مصری)یرکشیدن هویت ملی تصوبه در

ها و امیدهای مردم این دو کشور است که در بستر زمان و مکان خاص  ها، آرمان چالش

گر تنوع فرهنگی و های موجود در این آثار، نمایان ها و تفاوت اند. شباهت خود شکل گرفته

 .تاریخی غنی ایران و مصر است

انـد کـه تـأثیرات جنـگ و تحـولات       ر دو اثر در بستر تاریخی خاصی شـکل گرفتـه  ه

در دوران اشـغال ایـران توسـط نیروهـای خـارجی و       سووشون. دهند اجتماعی را نشان می

هر دو داسـتان بـه بررسـی     .شود در دوران پس از جنگ جهانی دوم روایت می مَدَق ۀکوچ

پرسـتی، مراسـم   ، وطـن های اجتماعی ناامنی ،تبعات جنگو فرهنگی مانند  مسائل اجتماعی

و  ، موضـوعاتی چـون حقـوق زنـان    سووشوندر  .پردازند جامعه خود میازدواج وغیره در 
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های اجتمـاعی اشـاره    به فقر و نابرابری مَدَق ۀکوچکه درحالی ؛شود مطرح می مبارزه با ظلم

ای زن در هر دو رمان ه هر دو نویسنده به نقش زنان در جامعه توجه دارند. شخصیت .دارد

نـوعی نمـاد مقاومـت فرهنگـی محسـوب      ها و مبارزات خود هسـتند و بـه   نمایانگر چالش

تصـویر کشـیده   بـه  مَدَق ۀکوچدر زن های مختلف  و شخصیت سووشونزری در  .شوند می

هـای   هر دو نویسنده با توصیف دقیق فضاهای محلی )روسـتاها در ایـران و محلـه    .اند شده

فضای روستایی و  وجود؛ اما بااینکشند حس تعلق به مکان را به تصویر می قاهره در مصر(

متفاوت است. ایـن   مدق ۀکوچ با فضای شهری و مدرن قاهره در سووشونسنتی ایران در 

 .گذارد تأثیر می ی داستانها ها بر نوع زندگی، روابط اجتماعی و حتی زبان شخصیت تفاوت

گری و ... پرداخته شـده اسـت.   اسم ازدواج، واسطههای هر دو نویسنده، به مردر رمان

تـأثیر آن بـر هویـت فـردی و     وعنوان نهـاد اجتمـاعی و فرهنگـی    در هر دو اثر، خانواده به

بیشتر از طریق مبارزات فردی  سووشونهویت ملی در . ها مشهود است اجتماعی شخصیت

ملـی از طریـق   ، هویـت  مَـدَق  ۀکوچ ـکـه در  گیرد، درحـالی  ها شکل می و جمعی شخصیت

رمان مذهب در . شود ها به تصویر کشیده می زندگی روزمره و تعاملات اجتماعی شخصیت

-نقش بارزی دارد و تأثیرات آن بر زندگی اجتماعی و فرهنگی مردم مصری بـه  مَدَق ۀکوچ

تأکید بیشتری بر مسائل اجتمـاعی و سیاسـی    سووشونکه در شود، درحالی وضوح دیده می

های نجیب تر از رمانهای سیمین بسیار پررنگساطیری و تاریخی در رمانباورهای ا .است

کنـد و  است. وی در آثارش به نوروز، تعزیه، حاجی فیروز، مراسم سیاوشان و ... اشاره مـی 

به باورهای تـاریخی  که در آثار نجیب، کند؛ درحالیتفضیل آنها را بررسی و شرح میگاه به

خانه بـه آن اشـاره   شده است و گاه تنها از زبان نقالی در قهوه و اساطیری بسیار کم پرداخته

 شده است. 
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Comparative Comparison of the Components of National Culture of 

Iranian and Egyptian Society 

(Case Study: "Savashun" by Simin Daneshvar and  

"Kuche Madaq" by Najib Mahfouz) 
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Abstract 

 
Through stories, writers present their own thoughts and ideas, and 

sometimes those of society, and their fictional works often display the 

social, cultural, political, and national culture of the society. Iranian and 

Arab writers play a decisive role in the field of contemporary literature. 

Simin Daneshvar is one of the female writers who has addressed the 

social, political, historical, and national culture of Iran in her novels. In 

contrast, the Egyptian writer, Naguib Mahfouz, has also had an active 

presence in the field of contemporary literature and has depicted the most 

important cultural and social issues of Egypt at a certain point in time in 

his fictional works with a realistic approach. Considering the influence of 

these two authors on national and social culture and its reflection in their 

works, the aim of this research is to find similarities and differences in 

the components of national culture in the novels “Savashun” by 

Daneshvar and “Madaq Alley” by Najib Mahfouz using a descriptive-

analytical method. The findings of the research indicate that both authors 

have deeply investigated the social, cultural and historical issues of their 

society in writing their novels, such as the consequences of war, social 

insecurity, patriotism, wedding ceremonies, etc. National identity in 

“Savashun” is formed mostly through the individual and collective 

struggles of the characters; while in “Madaq Alley”, national identity is 
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depicted through the daily life and social interactions of the characters. 

 

Keywords: Simin Daneshvar, Najib Mahfouz, Savashun, Madaq Alley, 

Identity, National Culture
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 ای در گویش خواجه -vāپیشوند فعلی بررسی کارکرد 

*یمی باوریانیزهرا کر
 

 چکیده

کند. این  ای بررسی می را در گویش خواجه« وا» -vāاین پژوهش کارکردهای پیشوند فعلی 

ای از توابع بخش میمند شهرستان فیروزآباد واقع در استان فارس  گویش در دهستان خواجه

ا و شده با این پیشوند، بررسی و کارکرده فعل پیچیده ساخته 17رواج دارد. بدین منظور، 

شوند. روش بررسی به این صورت است که  معنایی آنها، تحلیل میـ  هایِ ساختاری ویژگی

شود و  نخست معادل هر فعل در زبان فارسی نو و میانه )در صورت وجود( آورده می

شود. در ادامه، مفهوم و کارکرد)های( فعل  ریشه فعل در زبان ایرانی باستان نشان داده می

ای مورد نظر در این  گردد. گویش خواجه میئه ای ارا ویش خواجههمراه با مثال در گ

پژوهش، گویش رایج در روستای باوریان است که نویسند، خود گویشور آن است. 

های پژوهش پیش رو این است که نخست، سه مورد از این افعال پیشوندی  ترین یافته مهم

ی، معنای متفاوتی را به یک فعل نیستند. دوم این که، در مواردی این پیشوند در هر بافت

ها باعث  در بیشتر فعل -vāواحد داده است. دیگر یافته حاکی از این است که پیشوند 

شده و فقط در یک مورد معنای جدیدی به فعل  سازی یکی از معناهای فعل بسیط برجسته

 دلالت دارد.بر تکرار عمل « دوباره»معنای بسیط داده است. در دو فعل نیز، این پیشوند به

 ای ، فارسی میانه، گویش خواجه-vāافعال پیشوندی، پیشوند فعلی  های کلیدی:واژه
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 مهمقدّ. 1

-آیـد و بـه   (، پیشوندِ فعلی پیشوندی است که بر سر فعـل مـی  24: 2042به باور طباطبایی )

نامـد و معتقـد    هایی را فعل پیشوندی می کند. وی چنین فعل نحوی در معنی آن تصرف می

معنای دقیق کلمه پیشوند نیست؛ زیرا ایـن عناصـر فاقـد    آغازین این افعال به ءکه جز است

ای  در گـویش خواجـه   -vāاند. پژوهش پیشِ رو بـه بررسـی پیشـوند فعلـی      انسجام معنایی

 از دهسـتان  ایـن . است ای خواجه دهستان در رایج های گویش از یکی ای پردازد. خواجه می

 حسـاب بـه  فـارس  اسـتان  فیروزآبـاد  شهرسـتان  میمنـد  شبخ جزو کشوری، تقسیمات نظر

 شهرسـتان  جنـوب  کیلـومتری  95 و فـارس  استان غربی جنوب در ای خواجه منطقۀ. آید می

 جوکان، باوریان، روستای از توان می ای خواجه دهستان روستاهای ازجمله. قرار دارد شیراز

بـر گـویش   در ایـن منطقـه عـلاوه   . برد نام...  و آباداسماعیل مِهکویه، عاصم، قصر حُنِیفَقان،

ای، زبان ترکی قشقایی، زبان فارسی، گونۀ فارسی فیروزآبادی، گویش سـرخی و ...   اجهخو

 روسـتای  اهـالی  گـویش  پـژوهش،  ایـن  در بررسـی  مورد ای خواجه نیز رواج دارد. گویش

 .است روستا این گویشورِ زادۀ نگارنده، که است باوریان

شده با پیشوند فعلـی  های پیچیدۀ ساخته پژوهش پیشِ رو در پی بررسی و تحلیل فعل

vā- ترین اهداف آن این است که نخست دریابد نقش  ای است. از مهم در گویش خواجهvā 

، پیشوند است و یا صفت و یا بخشی از -vāدر افعال مورد نظر چیست؛ به عبارت دیگر آیا 

از نظـر   -vāشده بـا پیشـوند    ریشۀ فعل است. هدف دوم این است که دریابیم افعال ساخته

معنای جدیدی  -vāهایی هستند. به بیان دیگر، پیشوند  معنایی دارای چه ویژگی -اختاریس

به فعل بسیط داده یا باعث تقویت معنای اصلی آن شده و یا یکی از معناهای فعل بسیط را 

 سازی کرده است؛ در مورد اخیر، کدام مفهوم را در فعل بسیط برجسته نموده است. برجسته

 -vāفعل پیچیده دارای  17ای است،  سنده که خود گویشور خواجهدر این پژوهش نوی

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2
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را با شم زبانی خود گردآوری نموده است؛ سپس معادل آن در فارسی نو در صورت وجود 

و ...  فرهنـگ عمیـد  ، فرهنـگ معـین  ، فرهنـگ سـخن  های لغات گوناگونی چون  از فرهنگ

رانـی باسـتان و معـادل آن در    مطرح شده است. در مرحلۀ بعد، ریشۀ فعل بسیط در زبان ای

گردیده اسـت. سـپس جملاتـی از    ئه فارسی باستان در صورت وجود و در فارسی میانه ارا

ای که فعل مورد نظر در آن به کار رفته، آورده شده و بر اسـاس آن کـارکرد    گویش خواجه

vā- .بررسی و تحلیل شده است 

دمـه و در بخـش دوم   ساختار این پژوهش به این ترتیب است: در بخـش نخسـت مق  

ویـژه  پیشینۀ پژوهش آورده شده است. در بخش سوم مروری بر مقولۀ پیشوند فعلـی و بـه  

هـا و بخـش پـنجم بـه      ایم. بخـش چهـارم بـه بررسـی و تحلیـل داده     ، داشته«-وا»پیشوند 

 پردازد. گیری می نتیجه

 

 . پیشینۀ پژوهش1

انـد، ایـن    ورد بررسی قرار نگرفتـه ای م رو که تاکنون افعال پیشوندی در گویش خواجهازآن

پردازد؛ بـه همـین دلیـل در ایـن بخـش       پژوهش نخستین اثری است که به این موضوع می

های دیگر انجـام   ر گویشمروری کوتاه بر آثار دیگری خواهیم داشت که با همین رویکرد د

 اند. شده

ی به ایـن  ( افعال پیشوندی در تالشی را بررسی نموده است. و2136رفیعی جیردهی )

ساز در تالشی وجود داشته است که اکثر آنها تـا  معنی فعلی پیشوند 7نتیجه دست یافته که، 

هـای گونـاگون، بـار معنـایی      در موقعیت . این پیشوندهااند امروز مفاهیم خود را حفظ کرده

 دهند. می افعالمتنوع و متعددی به 

 ۀدر گذشـت  /bv/ فعلـی  پیشـوند »( در پژوهشی با عنـوان  2192میرهاشمی جورشری )

https://www.magiran.com/paper/1044659/%d8%af%d8%b1-%da%af%d8%b0%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d8%af%d9%87-%da%af%db%8c%d9%84%da%a9%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%aa%da%a9%d9%88%db%8c%d9%86-%d8%aa%d8%a7-%d8%aa%d8%b5%d8%b1%db%8c%d9%81-%d9%be%db%8c%d8%b4%d9%88%d9%86%d8%af-%d9%81%d8%b9%d9%84%db%8c-bv
https://www.magiran.com/paper/1044659/%d8%af%d8%b1-%da%af%d8%b0%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d8%af%d9%87-%da%af%db%8c%d9%84%da%a9%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%aa%da%a9%d9%88%db%8c%d9%86-%d8%aa%d8%a7-%d8%aa%d8%b5%d8%b1%db%8c%d9%81-%d9%be%db%8c%d8%b4%d9%88%d9%86%d8%af-%d9%81%d8%b9%d9%84%db%8c-bv
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وند مزبور، وند وجه، زینت به این نتیجه دست یافته که  «گیلکی از تکوین تا تصریف ۀساد

بـا توجـه بـه ملاحظـات      شود. ایـن ونـد در گیلکـی،    یا زائد نیست و نمودنما محسوب می

سـوی تصـریفی و   تـدریج بـه  بلکه بـه  ؛، اساسا تصریفی نیستدادهرویتاریخی و تحولات 

 .شدگی گام برداشته است دستوری

زنگانی و تأثیر آن در صـرف   در افعال لای «وا» کارکردهای پیشوند»( در 2190رنجبر )

فعل پرداخته است. وی بـه  به بررسی کارکردهای این پیشوند و تأثیرات آن در صرف  «فعل

در این گویش بسیار فعال و زایاست و بسـامد افعـال   « وا»این نتیجه دست یافته که پیشوند 

 شده با این پیشوند از افعال ساده بیشتر است. ساخته

سـیر  ، «در زبـان فارسـی   فعلی پیشوندهای تاریخی ۀپیشین»( در مقالۀ 2195منصوری )

 ـرا بر زبان فارسی و تحولات دستوری شوندهای فعلی پیتاریخی   ۀچنـد مـتن برگزیـد    ۀپای

دسـته   1بـه   را پیشـوندها  ایـن  ،از نظر کارکرد معناییبررسی کرده است. وی فارسی دری 

؛ انـد  کـه در معنـی اصـلی خـود بـه کـار رفتـه        پیشـوندهایی  ،نخسـت  کـرده اسـت:  تقسیم 

 ـ    ییری ایجـاد نمـی  که در معنی فعل ساده هیچ تغ پیشوندهایی دوم،  ۀکننـد، مگـر اینکـه جنب

کننـد   که در معنی فعل ساده تغییر ایجاد می پیشوندهایی ،سوم ۀدستداشته باشند؛ و تاکیدی 

 .بخشند ای می و به فعل معنی تازه

-ba/ فعلی پیشوند سیرتحولات»( در پژوهشی با عنوان 2042حاج عبدی و همکاران )

 ،فعـل از گـویش دیبـاجی    204با تحلیل بیش از ، «ر گویش دیباجی در مقایسه با فارسید /

هـای ایـن    یافتـه انـد.   پرداختـه مقایسه آن با زبان فارسـی معیـار    و  /-ba/ پیشوند به بررسی

ارسـی در سـیر تحـول    ف  /-ba/پیشوند چونیباجی همد  /-ba/پیشوند که دادهپژوهش نشان 

از تکـواژ چنـدهجایی    پیشـوند  شدگی شده است؛ به این مفهوم که این خود دچار دستوری

هـای مختلـف    آزاد در نقش قیدی به هجایی وابسته تحول یافته است و در معـرض فراینـد  

https://www.magiran.com/paper/1044659/%d8%af%d8%b1-%da%af%d8%b0%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d8%af%d9%87-%da%af%db%8c%d9%84%da%a9%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%aa%da%a9%d9%88%db%8c%d9%86-%d8%aa%d8%a7-%d8%aa%d8%b5%d8%b1%db%8c%d9%81-%d9%be%db%8c%d8%b4%d9%88%d9%86%d8%af-%d9%81%d8%b9%d9%84%db%8c-bv
https://www.magiran.com/paper/1870947/%d9%be%db%8c%d8%b4%db%8c%d9%86%d9%87-%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%ae%db%8c-%d9%be%db%8c%d8%b4%d9%88%d9%86%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%81%d8%b9%d9%84%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d9%81%d8%a7%d8%b1%d8%b3%db%8c
https://www.magiran.com/paper/2633030/%d8%b3%db%8c%d8%b1-%d8%aa%d8%ad%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d9%be%db%8c%d8%b4%d9%88%d9%86%d8%af-%d9%81%d8%b9%d9%84%db%8c-ba-%d8%af%d8%b1-%da%af%d9%88%db%8c%d8%b4-%d8%af%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%ac%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%82%d8%a7%db%8c%d8%b3%d9%87-%d8%a8%d8%a7-%d9%81%d8%a7%d8%b1%d8%b3%db%8c
https://www.magiran.com/paper/2633030/%d8%b3%db%8c%d8%b1-%d8%aa%d8%ad%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d9%be%db%8c%d8%b4%d9%88%d9%86%d8%af-%d9%81%d8%b9%d9%84%db%8c-ba-%d8%af%d8%b1-%da%af%d9%88%db%8c%d8%b4-%d8%af%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%ac%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%82%d8%a7%db%8c%d8%b3%d9%87-%d8%a8%d8%a7-%d9%81%d8%a7%d8%b1%d8%b3%db%8c
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و فرسـایش  زدایی، کاهش آوایـی   زدایی، تغییر معنایی و معنی شدگی از جمله مقوله دستوری

 .واجی، تثبیت ترتیب واژگانی و... بوده است

 

 . فعل پیشوندی و پیشوند فعلی 1

پیچیـده   و بـه دو گـروه سـاده    سـاختمان  برحسـب  را هـا  ( فعل199: 2042طباطبایی )

نمایـد. طباطبـایی    بندی می را جزو افعال پیچیده طبقه کند. وی افعال پیشوندی بندی می دسته

های  معنایی دارای ویژگی-های پیشوندی از نظر ساختاری که فعل ( معتقد است140)همان، 

 عامی هستند که عبارتند از: 

های پیشوندی، پیشوند معنـای اصـلی خـود در     الف. معنای ترکیبی: در شماری از فعل

مقام یک واژه را حفظ کرده و معنای کل فعل پیشـوندی، سـرجمع معـانی پیشـوند و فعـل      

قیـد اسـت و   « -بـاز »هـا،   ازآفریدن، بازنگریستن. در همۀ این فعلاست، مانند: بازآموختن، ب

 دهد. می« دوباره»معنیِ 

های پیشوندی، پیشوند معنای خاصی به فعـل   ب. تقویت معنای فعل: در برخی از فعل

ــدن،    نمــی ــروختن، برگزی ــد: براف ــد اســت، مانن ــد و نقــش آن عمــدتاَ تقویــت و تأکی افزای

 فروتراشیدن.

شـود کـه از    های پیشوندی، پیشوند موجـب مـی   : در برخی از فعلج. تغییر معنی فعل

مجموع پیشوند و فعل، معنای جدیدی برداشت شود، مانند: وررفـتن )پـرداختن و مشـغول   

 شدن به چیزی(.

های پیشـوندی، در صـورتی    سازی یکی از معناهای فعل: در شماری از فعل د. برجسته

شود که یک یا دو معنـی از   ، پیشوند موجب میای داشته باشد که فعل بسیط معنای چندگانه

کـردن  چنـدین معنـی دارد: دریافـت   « گـرفتن »معانی فعل بسیط برجسته شود. بـرای مثـال   
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ام(، با دست نگه داشتن )دستگیره را محکم بگیر(، پوشاندن )روی خود را  )حقوقم را گرفته

رود: فراگرفتن  ایج به کار میتنها در دو معنی ر« -فرا»گرفته است(؛ اما همین فعل با پیشوند 

 کردن. = یادگرفتن؛ فراگرفتن = اشغال

های پیشوندی در آثار منثور زبان  ( با بررسی فعل10: 2133خاله و دیان ) رضایتی کیشه

فارسی از آغاز تا پایان قرن پنجم ه.ق.، معتقدند که گاهی اوقات پیشوند فعلـی تغییـری در   

پیشـوندی افعـال از نظـر معنـی تفـاوت محسـوس و        کند و شکل سـاده و  معنی ایجاد نمی

 آشکاری با هم ندارند، مانند: واکوشیدن و کوشیدن.

در برخـی از   6شـدگی  ( فرایند واژگـانی 17: 2193به باور بهرامی خورشید و نامداری )

ای ساده  شده و واژه افعال پیشوندی باعث شده که این گروه از افعال چون اصطلاحی تثبیت

را عبـارتی   «شـده  واژگـانی »(، 2990و همکـاران )  7. ایشان به نقل از نـانبرگ شوند تلقی می

شـان   دهنـده  کنند که معنی کل آن با معنی اجزای تشکیل حاوی یک واژه یا بیشتر تعریف می

 فرق دارد. ایشان )همان( بر این باورند که این افعال ساخت اصطلاحی دارند.

ای کـه بـه آن    کند که پیش از پایـه  رفی می( پیشوند را وندی مع217: 2191طباطبایی )

گیرد. وی )همان( پیشوندها را بـه دو نـوع اشـتقاقی و تصـریفی تقسـیم       پیوندد قرار می می

« -ابََـر »رود، مانند  های جدید به کار می کند. به باور وی پیشوند اشتقاقی در ساختن واژه می

هـای واژۀ قاموسـی واحـد در     )مانند ابرقدرت و ابررسانا( و با پیشـوند تصـریفی، صـورت   

شـود و زمـان    های فعل افـزوده مـی   که به صیغه« -می»شود؛ مانند  حالات متعدد ساخته می

خوانـدم(.   خـوانم و مـی   سـازد )ماننـد مـی    حال اخباری و گذشته استمراری و جز آن را می

فعلی کند: پیشوندهای  ( پیشوندهای اشتقاقی را به دو دسته تقسیم می213طباطبایی )همان: 

کند که به  و پیشوندهای غیر فعلی. وی )همان( پیشوندهای فعلی را پیشوندهایی تعریف می

                                                      
6 lexicalization 

7 Nunberg 
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هـای   در فعـل « -در»سـازند، ماننـد    هایی بـا معنـی جدیـد مـی     شوند و فعل افعال افزوده می

نامد که عموماَ به اسم و صفت  و پیشوندهای غیرفعلی را پیشوندهایی می« دریافتن، دررفتن»

 «. ناحق، نادان، نادرست»در « -نا»شوند، مانند  فعل افزوده می های و ستاک

داند زیرا بـه   ( نسبت پیشوند با فعل ساده را نسبت قید به فعل می220: 2136طاهری )

باور وی، پیشوندها عمدتاَ مفهوم و جایگاه و کارکرد قید یا متمم را برای فعل ساده دارنـد.  

های پیشوندی معتقـد اسـت کـه محـدودبودن      ر فعل( در ارتباط با تطو229طاهری )همان: 

شمار پیشوندهای فعلی که از طبقات بستۀ زبان هستند و تحولات گستردۀ اجتمـاعی سـبب   

های پیشوندی است. بـه بـاور وی )همـان:     از رونق و رواج افتادن پیشوندهای فعلی و فعل

انـد و   ای معنـا بـوده  ( برخی از پیشوندهای فعلی که در دوره باسـتان و میانـه دار  214-212

اند، با گذشت زمان دلالت معنایی آنها ضعیف گشته و تبدیل بـه   شده تکواژ پُر محسوب می

 «.-اندر»و « -در»اند، مانند  معنی شده تکواژ تهی یا بی

، -،  در- ب کنـد:   ( پیشوندهای فعلی را به این قرار معرفی مـی 212: 2131ناتل خانلری )

 .-، وا-، باز-، فرو-، فرود-فرا ،-، فراز-، بر-، باز-اندر

 1( معتقد است کـه پیشـوندهای فارسـی دری از حیـث معنـی      260: 2195منصوری )

اند؛ ب. پیشـوندهایی   اند: الف. پیشوندهایی که در معنی اصلی خود به کار رفته کاربرد داشته

ای فعل کنند و فقط باعث تأکید و تقویت معن که در معنی فعل ساده هیچ تغییری ایجاد نمی

شوند که در این صورت، پیشوند نقش قید را بر عهده دارد. اگر پیشوند را حذف کنـیم،   می

را جـایگزین کنـیم؛ ج.   و ... « بدون شـک »، «حتما»، «ینههر آ»، «البته»توانی کلماتی مانند  می

خصوص در دورۀ رشد و تکوین دهند، که این امر به پیشوندهایی که معنی جدید به فعل می

-فارسی با توجه به تنوع پیشوندها بسیار قابل توجه است و بسیاری از معانی دقیق بـه  زبان

 شود. وسیلۀ آنها بیان می
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های سادۀ فارسی دری، خـود از   (، بسیاری از فعل07-00: 2173به باور ناتل خانلری )

نـه،  اند؛ اما شاید از آغـاز دورۀ فارسـی میا   ترکیب یک پیشوند با یک ریشۀ فعل ساخته شده

اند. گاهی بعضی از ایـن   یافته ها را درنمی گونه فعلبودن اینگویندگان این زبان دیگر مرکب

ها جدا از پیشوند در بعضی از جاهای سرزمین ایران متداول بوده و در ادبیـات نظـم و    فعل

شدن پیشـوندهای  آمده است. وی )همان( معتقد است که متروک نثر قدیم به آن صورت می

ای نیاز پیدا کنـد و بـه همـین منظـور غالبـاَ از       شد که زبان به پیشوندهای تازهکهن موجب 

، بر، در، اندر، باز، )وا(، فرا، فراز، فـرو، فـرود. ناتـل     حرف اضافه و قید استفاده شد، مانند ب

های ساده با این پیشـوندها معنـی    خانلری )همان( همچنین بر این باور است که بیشتر فعل

پذیرد؛ این در حالی است که مفهومی که هریـک از ایـن پیشـوندها بـه      خاص و مستقل می

توان برای  افزاید، همیشه صریح و یکسان نیست و در هر مورد مختلف است و نمی فعل می

 هریک از پیشوندها از روی قیاس، معنی ثابت و واحدی قائل شد.

 

 -vā. پیشوند فعلی 1-1

وی عقـب،  س ـعقـب، بـه  »با معـانی   «-وا»( معتقد است که پیشوند 36: 2192کلباسی )

است که ترکیبـات همـراه بـا آن گـاهی صـورت       «-باز»ای از وند  گونه ،«برعکس یا دوباره

و گاهی خود کلمات  «واایستادن/بازایستادن»هستند، مانند « -باز»ایِ ترکیب همراه با  محاوره

( بـرای ایـن   37-36کلباسـی )همـان،    «.واخواسـت »گردند، ماننـد   ای محسوب می جداگانه

 کند: پیشوند دو کاربرد ذکر می

عنوان پیشوند فعلی در ترکیب بـا فعـل )واگـرفتن، وامانـدن، واداشـتن،      به« -وا»الف. 

واخوردن، واایستادن، واگذاشتن، وارهانیدن و ...(؛ در ترکیب با صفت فاعلی مرخم )واگیر، 

مرخم )وانمود، واخواسـت(؛ در  وادار، واگذار و ....(؛ در ترکیب با صفت مفعولی یا مصدر 
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در برخـی  « -وا»(، 37ترکیب با صفت مفعولی )وازده، وارسته، وابسته(. به باور وی )همان: 

ای کـه   از ترکیبات فوق، معنی اصلی خود را از دست داده و فقط برای تقویت معنای کلمـه 

 با آن ترکیب شده، به کار رفته است.

 .«واپس، وارو، واکنش»در ترکیباتی مانند عنوان پیشوند غیر فعلی به« -وا»ب. 

ایــن پیشــوند را در دســتۀ پیشــوندهای زنــدۀ فارســی میانــه ( 261: 2195منصــوری )

کند که بازماندۀ ایرانی باستانند و در این زبان ممکن است قید، صفت و غیـره   بندی می طبقه

را همـراه   -vāشـوند  اند، ولی در فارسی میانه نقش پیشوند فعلی داشتند. وی )همان( پی بوده

معرفی نموده اسـت. منصـوری )همـان:     -abāzهای پیشوند  یکی از صورت -bāzبا پیشوند 

، «دوباره و بـار دیگـر  »معنی به« -وا»و شکل دیگر آن « -باز»دهد که پیشوند  ( نشان می257

 /p/ )باز( فارسی میانه و آن نیز بـا فراینـد تبـدیل    abāzآغازی، برگرفته از  /a/با حذف واج 

عقبـی،  » apānk*مشتق از  apāča*دار، برگرفته از ایرانی باستان  لبی واک /b/واک به  لبی بی

 تبدیل شده است.  [z]شدگی به  طی فرایند سایشی /č/است. واج « پشتی

*apānk → *apāča → abāz → bāz → vā 
ل در فارسی دری دلالت بـر تکـرار عم ـ   -vāمعتقد است که پیشوند ( 261وی )همان: 

جلـد هشـتم ذکـر     فرهنگ سـخن داشته است.  دو کاربرد در گفتگوها برای این پیشوند در 

آید؛ مانند وایسادن،  بر سر افعال می« باز»و « دوباره»برای تأکید یا دادن معنیِ  -2شده است: 

آیـد؛ ماننـد:    بر سر فعل و اسـم مصـدر مـی   « خلاف»و « ضد»برایِ دادن معنیِ  -1وابریدن. 

 کردن(، واقول.تنزل =واترقیدن )

و « بـاز »معنـی   -vā، بـرای پیشـوند   فرهنـگ زبـان فارسـی   ( در 2212: 2133مشیری )

عمیـد،   فرهنـگ در  -vāپیشـوند   کـرده اسـت، ماننـد: واگفـتن، وانمـودن.      ئهرا ارا« دوباره»

« بـر »، «دوباره»، «باز»آید و معنی  پیشوندی عنوان شده است که در اول برخی از کلمات می
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بـاز و  »و گاهی نیز دارای معنای « واگفتن»، «وارهیدن»، «واگذاردن»دهد، مانند  می« مکرر»و 

معنـی   1معـین جلـد دوم،    فرهنـگ در برابر این پیشوند در  «.بازکردن»است، مانند « گشوده

تجدیـد و  « بـاز »معنـی  ، مانند: واکـردن؛ ب. بـه  «باز و گشاده»معنی ذکر شده است: الف. به

 آید، مانند: واایستادن. جهت تأکید میبه« به»معنی د، مانند: واآمدن؛ ج. بهرسان دوبارگی را می

abāz (به )زیـر معـانی    بوده و با همکردهای« عقب»، «دوباره»، «باز»معنای فارسی میانه

 (:19: 2131گوناگونی داشته است )مکنزی، 

dādan ō~ :2- کردنتعیین -1دادن به؛ کردن )بر(، نسبتحمل 

dāštan~ :شدنکردن از، مانعبازداشتن، جلوگیری 

ēstādan az~کردن، بازایستادن از...: ترک 

kardan~بازکردن : 

kardan az~کردن: بازکردن از، وادار به ترک 

māndan~بازماندن : 

raftan~آمدنرفتن، بیرون: پیش 

waštān ō~بازگشتن به، شدن : 

wirāstan~کردناره مرتبدادن، دوب: باز ویراستن، دوباره ترتیب 

pādan~ماندن: ماندن، باقی 

 

 ای در گویش خواجه -vā. بررسی پیشوند 1

ای  در گویش خواجـه  -vāشده با پیشوند فعلی  های پیشوندی ساخته در این بخش فعل

هـای گـویش    هـا فهرسـت واج   شـوند. پـیش از بررسـی و تحلیـل داده     بررسی و تحلیل می

 شود. میئه ای ارا خواجه
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 ای گویش خواجهزبان  های  همخوانهرست ف(. 2جدول )

  دولبی دندانی-لبی لثوی کامی/لثوی کامی ملازی چاکنایی
Ɂ q c    ɟ   t      d p   b انسدادی 

    n  m خیشومی 
H χ  ž        š s    z  f     

v 
 سایشی

   č      ǰ    انسایشی 

    r   لرزشی 

  y     ناسوده 

 

 ای گویش خواجه های  کهوافهرست (. 1جدول )

 پسین پیشین 

 i U افراشته

 e O میانی

 a ā افتاده
 

 

1vācapondan, vācepondan -: «با کف دست به دهان ریختن خوراکی، «: واکَپُندن

 های خوراکی و یا داروهای گیاهی پودرشده دانه

*kap-  زدن؛ چسبیدن بهدادن، چنگقورت»هندواروپایی پیشین؛» (Pokorny, 1959: 

527)  
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مـن  »معنـای  بـه  ωτπάκ [kápto] ،ز این ریشه در زبان یونـانی ا (33 :2007) 3چانگ

درون »معنای به« کُ »معین واژه  فرهنگدر را ذکر کرده است. « گیرم دهم؛ من می قورت می

 آورده شده است.« دهان

استفاده کردن برای توهین یا مسخره« دهان»جای به« کَ »ای از واژه  در گویش خواجه

های خوراکی  با کف دست به دهان ریختن خوراکی، دانه»معنای به vācapondanشود و  می

 تنهایی کاربرد ندارد.به capondanاست. فعل سادۀ  «و یا داروهای گیاهی پودرشده

1. Ɂaye delet dard mikone ye cami zenyun vācapun «   کنـد،   اگـر دلـت درد مـی

 «کمی زنیان بخور

دبانـه( اسـت   ؤ )لفـظ غیـرم   «خـوردن »معنـای  بـه  caponnanبختیـاری واژۀ    در گویش

غـذایی یـا    ۀخـوردن مـاد  »معنـای  بـه  vācapniδan(. در گویش دوانی 145: 2132)سرلک، 

ای، امـروزه   (. در خواجه016: 2132رود )سلامی،  به کار می« داروی پودرشده به کمک آب

هـای گذشـته    آید؛ شاید در زمان می -vāند رواج ندارد و فقط با پیشو capondanفعل سادۀ 

منظـور  این فعل در این گویش کاربرد داشته ولی اکنون مهجور مانده است. این پیشـوند بـه  

کـه   vācapondanدر عمل « فشار»سازی معنای فعل به کار رفته و مفهوم  تقویت و برجسته

ان اسـت، را  دهنده با کف دسـت بـه یکبـاره و محکـم ریخـتن پـودر مـدنظر در ده ـ        نشان

 رساند. می

1 .vācapidan: 

-پرد و فـرد بـه سـرفه    رود که غذا به گلو می ای این فعل زمانی به کار می در گویش خواجه

 افتد. کردن می

*kap-   زدن؛ چسبیدن کشیدن، خراشیدن، چنگدادن، نفسقورت»هندواروپایی پیشین؛

                                                      
8 Cheunge 



 vā... | 231-پیشوند فعلی بررسی کارکرد 

 

 .(Pokorny, 1959: 527) «به

 2. ko:ce mikone, berenǰu Ɂazeš vācappi«کند، برنج پریده در گلویش سرفه می» 

-که در فارسی نو و در لفظ عامیانـه   capidanنکتۀ قابل توجه این است که فعل سادۀ 

عنـوان  تنهایی کاربرد ندارد و فقط زمانی که بخواهند بـه شود، به استفاده می« خوابیدن»عنای 

کپـه  »در اصـطلاح   cape nādanفعـل  یک فرد کننـد،  « خوابیدن»توهین یا تمسخر اشاره به 

 برند. )فلانی خوابیده( را به کار می« مرگشو گذاشته

3. Ɂādamu capey marɈeše nāde «مرد خوابیده است» 

را نیـز  « و خراشیدن زدنضربهدادن، قورت»همچنان که ذکر شد، ریشۀ این فعل مفهوم 

کنـد، ایـن    در گلو، فرد سرفه می که بر اثر پریدن غذاای زمانی در بر دارد. در گویش خواجه

سـازی مفهـوم    منظور تقویـت و برجسـته  در این فعل نیز به -vāرود. پیشوند  فعل به کار می

 در بر دارد، به کار رفته است.« و سرفه کردنپریدن غذا در گلو »که عمل « فشار و ضربه»

1- vācerdan «بازکردن، گشودن«: واکِردن 

معنای گشادن، بازکردن  wišādanدر فارسی میانه فعل  باز کردن )فارسی نو(: گشودن.

 bāz(. در ایـن زبـان، واژه   264: 2131و آزادکردن داشته است )مکنزی، ترجمه میرفخرایی، 

 (.52بوده است )همان: « شاهین»معنای به

*kr-ta, *kar-ta  ایرانی باستان   kard, kird ←فارسی میانه  

kar شـدۀ ریشـۀ    : صورت ضـعیفkar « (. 51: 2171اسـت )ابوالقاسـمی،   « دنکـر-ta :

پسوندی که از ریشۀ لازم، صفت فاعلی گذشته و از ریشۀ متعدی، صفت مفعـولی گذشـته   

 (.10ساخته است )همان:  می

است. در این گویش « دنوبازکردن و گش»معنای به« واکِردن»ای فعل  در گویش خواجه
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 [v]شـدگی بـه واج    طی فرایند سایشـی  /b/در زبان فارسی است. واج « باز»معادل  vāواژۀ 

شود، بلکه صفت بـوده و   پیشوند محسوب نمی vācerdanدر  vāتبدیل شده است. بنابراین 

 پیشوندی نیست. vācerdanدارد. فعل « باز»معنای 

4. darue vāko       «در را باز کن» 

1- vādāštan «کردن، وادارکردنمجبورکردن، تحریک«: واداشتن 

: 2133مصدر متعدی( )فارسی نو(: مجبور کردن، تحریـک کـردن )مشـیری،    )واداشتن 

2211.) 

vādāštan :)2131شـدن )مکنـزی،   کـردن از، مـانع  بازداشتن، جلوگیری )فارسی میانه :

19.) 

شده ریشـۀ   : صورت ضعیفdrایرانی باستان،  dr-ta*آمد از  می dirdباید  dāštجای به

dar «است. « داشتنdāšt به قیاس با kār ،kāšt وجود آمده است.به 

*dār-a  ایرانی باستان ← dār دار )فارسی نو(  ← فارسی میانه 

dār صورت بالانده ریشۀ :dar «(. 51: 2171است )ابوالقاسـمی،  « داشتن-ta  پسـوندی :

سـاخته   که از ریشه لازم، صفت فاعلی گذشته و از ریشۀ متعدی، صفت مفعولی گذشته مـی 

 (. 10رفته است )همان:  : برای ساختن ماده از ریشه به کار میa-(. 10است )همان: 

رود.  کردن به کـار مـی  معنای مجبورکردن و تحریکبه vādāštanای  در گویش خواجه

 تنهایی کاربرد دارد.به dāštanدر این گویش فعل سادۀ 

5. xot vādāštiš Ɂi kārue bokone «خودت مجبورش کردی این کار را بکند» 

6. mo ye kākāy dāštom ce do sale morde « من یک برادر داشتم که دو سال است

 «که مرده
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« بر )در( کاری )چیزی( داشتن»در ترکیب « داشتن»، برای فعل 0، ج فرهنگ سخن

 را آورده است.« دارکردن به آنابرانگیختن و و»)قدیم( معنای 

سازی  را برجسته« کاریه دار کردن بابرانگیختن و و»معنای   vādāštanدر  -vāپیشوند 

 کرده است.

2- vāɈaštan «برگشتن«: واگشتن 

 (1)فرهنگ معین، ج « رجعت»، «بازگشت»واگشت )مصدر مرخم( )=واگشتن( )فارسی نو(: 

abāz waštan ō  ،(.19: 2131)فارسی میانه(: بازگشتن به... )مکنزی 

-ور زدن، معکوسد» 1معین، ج فرهنگ در  «گشتن»ازجمله معانی ذکرشده برای فعل 

 است. «گشتن

*wars-ta  ایرانی باستان←   wašt شد ← فارسی میانه 

*wart-a ایرانی باستان ← ward  گرد← فارسی میانه 

wars صورت اصلی آن :wart «است. « گشتن/t/  پیش از/t/  به[s]    تبدیل شـده اسـت

گذشـته و از ریشـۀ   : پسوندی که از ریشۀ لازم، صفت فـاعلی  ta-(. 70: 2171)ابوالقاسمی، 

: برای ساختن مـاده از ریشـه   a-(. 10ساخته است )همان:  متعدی، صفت مفعولی گذشته می

 (.10رفته است )همان:  به کار می

 abāzدر فارسی نو اسـت. پیشـوند   « برگشتن»معادل  vāɈaštan  ای، در گویش خواجه

آغـازی و   /a/ در این گویش تبدیل شـده اسـت )بـا حـذف واج     vāصورت فارسی میانه به

 (.[v]به  /b/شدگی  سایشی
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 7. bowāt Ɂa Ɂutā vāɈašte?«پدرت از سر زمین کشاورزی برگشته؟» 

در ایــن فعــل، مفهــوم  -vāکــاربرد دارد. پیشــوند  Ɉaštanای، فعــل ســادۀ  در خواجــه

یعنـی   Ɉaštanبه کار رفته است و یکی از معناهـای فعـل بسـیط    « برعکس، به سوی عقب»

 را برجسته و آن را تقویت کرده است.« ساختنسدورزدن و معکو»

2- vāɈardondan «وارونه -1برگرداندن،  -1کردن، زیرورو -1«: واگردُندن-

 کردن

 فرهنـگ کـردن ) کردن، دوبـاره حسـاب  گرداندن، زیروروواگردان )اسم مصدر(: دوباره

 عمید(

چرخانـدن،  »، 1معـین، ج   فرهنـگ در  «گردانـدن »ازجمله معانی ذکر شده برای فعـل  

 است. «ساختنکردن، واژگونمعکوس

*wars-ta  ایرانی باستان ←  wašt شد ← فارسی میانه 

*wart-a ایرانی باستان ← ward  گرد ← فارسی میانه 

wars صورت اصلی آن :wart «است. « گشتن/t/  پیش از/t/  به[s]    تبدیل شـده اسـت

لازم، صفت فـاعلی گذشـته و از ریشـۀ    : پسوندی که از ریشۀ ta-(. 70: 2171)ابوالقاسمی، 

: برای ساختن مـاده از ریشـه   a-(. 10ساخته است )همان:  متعدی، صفت مفعولی گذشته می

 (.10رفته است )همان:  به کار می

 سه کاربرد دارد: vāɈardondanای  در گویش خواجه

 کردن لباسوروالف. پشت

8. lavāset vārriye. vāɈarduneš «وارونه پوشـیدی(. زیـر و رو    لباست وارونه است(
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 «کن )درست بپوش(

 ب. برگرداندن، برگشتن

 9. bačow dare mire. vāɈarduneš«رود. برش گردان پسره دارد می» 

 کردنج. وارونه

10. kāssow xise. vāɈarduneš«اش کن کاسه خیس است. وارونه » 

را « برگرداندنساختن؛ واژگون»معنای « گرداندن»(، زیر مدخل 373: 2133مشیری )

 ذکر کرده است.

به کار رفته است و یکی از « سوی عقببرعکس، ب»در این فعل، مفهوم  -vāپیشوند 

را برجسته و آن را « ساختنبرعکس و واژگون»یعنی  Ɉardondanمعناهای فعل بسیط 

 تقویت کرده است.

2- vāɈeroftan واگِرُفتن: گرفتن بیماری از کسی؛ ترک عادت دادن 

 -1)گفتگو( گرفتن بیماری از کسی؛ گرفتن  -2ن )مصدر متعدی( )فارسی نو(: واگرفت

)گفتگو( عادت امری را از سر کسی انـداختن، تـرک    -1گرفتن )گفتگو( رهاکردن و دوباره

)قـدیم(   -6)قدیم( جداکردن؛ دورکردن  -5کردن کردن؛ امتناع)قدیم( دریغ -0عادت دادن 

 (. 3262: فرهنگ سخنکردن )گرفتن؛ بازداشت

*grf-ta  ایرانی باستان ← grift  گرفت )فارسی نو( ← فارسی میانه 

grf صورت اصلی آن :grb «است. « گرفتن/b/   پـیش از/t/   بـه[f]     تبـدیل شـده اسـت

: پسوندی که از ریشه لازم، صفت فـاعلی گذشـته و از ریشـه    ta-(. 71: 2171)ابوالقاسمی، 
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 (.10ست )همان: ساخته ا متعدی، صفت مفعولی گذشته می

 زمانی دو کاربرد دارد: vāɈereftanای،  در خواجه

الف. وقتی گویشوران بخواهند دربارۀ گرفتن بیماری از شخص بیمـار بـه فـرد سـالم     

 صحبت کنند.

11. Ɂa ci sarmāxārdeyi vāɈeroftey? «ای؟ از چه کسی سرماخوردگی گرفته» 

 گیرند. ب. زمانی که کودک را از شیر مادر می

12. bačate Ɂa šir vāɈeroftey? «ای؟ پسرت را از شیر گرفته» 

سـد  »و « سـتاندن »، 1معـین، ج   فرهنگدر « گرفتن»ازجمله معانی ذکرشده برای فعل 

کاربرد دارد و در مورد الف مفهـوم   Ɉeroftanای، فعل ساده  است. در گویش خواجه« کردن

در هـر دو مـورد باعـث     -vā دارد و پیشـوند « سـد کـردن  »و در مورد ب مفهـوم  « ستاندن»

فشـار و  »سازی و تقویت معنای فعل شده است. در مورد ب، این پیشوند بر مفهوم  برجسته

 تأکید کرده است.« زور و تحمیل

2- vāǰoštan واجُشتن: پیداکردن 

. یافتن، پیدا کردن؛ 1. برای یافتن چیزی کوشیدن؛ 2.( )فارسی نو(  )مص ǰost-anجُستن 

(. معـادل ایـن واژه در زبـان فارسـی میانـه      1213، )فرهنگ سخنکردن . خواستن، طلب 1

ayāftan  وwindādan «(115: 2131بوده است )مکنزی، « یافتن 

*yus-ta  جسُت )فارسی نو(  ← ایرانی باستان 

yus صورت اصلی آن :yud     شـده   اسـت کـه صـورت ضـعیفyaud   معنـی  اسـت بـه

: پسـوندی  ta-(. 07: 2171شده است )ابوالقاسمی، تبدیل  [s]به  /t/پیش از  /d/«. نبردکردن»



 vā... | 239-پیشوند فعلی بررسی کارکرد 

 

سـاخته   که از ریشۀ لازم، صفت فاعلی گذشته و از ریشۀ متعدی، صفت مفعولی گذشته مـی 

 (.10است )همان: 

در زبان فارسـی نـو اسـت. در ایـن     « پیداکردن»معادل  vāǰoštanای  در گویش خواجه

کـاربرد دارد. فعـل    -vāا بـا پیشـوند   کاربرد ندارد و این فعل تنه ـ ǰoštanگویش، فعل ساده 

 است. vāydanرود،  دیگری که به همین معنا به کار می

13. xoš vāǰošteš «خودش آن را پیدا کرد»  

منظور تقویت معنا و عملی که فعل در بر دارد، به کار رفتـه  در این فعل به -vāپیشوند 

 است.

 

2- vākālāčidan «سخت مانند استخوان: جویدن چیزهای سفت و «واکالاچیدن 

خاییدن و جاییدن چیزهایی که در زیر دندان صدا کند مانند نان : čidankolu لوچیدنکُ

 دهخدا( نامۀ لغتت )خشک و نبا

: )قدیم( خوردنی ترد که زیر دندان صدا کند، عمـل خاییـدن و جویـدن    čkoluکُلوچ 

 معین( فرهنگچیزهایی که صدا کند )

وت( )گفتگـو( )زبـان فارسـی(: صـدایی کـه از      )اسـم ص ـ  koruč koručکروچ کروچ 

 شود.  جویدن چیزهای خشک و سفت ایجاد می

*kars-   تقلاکردن»؛ «خراشیدن» هندواروپایی » (Pokorny: 1959, 532) 

ای برای جویدن قند در حالت شوخی یا تمسـخر و تـوهین از فعـل     در گویش خواجه

korčondan شود. استفاده می« )کُرچُندن  

14. Ɂiqe qand nakorčun «اینقدر قند نخور»   
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برای جویدن « -وا»وجود ندارد و تنها با پیشوند « کلوچیدن»در این گویش فعل سادۀ 

 استخوان کاربرد دارد.

15. dare sacal vāmikālāče «(خورد جود )می دارد استخوان می» 

را که « فشار» منظور تقویت معنای فعل به کار رفته و مفهومدر این فعل به -vāپیشوند 

« خراشیدن و جویدن خوراکی سفت و سخت با دنـدان »دهندۀ  که نشان vākālāčidanعمل 

 رساند. است، را می

 

1.- vākorxidan  :طور کاملآب به تبخیرشدن»واکُرخیدن» 

: 2133شـدن؛ فرارکـردن )مشـیری،    سـرعت دور : )مصدر لازم( )فارسی نو( بهگریختن

کـاربرد داشـته اسـت    « گـریختن »معنـای  ن فارسـی میانـه بـه   در زبا wirēxtan(. فعل 6261

 (.259: 2131)مکنزی، 

*wi-raix-ta  ایرانی باستانwirēxt← ←   gorixt  فارسی نو 

raix صورت اصلی آن :raik  است که/k/  پیش از/t/  به[x]    تبدیل شده اسـت. ریشـه

raik از ریشه « ریختن»است. « کردنترک»معنی بهraik  (. 71: 2171)ابوالقاسمی، آمده است

-ta      پسوندی که از ریشۀ لازم، صفت فاعلی گذشـته و از ریشـۀ متعـدی، صـفت مفعـولی :

 (.10ساخته است )همان:  گذشته می

فقط یک کاربرد دارد و آن هم در رابطه با آبی کـه   vākorxidanای،  در گویش خواجه

 در ظرف باقی نمانده است: طور کامل تبخیر شده و دیگر آبیدر حال جوشیدن بوده و به

16. Ɂow cetru hamaš vākorxide. de Ɂow tiš ni «  آب کتری کاملا تبخیر شـده. در

 «آن دیگر آب نیست
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نیـز رواج   gorixtanدر این گویش کاربرد ندارد و همچنین واژۀ  korxidanفعل سادۀ 

 رود. به کار می «فرارکردن و دررفتن»در مفهوم « دویدن»معنای به ǰicidanندارد و فعل 

را در بر دارد و پیشوند « گرفتنجداشدن، دورشدن، فاصله»مفهوم « گریختن»فعل سادۀ 

vā-  درvārtidan بـه   «و دورشـدن جداشدن »سازی همین مفهوم  منظور تقویت و برجستهبه

 کار رفته است.

11- vālisidan «لیسیدن«والیسیدن : 

زدن؛ خوردن چیزی از طریق مالیـدن  لیس)مصدر متعدی( )فارسی نو(  lisidaلیسیدن :

 (.915، 2133زبان به آن چیز )مشیری، 

*riš-ta  لشت ← ایرانی باستان, *raiz-a  لیس )فارسی نو(  ← ایرانی باستان 

riš صورت اصلی آن :*riz  شـدۀ   است که صورت ضـعیف*raiz  لیسـیدن »معنـی  بـه »

: پسوندی که ta-(. 76: 2171بوالقاسمی، تبدیل شده است. )ا [š]به  /t/پیش از  /z/باشد.  می

سـاخته   از ریشۀ لازم، صفت فاعلی گذشته و از ریشۀ متعدی، صـفت مفعـولی گذشـته مـی    

 (.10رفته است )همان:  : برای ساختن ماده از ریشه به کار میa-(. 10است )همان: 

کسـانی  معنای ی« والیسیدن»کاربرد دارد و با « لیسیدن»ای، فعل سادۀ  در گویش خواجه

 دارد.

17. ta: kāsow hanu Ɂāš monde, vāliseš «  ،در ته کاسه هنوز آش باقی مانده اسـت

 «    آن را لیس بزن

تغییری ایجاد نکـرده اسـت و   « لیسیدن»در معنی فعل سادۀ  vālisidanدر  -vāپیشوند 

 صورت ساده و پیشوندی فعل دارای معنای یکسانند و برای تقویت معنا و مفهوم فعـل بـه  

 کار رفته است.
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11- vālowndan «کردن کودک ناآرام یا گریان: آرام«والُوُوندن 

*ward  )رشدکردن»ایرانی باستان )صورت ضعیف» ← *wārd  ایرانی باستان )صورت

  فارسی میانه  wāl* ← بالانده(

، فرهنگ سـخن )مصدر لازم( )قدیم(: بالیدن ) ]بالیدن[(. والیدن 1: 2171)ابوالقاسمی، 

3263.) 

. مغرورشـدن،  1. نمـوکردن، رشـد و نمـا کـردن؛     2بالیدن )مصدر لازم( )فارسی نـو(:  

 (.214: 2133افتخارکردن )مشیری، 

wālīdan (.251: 2131کردن )مکنزی، )فارسی میانه(: بالیدن؛ افزودن؛ پیشرفت 

Wāl  فارسی میانه ←  vāl ای  گویش خواجه 

Vāl  ریشه + on پسوند سببی + d ساز گذشته + an مصدرساز 

18. bačow xeili miɈerbe, vālowneš «کند، آرامش کن بچه )پسر( خیلی گریه می» 

vā          ،در این فعـل، پیشـوند نیسـت و جـزو ریشـۀ فعـل اسـت. بنـابراینvālowndan 

(vālowondan) شود. فعل پیشوندی نیست و فعل ساده محسوب می 

11- vāmondan «ماندن، واماندن: عقب«وامُندن 

 ماندن. عقب1شدن، فرسوده شدن؛ . خسته2ازم( )فارسی نو(  : )مصدر لدنوامان

بـودن،  . باقی1کردن؛ کردن، درنگ. توقف2در لازم( )فارسی نو(  )مص mānd-anماندن 

 (. 916: 2133پایدارشدن )مشیری، 

abāz māndan  ،(19: 2131)فارسی میانه(: بازماندن )مکنزی 

*mān-ta  ایرانی باستان ←  mānd ماند )فارسی نو(  ← فارسی میانه 

فارسی میانه، جانشین دو ریشۀ ایرانـی   māndanو  ]و فارسی نو[فارسی دری « ماندن»
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اسم اسـت و در   dmāna→māna .dmānaو دیگری « صبر کرد» mānاند، یکی  باستان شده

به « کردنسکونت»عنوان ماده جعلی و با معنی شده و در ایرانی باستان به« مان»فارسی دری 

: پسوندی که از ریشۀ لازم، صفت فـاعلی  ta-(. 76: 2171کار برده شده است )ابوالقاسمی، 

 (.10ساخته است )همان:  گذشته و از ریشۀ متعدی، صفت مفعولی گذشته می

 دو کاربرد دارد:« واماندن»ای فعل  در گویش خواجه

  ش گذشـته اسـت  عنوان تمسخر و توهین برای دختـری کـه از سـن ازدواج ـ   الف. به

 (vāmonde)صفت: 

19. Ɂu doxtreš ce vāmondeye pa:liše «  آن دخترش که هنوز ازدواج نکرده پیشـش

 «است

 کردنماندن، توقفکردن، عقبمعنای درنگب. به

20. si če nimiyey? koǰā vāmondey? «توقـف   ؟ای آیی؟ کجـا مانـده   برای چه نمی(

 «ای( ای، عقب مانده کرده

تنهـایی  در فارسـی نـو( بـه   « مانـدن »)معـادل   mondanن گویش فعل ساده نکته: در ای

 کردن است:داشتن، سکونتکردن، اقامتمعنای توقفکاربرد دارد و به

21. dušne xuney xom mondom «دیشب در خانه خودم ماندم»  

را در این تقویت کرده « بودن، عدم پیشروی، توقف و سکونعقب»مفهوم  -vāپیشوند 

 سازی نموده است. و آن را برجستهاست 

11- vānešondan «کاشتن: بازنشاندن، دوباره«وانِشُندن 

. خـاموش  1. کاشـتن؛  1. به نشستن واداشـتن؛  2در معتدی( )فارسی نو(  : )مصنشاندن

دادن و او را در انحصار خـود درآوردن )مشـیری،   . )عامیانه( زن روسپی را خرجی0کردن؛ 
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2133 :2496.) 

*ni-šas-ta  ایرانی باستان ←  nišast ماند  ← فارسی میانه 

ni ،پیشوند فعلی :šas ریشۀ فعل که صورت اصلی آن :had   .اسـت/h/   پـس از/i/   بـه

[š]  و/d/  پیش از/t/  به[s]  .تبدیل شده استhad  در معنی لازمی وhād   در معنـی واداری

: پسوندی کـه از  ta-(. 73: 2171نشاستن )فارسی دری( )ابوالقاسمی،  ←به کار رفته است 

سـاخته اسـت    ریشۀ لازم، صفت فاعلی گذشته و از ریشۀ متعدی، صفت مفعولی گذشته می

 (.221: 2131است )مکنزی، « نشاندن»معنی به nišāstan(. در فارسی میانه 10)همان: 

تـا   5رود که در بازۀ زمانی بـین   هنگامی به کار می vānešondanای  در گویش خواجه

هـای بـرنج از    وز پس از نشای برنج، کشاورزان در جاهایی که خالی مانده و یا سبزینهر 24

 کارند. اند، دوباره سبزینه می بین رفته

22. sowā mireym si vānešondan «رویم فردا برای دوباره کاشتن سبزینه می» 

-فعل بهدر این  -vāتنهایی کاربرد دارد. پیشوند به nešondanدر این گویش فعل ساده 

 ، به کار رفته است و دلالت بر تکرار کار دارد.«مجدددوباره، »معنای 

12- vāpeleydan  :کردنصاف»واپِلِیدن» 

*par2  عبورکردن (Cheung, 2007: 293) 

خواهنـد   ای فقط یک کاربرد دارد و آن هنگامی است که می این فعل در گویش خواجه

غوره را از صافی که عمدتاَ یک تکـه پارچـۀ نـازک     لیمو و آب شده و یا آبدوشیدهشیر تازه

منظور جداکردن گرد و خاک یا اجسام ریز دیگـر در  سفیدرنگ است عبور دهند. این کار به

در ایـن   peleydanشود. فعل ساده  غوره و لیمو، انجام می  شیر، یا جداکردن پوست و هستۀ

 گویش کاربرد ندارد.

23. širue tāze vāpeleydam «ام همین الان صاف کرده شیر را» 
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 ،دورکـردن »در این فعل باعث تقویـت معنـای فعـل و تأکیـد بـر مفهـوم        -vāپیشوند 

 شده است.« انداختنجداکردن یا فاصله

12- vāperkidan شدن بند یا ریسمان در واپِرکیدن: بازشدن جای دوخت؛ پاره

 اثر فشار

*perg-  :خردکردن»؛ «زدنضربه» هندواروپایی » (Pokorny: 1959, 819)  

 ای، این فعل دو کاربرد دارد: در گویش خواجه

 : بازکردن یکبارۀ جای دوخت با دست vāperkondanالف. 

 24. Ɂāssinue bad doxtey, vāperkuneš «ای، جای دوخت  آستین لباس را بد دوخته

 «را باز کن

 اثر فشار بر (شدن بند یا کِش )مانند بند یا کِش شلوار: پارهvāpercidanب. 

 25. bantuwuneš vāpercide« بند تنبانش )لباس زنان روستای باوریان( پاره شده 

ای امروزه رواج ندارد و شاید در  در خواجه perkāndanو  percidanفعل سادۀ 

را « ، ضربهفشار»مفهوم  -vāهای گذشته در این گویش کاربرد داشته است. پیشوند  زمان

 رساند. می

12- vāresi cerdan بردن به امریکردن به چیزی برای پیدقت نگاهکرِدن: بهوارسی 

کـردن بـه   دقت نگـاه . به1. جستجوکردن؛ 2کردن )مصدر متعدی( )فارسی نو(: وارسی

کـردن  کـردن بـه کـاری؛ سرکشـی    . )مصدر لازم( رسیدگی1چیزی برای پی بردن به امری؛ 
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 (.3213: 3، ج فرهنگ سخن)

vāresi cerdan تشکیل شده است: ءندی نیست بلکه از دو جزفعل پیشو 

vāresi  حاصل مصدر: vā- + resi            باز + رسـیدن    ; b. cerdan                     

  کردن

26. mo cifue xom vāresi cerdom, hiči tiš navi   ،من کیف را خودم بررسی کـردم

 «چیزی داخل آن نبود

 

12- vāreydan ازشدنوارِیدن: رهاشدن، ب 

(. در 2210: 2133: )مصدر لازم( )فارسـی نـو( رسـتن؛ رهاشـدن )مشـیری،      وارهیدن

شناسـی ایـن فعـل     (. ریشه219: 2131کاربرد داشته است )مکنزی، rastanفارسی میانه واژۀ 

 (:56-55: 2171به قرار زیر است )ابوالقاسمی، 

*raz گریختن» ایرانی باستان» ← *rad-ta  فارسی باستان ←  rast   فارسـی میانـه ←  

 «فارسی نو»رَست 

*raz گریختن» ایرانی باستان» ←  *rad-a فارسی باستان ←  rah  رَه   ← فارسی میانـه

 «فارسی نو»

-ta پسوندی که از ریشۀ لازم، صفت فاعلی گذشته و از ریشۀ متعدی، صفت مفعولی :

رفتـه اسـت    ار مـی : برای ساختن ماده از ریشه به ک ـa-(. 10ساخته است )همان:  گذشته می

 (.10)همان: 

 رود: به کار می« ، بازشدنافتادن، رهاشدنراه»معنای به vāreydanای،  در گویش خواجه

27. damāɣeš vāreyd Ɂa xin «اش خون راه افتاد )خون دماغ شد( از بینی» 

28. bantuwuneš vāreyde «بند تنبانش باز شده» 
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 -vāاربرد ندارد و فقط همراه بـا پیشـوند   ک« رهیدن» reydanدر این گویش، فعل سادۀ 

های گذشته، صورت سادۀ فعل کاربرد داشته و اکنون مهجـور   رود. شاید در زمان  به کار می

در  -vāاسـت و پیشـوند   « جداشـدن و دورشـدن  »دارای مفهـوم  « رهیدن»مانده است. فعل 

vāreydan  ن تأکیـد کـرده  سـازی و بـر آ   تقویت و برجستهرا « جداکردن و رهاشدن»مفهوم 

 است.

12- vāroftan وارُفتن: جاروکردن 

rōb- فارسی نـو، از ریشـه   « روفتن»(، 212: 2131)مکنزی، « جاروکردن»: فارسی میانه

در  /p/واک  . واج انسـدادی بـی  (Cheung, 2007: 320)« جـاروکردن » raup*ایرانی باستان 

طی فرایند  /b/ای،  گویش خواجهتبدیل شده و در  [b]دار  فارسی میانه به واج انسدادی واک

 تبدیل شده است. [f]رفتگی به  شدگی و واک سایشی

رود و پیشـوند   به کار می« جاروکردن»معنای ای به در گویش خواجه roftanفعل سادۀ 

vā- کند: تغییری در معنای فعل ساده ایجاد نمی 

 29. howšowe vāruf«حیاط را جارو کن» 

30. xunowe rofte «جارو کرده است اتاق را» 

را بـه فعـل داده اسـت و آن را    « کردن، دورکردنجدا»مفهوم  vārtidanدر  -vāپیشوند 

 تقویت کرده است.

1.- vārtidan  وارتیدن: ریختن 

*raix-ta  ایرانی باستان←  rēxt  فارسی میانه 

raix صورت اصلی آن :raik  است که/k/  پیش از/t/  به[x]    تبدیل شده اسـت. ریشـه
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raik از ریشه « ریختن»است. « کردنترک»معنی بهraik  ،(. 71: 2171آمده است )ابوالقاسمی

-ta      پسوندی که از ریشۀ لازم، صفت فاعلی گذشـته و از ریشـۀ متعـدی، صـفت مفعـولی :

 (.10ساخته است )همان:  گذشته می

vārtidan یـزش  ر»، «کـردن مـو  شانه»رود که بخواهند از  ای وقتی به کار می در خواجه

 صحبت کنند. « چیدن میوه از درخت»و « موی سر

 31. mi:te vārtun«مویت را شانه کن » 

 32. hammey mi:š vārtide«همه موهایش ریخته» 

 33. Ɉerdunaltune vārtondeyn? «ای؟ گردوهایتان را چیده» 

 Ɂowدر ترکیـب بـا    ritunدر این گویش کـاربرد نـدارد ولـی واژۀ     retidanفعل سادۀ 

-ورود که بخواهند از کندن پر یا موی کله سازد و زمانی به کار می را می Ɂow ritun؛ «آب»

 شده با کمک آب جوش صحبت کنند. پاچۀ حیوان ذبح

 vārtidanدر  -vāاسـت و پیشـوند   « جداشدن و دورشدن»دارای مفهوم « یختنر»فعل 

 است. د کردهسازی و بر آن تأکی تقویت و برجستهرا « جداکردن و رهاشدن»مفهوم 

11- vāšodan :خوردن، برخوردکردن چیزی بره کسری یرا چیرزی     زمین واشدن

 دیگر

*šu-ta  ایرانی باستان ←  šud شد  ← فارسی میانه 

šuشــدۀ ریشــۀ  : صــورت ضــعیفšaw «(. 61: 2171اســت )ابوالقاســمی، « رفــتن-ta :

عـولی گذشـته   پسوندی که از ریشۀ لازم، صفت فاعلی گذشته و از ریشۀ متعدی، صفت مف

 (.10ساخته است )همان:  می

فقط  -vāدر فارسی نو( رواج دارد ولی با پیشوند « شدن»)معادل  šodanای،  در خواجه
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 یک کاربرد دارد:

34. hāvāset bāše vānašey Ɉel «حواست باشد زمین نخوری» 

35. ye či vāšo qade daru «چیزی به در برخورد کرد» 

 را داده است.« کردنبرخوردکردن، اصابت»جدید  معنای šodanبه  -vāپیشوند 

11- vaspārdan دادن چیزی به چیزی دیگروَسپاردن: تکیه 

 واسپاری )فارسی نو(: تفویض، واگذاری

 -1کـردن؛  پایمـال  -1کـردن؛ نوردیـدن؛   طـی  -2سپردن )مصدر متعدی( )فارسی نو(: 

ــی دادن؛    ــه کس ــزی را ب ــفارش -0چی ــیری،  س ــردن )مش  ,abespārdan(.575: 2133ک

abespurdan  (. ازجمله معانی ذکر14: 2131)مکنزی، )فارسی میانه(: سپردن، واگذارکردن-

چیـزی را بـه دیگـری دادن تـا از آن     »، 2معـین، ج   فرهنـگ در « سـپردن »شده برای فعـل  

 است.« نگهداری کند

*abi-spr-ta  ایرانی باستان ←  abispurd سپرد )فارسی نو(  ← فارسی میانه 

abi ،پیشوند فعلی :sprشدۀ ریشۀ  : صورت ضعیفspar« است )ابوالقاسمی، « رهاکردن

2171 :59 .)-ta  پسوندی که از ریشۀ لازم، صفت فاعلی گذشته و از ریشۀ متعدی، صـفت :

 (.10ساخته است )همان:  مفعولی گذشته می

ش آیـد. در ایـن گـوی    می -vaصورت در این فعل به -vāای، پیشوند  در گویش خواجه

vaspārdan رود که بخواهند یک شیء را به شـیء دیگـر یـا مکـانی تکیـه       زمانی به کار می

 ای رواج دارد. در فارسی نو( در خواجه« سپردن»)معادل  sepārdanدهند. فعل سادۀ 

36. digue vaspār Ɂa divār tā Ɂoweš bere « دیگ را به دیوار تکیه بده تا آب

 «درونش بریزد )خشک شود(
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37. Ɂi kārue bespāreš Ɂa xodom «این کار را به خودم بسپر» 

گونه که گفته شد، یکـی از   در این بافت دارد. همان« سمت عقببه»معنی  -vāپیشوند 

تـوان   بنابراین میاست. « داشتن آنمنظور نگهچیزی به کسی بهدادن »« ردنپس»معناهای فعل 

ای  گونـه جسم به سمت عقب بـه دن تکیه دا»در این گویش،  vaspārdanگفت که منظور از 

که به جسمی دیگر یا مکانی مانند دیوار در تماس باشد تـا آن جسـم یـا دیـوار آن را نگـه      

 است. ،«دارد

11- vāxārdan واخاردن: خوردن یا سرکشیدن غذای آبکی با ظرف 

 -1شـدن؛  زده خوردن، واپـس )مجاز( شکست -2واخوردن )مصدر لازم( )فارسی نو( 

 (3212، فرهنگ سخندن یا نوشیدن ))قدیم( خور

*xwar-ta  ایرانی باستان ←  xward خورد )فارسی نو(  ← فارسی میانه 

xwar  وxwardan انـد )ابوالقاسـمی،    هر دو به کار رفته« نوشیدن»و « خوردن»معنی به

2171 :51 .)-ta  پسوندی که از ریشۀ لازم، صفت فاعلی گذشته و از ریشۀ متعدی، صـفت :

 (.10ساخته است )همان:  گذشته میمفعولی 

ای این فعل فقط در مورد سرکشیدن غذاهای آبکـی ماننـد سـوپ و     در گویش خواجه

تنهـایی  به xārdanرود. فعل ساده  شده )بدون قاشق( به کار میآش با ظرفی که در آن ریخته

 در این گویش کاربرد دارد.

38. duɣbāye ta: kāssowe vāxā « سربکش(آش دوغ ته کاسه را 

در  -vāرفتـه، پیشـوند    هم به کـار مـی  « نوشیدن»معنای به« خوردن»ازآنجا که در قدیم 

vāxārdan خـوردن  « نوشـیدن »سـازی مفهـوم    منظـور تقویـت و برجسـته   ای به در خواجه(

 خوراکی آبکی( به کار رفته است.
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11- vaydan, vāyidan پیداکردن»: ، واییدنوایدن» 

*dī-ta ایرانی باستان ← dīd (.50: 2171)ابوالقاسمی،  دید )فارسی نو( ←فارسی میانه 

-ta پسوندی که از ریشۀ لازم، صفت فاعلی گذشته و از ریشۀ متعدی، صفت مفعولی :

 (.10ساخته است )همان:  گذشته می

vādidan → vāyidan → vāydan 

/d/ → [y] / V-V 

تبـدیل   [y]بـه واج  « شـدگی  ناسـوده »در بافت بین دو واکه تحت تأثیر فرایند  /d/واج 

تنهـایی  ای بـه  در فارسی نو( در گویش خواجه« دیدن»)معادل  didanشده است. فعل ساده 

 رود.  کسی یا چیزی به کار می« یافتن»و « پیداکردن»در مفهوم  vāydanکاربرد دارد. فعل 

39. xom diʤine milue vādam «خودم دیروز النگو را پیدا کردم» 

هـای دسـتوری گذشـتۀ سـاده،      این است که این فعل فقط بـرای زمـان  نکتۀ قابل ذکر 

ها از افعال دیگـری   شود و کاربرد دارد و برای بقیۀ زمان گذشتۀ دور و حال کامل صرف می

 شود. استفاده می« پیداکردن»مانند 

40. sowā xot borrow milue peyda ko    «فردا خودت برو النگو را پیدا کن     » 

را بـه فعـل داده و بـر تکـرار عمـل      « دوباره و مجـدد »مفهوم  vāydanدر  -vāپیشوند 

 رساند. را می« دوباره دیدن»دلالت دارد؛ به عبارت دیگر مفهوم 

 

12- vāysidan «شدنمتوقف -1کردن؛ توقف -1ایستادن؛ -1: «وایسیدن 

. )مجـاز(  1. ایسـتادن؛  2..( )گفتگو( )فارسـی نـو(    . ل : )مصvā-Ɂist-ād-anواایستادن  -

در ایــن فعـل، صــورت  « -وا»(. 3223، فرهنــگ سـخن شـدن ) . متوقــف1کـردن؛  جسـارت 

 (.36: 2192است )کلباسی، « بازایستادن»ای  محاوره



 شناسی و فرهنگ عامه گویش | 141

*abi-hištā-ta  ایرانی باستان ←  ēstād ایستاد )فارسی نو(  ← فارسی میانه 

abi- ،پیشوند فعلی :hišta مادۀ مضاعف از ریشۀ :stā ابوالقاسـمی،  « ادنایسـت »معنی به(

2171 :10 ،)-ta  پسوندی که از ریشۀ لازم، صفت فاعلی گذشته و از ریشۀ متعدی، صـفت :

 (.10ساخته است )همان:  مفعولی گذشته می

در ایـن گـویش   تبدیل شـده اسـت.    [y]فارسی میانه به  /ē/ای، واج  در گویش خواجه

هـای دسـتوری صـرف     ام زمـان در تم ـ vāysādanو فعل  کاربرد ندارد Ɂistādanفعل سادۀ 

)دوم  vāysin)دوم شـخص مفـرد( و    vāysiشود و کاربرد دارد. صورت امر ایـن فعـل    می

 شخص جمع( است.

 41. sa:rā vāysidam, zel biyow« ام، زود بیا بیرون ایستاده» 

منظور تأکید و تقویت معنـا بـه فعـل افـزوده شـده      صرفاَ به vāysidanدر  -vāپیشوند 

 است.

12- vāzadan :شدن، سیرشدنزده دل وازدن 

 -1)گفتگـو( )مجـاز( کنـارزدن، پـس زدن؛      -2وازدن )مصدر متعدی( )فارسـی نـو(   

)مصـدر   -0پیـداکردن؛  )مصـدر لازم( )گفتگـو( )مجـاز( افـت     -1)مجاز( کسرکردن، زدن؛ 

: فرهنگ سـخن کردن ))قدیم( بازداشتن، منصرف -5کردن؛ زده متعدی( )گفتگو( )مجاز( دل

 (19: 2131)مکنزی، « کردن، بازایستادن از...ترک»abāz ēstādan az (. فارسی میانه: 3201

*ǰa-ta  ایرانی باستان ←  zad زد )فارسی نو(  ← فارسی میانه 

ǰaشدۀ ریشۀ  : صورت ضعیفǰan «(. 53: 2171است )ابوالقاسمی، « زدن-ta پسوندی :

سـاخته   دی، صفت مفعولی گذشته مـی که از ریشۀ لازم، صفت فاعلی گذشته و از ریشۀ متع

 (.10است )همان: 
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از خوردن چیزی « سیرشدن»و « شدنزده دل»در مفهوم  vāzadanای  در گویش خواجه

 در این رواج دارد. zadanکاربرد دارد. فعل سادۀ 

42. Ɂiqe šir xā ce vāzad» «زده شد اینقدر شیر خورد که سیر و دل»  

تنهـایی کـاربرد دارد.   در فارسی نـو، بـه  « زدن»معادل  ،zadanای، فعل سادۀ  در خواجه

 کاربرد دارد.« شدنزده دل»معنای به zade šodanدر ترکیب « زده» zadeصفت مفعولی 

 43. de Ɂazeš zade šodam «ام زده شده دیگر از آن دل» 

vā-  درvāzadan زدنپـس »دارد و از مجمـوع فعـل مفهـوم    « سـوی عقـب  بـه »عنایم »

 شود.  دریافت می

12 .vāzegār cerdan دادنوازِگارکِردن: سپردن؛ حوالت 

کردن، بر عهدۀ کسـی انـداختن، واگذاشـتن    حوالت :واگذارکردن )مصدر( )فارسی نو(

 (.  2213: 2133)مشیری، 

: 1معـین، ج   فرهنـگ کردن )گذاردن، گذاشتن )فارسی نو(: رهاکردن، قراردادن، تسلیم

2016) 

کاربرد داشته است  «واگذارکردن»معنای به abespurdan, abespārdanدر فارسی میانه، 

 (14: 2131)مکنزی، 

*wi-tār-ta  ایرانی باستان ←  widārd, widāšt گذارد، گذاشت  ← فارسی میانه 

wi ،پیشوند فعلی :tār    صـورت بالانـدۀ ریشـۀ :tar « اسـت )ابوالقاسـمی،   « عبـورکردن

2171 :72 .)-ta ،صفت فاعلی گذشته و از ریشۀ متعدی، صـفت  : پسوندی که از ریشۀ لازم

 (.10ساخته است )همان:  مفعولی گذشته می

معـادل   vāzegār cerdanکـاربرد نـدارد و   « گـذاردن »ای، فعل سادۀ  در گویش خواجه
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 رود.  به کار می« کردنحوالت»و « رهاکردن»، «سپردن»واژۀ 

44. vāzegāreš kon Ɂa xodā «به خدا واگذارش کن» 

vā-  درvāzegār  ــوم ــویش  « جــداکردن»مفه ــرده اســت. در گ ــت ک ــل تقوی را در فع

بـه   (01)مثـال   شدهاز خود در بافت یاد« و جداکردن رهاکردن»معنای ای این فعل به خواجه

 رود. کار می

 گیری . نتیجه2

منظـور پاسـخ   ای به در گویش خواجه -vāدر این پژوهش به بررسی و تحلیل پیشوند فعلی 

ها نشـان   ش اصلی آن پرداخته شده است. در پاسخ به پرسش نخست، یافتهدادن به دو پرس

( نشـان داده  1؛ این موارد در جـدول ) پیشوند است -vāها،  مورد از داده 10دهند که در  می

محسوب  -vālپیشوند نبوده بلکه جزء ریشۀ فعل  vālowondan ،[vā]در فعل  -vāاند.  شده

اسـت و در  « بـاز و گشـوده  »معنای به -vā، «بازکردن» vācerdanشود. همچنین در افعال  می

vāresi cerdan «باشـند. کارکردهـای    مـی ئی ، پیشوندی نبوده و افعال دو جـز «کردنوارسی

 .مطرح شده است صفحۀ بعددر جدول  -vāپیشوند 
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 ای در گویش خواجه -vā(. کارکردهای پیشوند 1جدول )

  بسیطسازی یکی از معانی فعل  برجسته  

دوباره و 

 مجدد

معنای 

 جدید

برعکس، 

عقب، به 

 سوی عقب

فشار، زور، 

 ضربه

جدا کردن، 

 دور کردن

تقویت 

معنای 

اصلی فعل 

 بسیط

vānešondan vāšodan vāɈardondan vācapondan Vākorxidan vāysidan 
vāydan  vāɈaštan vācapidan vāzegār 

cerdan 

vāǰoštan 

  vāmondan vādāštan Vāpeleydan vāxārdan 

  vaspārdsn Vāšodan Vārtidan vāɈeroftan 

  vāzadan vāɈeroftan Vāroftan vālisidan 

   vākālāčidan Vāreydan  

   vāpercidan   

 

 کتابنامه

 ج(، تهران: سخن. 3) فرهنگ بزرگ سخن(، 2136انوری، حسن )

 ، تهران: ققنوس.های فارسی دری های فعل ماده(، 2171ابوالقاسمی، محسن )

از  فارسـی  زبـان  در پیشـوندی  افعـال  بررسی»(، 2193بهرامی خورشید، سحر و اسما نامداری )
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(، 2042دوسـتان ) محمدی، علی افخمی؛ غلامحسین کریمـی  عبدی، حوا؛ غلامرضا دین حاج
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 واحد یاسوج.

، تهـران: فرهنگسـتان زبـان و    ساخت اشتقاقی واژه در فارسی امروز(، 2192کلباسی، ایران )

 ادب فارسی.

 ، تهران: آثار.نامۀ گویش بختیاری چهارلنگ واژه(، 2132سرلک، رضا )

 ، تهران: آثار.فرهنگ گویش دوانی(، 2132سلامی، عبدالنبی )

 ، تهران: سروش.فرهنگ زبان فارسی(، 2133مهشید )مشیری، 

در گذشته ساده گیلکی از تکـوین   /bv/ فعلی پیشوند»(، 2192میرهاشمی جورشری، حنان )

 .210-222، 6/14، پژوهی ادب ،«تا تصریف

 ، تهران: راه رشد.فرهنگ فارسی(، 2139عمید، حسن )

 ج(، تهران: اَدنِا.  1) فرهنگ فارسی(، 2132معین، محمد )

 :مهشید میرفخرایی، تهران ۀترجم، فرهنگ کوچک زبان پهلوی(، 2131مکنزی، دیوید نیل )

 .پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

ادبیات، تاریخ  ،«یریخیِ پیشوندهای فعلی در زبان فارسپیشینۀ تا» ،(2195یدالله ) ،منصوری
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https://www.magiran.com/paper/1044659/%d8%af%d8%b1-%da%af%d8%b0%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d8%af%d9%87-%da%af%db%8c%d9%84%da%a9%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%aa%da%a9%d9%88%db%8c%d9%86-%d8%aa%d8%a7-%d8%aa%d8%b5%d8%b1%db%8c%d9%81-%d9%be%db%8c%d8%b4%d9%88%d9%86%d8%af-%d9%81%d8%b9%d9%84%db%8c-bv
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https://www.magiran.com/paper/1044659/%d8%af%d8%b1-%da%af%d8%b0%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d8%af%d9%87-%da%af%db%8c%d9%84%da%a9%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%aa%da%a9%d9%88%db%8c%d9%86-%d8%aa%d8%a7-%d8%aa%d8%b5%d8%b1%db%8c%d9%81-%d9%be%db%8c%d8%b4%d9%88%d9%86%d8%af-%d9%81%d8%b9%d9%84%db%8c-bv
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1/9 :270-255. 

، نامـۀ فرهنگسـتان  ، «(2پیشـوندهای زبـان فارسـی امـروز )    »(، 2191) علاءالدینطباطبایی، 

 .217-217: 51  ، شم20/2

های پیچیده در زبـان فارسـی    معناییِ فعل-بررسی ساختاری»(. 2042) علاءالدینطباطبایی، 

 .121-139: 11، شمـ 27/9 شناسی و زبان زبان ،«(2)

، بـه کوشـش عفـت مستشـارنیا،     دستور تاریخی زبان فارسـی (، 2173ناتل خانلری، پرویز )

 تهران: توس.

 ، تهران: فرهنگ نشر نو.2، ج تاریخ زبان فارسی(، 2131ناتل خانلری، پرویز )

Cheung, J. (2007), Etymological Dictionary of the Iranian Verb, Leidenen. 
Pokorny, J. (1959), Indogermanisches Etymologisches Wörterbuch, Bern, 

Munich.
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The Functions of the Verbal Prefix vā- in Khajei Dialect 

 

Zahra Karimi Bavaryani
*

 

 

Abstract 

 

This research investigates the functions of the verbal prefix vā within the 

Khajei dialect. This particular dialect is spoken in the Khajei village 

situated in the Meimand district of Firozabad city in Fars province. To 

achieve this purpose, a total of 27 complex verbs formed with this prefix 

are introduced and analyzed in order to investigate their functions and 

structural-semantic characteristics. The research methodology is as 

follows: first, the corresponding forms in both modern and middle 

Persian (if any) are presented, followed by the identification of the verb’s 

root in the old Iranian language. The subsequent discussion elucidates the 

significance and roles of the verb, accompanied by an illustrative 

example from the Khajei dialect spoken in Bavarian village.   One of the 

conclusions drawn from the forthcoming research is that three of the 

examined verbs do not function as prefix verbs. Additionally, it has been 

observed that in certain instances, the prefix has altered the meaning of 

an individual verb across various contexts. Another observation reveals 

that the prefix vā- predominantly emphasizes one of the meanings 

associated with the base verb, while in a single instance, it introduces a 

novel meaning to the base verb. Furthermore, in two of the verbs, this 

prefix, which conveys the notion of "again," suggests a repetition of the 

action. 

 

Keywords: Prefix Verbs, Verbal Prefix vā-, Middle Persian, Khajei Dialect 
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 چکیده

های میانرودانی باستان، یونان و های ایرانی پیش از اسلام، روابط با دولتبا بنیان سلسله

روم از زمان مادها شروع شد و این فرایند تا پایان شاهنشاهی ساسانی ادامه داشت. در 

ستان واژه به زبان پارسی کهن وارد شد. در کنار آن، ایران بانتیجۀ این روابط، شماری وام

وتاز اقوام دیگری قرار گرفت و در این فرایند، آثار مکتوبی از میان چندین بار مورد تاخت

رفتند. آخرین تازش در ایران پیش از اسلام، یورش تازیان بود که جایگزینی زبان عربی و 

ویژه در رفتن شمار بسیاری آثار مکتوب را سبب شد؛ تاآنجاکه تنها آثار اندکی بهازمیان

ها جای خود را اط با متون دینی بر جای ماند و در نتیجۀ این فرایند شمار بسیاری واژهارتب

ها بازتابی از نیای خود هستند، واژگان های زبان غالب دادند. اما ازآنجاکه گویشبه واژه

جای واژۀ عربی بیضه یا فارسیِ اند. امروزه در گویش لری بهکهن را در خود نگه داشته

کنند. (، استفاده میmandīrجای منتظر از واژۀ مَندیر )تخم( و به=gōnd) خایه از گند

ها های گُند و مَندیر در گویش لری است و اینکه این واژههدف این پژوهش، بررسی واژه
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از چه ساختاری پیروی کرده است. بر این پایه، روش کار پیداکردن ریشۀ واژه و ساخت 

اند. یافتن اینست که از کدام ساخت زبانی کهن پیروی کردهمنظور به هادستوری این واژه

 احتمالخانوادۀ هندواروپایی و ایرانی باستان، واژه گُند بههای همدر پایان، با تطبیق با واژه

های ایران باستان، و واژۀ مَندیر هم از یک ساخت واژۀ یونانی در زبانتواند از یک واممی

 ایرانی باستان آمده باشد.

  واژه، ریشه.های کلیدی: ایرانی باستان، گویش بختیاری، گُند، منَدیر، وامواژه

 

 دیباچه -1

زمین و فروپاشی ساسانیان، کاربرد زبان عربـی در نوشـتار از زمـان    با یورش تازیان به ایران

ای های عربی جـایگزین واژه اندک واژهخلیفه عبدالملک بن مروان اموی زیادتر شد و اندک

های ایرانی باستان، مانند های ایرانی نو دنبالۀ زبان(. گویشFrye, 2008.4: 1نی شدند )ایرا

-اوستا و فارسی باستان هستند که در زمینۀ نحوی و صرفی، وارث زبان مـادری خـود مـی   

های زنجیر به هـم پیوسـته   های ایرانی همچون حلقه(. گویش56: 2041باشند )معینی سام، 

انـد. ایـن   هـای ایرانـی باسـتان را بـه ارث بـرده     های زبانی ویژگیهستند که هر یک شمار

هــای ایرانــی باســتان هســتند کــه ریشــه در دوران هنــدوایرانی و هــا، دنبالــۀ زبــانگــویش

هـای جنـوب   لری بختیاری ازگروه گویشها، گویشاز میان این گویش .هندواروپایی دارند

هـای دسـتوری،   رسی باستان است کـه ویژگـی  های ایرانی میانه غربی و فاغربی، دنبالۀ زبان

هـا  (؛ همانـا، گـویش  Schmitt.1989: 213اسـت )  واژگانی و آوایی آنان را بـه ارث بـرده  

دهند و در کنار مباحث فرهنگـی، سـاخت دسـتوری و    اصالت و نیای خود را بهتر نشان می

از نیـای خـود    هـا بازتـابی  واژگانی آنان هم باید مورد پژوهش قرار گیرد. ازآنجاکه گـویش 

ها باقی ماندند؛ های کهن که در متون باستان اثری از آنان نیست، در گویشهستند، این واژه

بنابراین نیاز است مورد پژوهش قرار گیرند. واژۀ گند )تخـم(، و منـدیر )منتظـر(، ازجملـه     
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 ـ هایی هستند که در متون کهن ساسانی و هخامنشی نیامده، امـا در گـویش  واژه ی هـای ایران

غربی )شمال غربی و جنوبی(، به جا مانده اسـت و مهمتـر از آن اینکـه، وازه گُنـد تنهـا در      

ای مرکـب بـا سـاختی از    های هندواروپایی به جـا مانـده و منـدیر واژه   شمار اندکی از زبان

رو، نیاز است ساختار آنان مورد پژوهش قرار گیرد تا به اصل و ایرانی باستان است و از این

 پی برد. ریشۀ آن 

دربارۀ پیشینۀ این پژوهش، نگارنده در کتب و مقالات اثـری مشـاهده نکـرده اسـت و     

اشاره شده است.  برهان قاطعهای ایرانی غربی و های گویشها در واژه نامهتنها به این واژه

هـا از  دنبال پاسخ به این پرسش است که ریشه و ساختار ایـن واژه رو، این پژوهش بهازاین

 اختار زبانی و قانون دستوری پیروی کرده است.کدام س

 

 گویش بختیاری  -1

لُرها در کنار سایر ایرانیان وارث فرهنگ و زبان پارسی باستان هسـتند. هـرودوت در مـورد    

قبایل پارسی آورده که قبایل پارسی بسیار بودند: آنهایی که کـوروش را در شـورش برضـد    

ها بودند و سرقبیلۀ آنان پاسـارگاد بـود   ها، و ماسپیپیها، ماراماد یاری رساندند؛ پاسارگادی

که خاندان هخامنشی یا خانوادۀ سلطنتی پارس از آنان بـود. دیگـر قبایـل پارسـی پانثیـالی،      

-دروسی و گرمانی که همگی کشاورز بودند و دای، مردی، دروپی و ساگارتی که همه گلـه 

هـای  عنوان چادرنشـینان کـوه  ها به(. بختیاریHerodotus, 1922,1: 125-126دار بودند )

ها در گردش هستند. این منطقـه  اند که بین مناطق کوهستانی و چراگاهزاگرس شناخته شده

 Anonbyدارای درختان بلوط است و ارتفاعات آن برای چندین ماه از سال برفی اسـت ) 

& Asadi, 2014: 15.) ای نمونـه در  امروزه درباره پیشینۀ آنان روایاتی نقل شده است؛ بر
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، یکی از طوایف لر به نـام  9حمدالله مستوفی تاریخ گزیدۀبا ارجاع به  ها و شاهانخانکتاب 

بار در سدۀ چهاردهم در اسـناد تـاریخی پدیـدار    داند که برای نخستینبختیاری را قومی می

در سال پیش از آن، یعنی  244گروه دیگر،  14گردد که تحت نام طایفه از سوریه، همراه می

 (.Garthwaite.1983: 5سده سیزدهم میلادی وارد ایران شدند )

های فارسی دانسته است، اما وبیش همان لهجههای امروزی لُری را کممینورسکی لهجه

جهـت نبایـد لرهـا را عموزادگـان     گوید زبان مشترک دال بر نژاد مشترک نیسـت؛ بـدین  می

یزیـک تـوازنی ایجـاد کـرد و دارای منشـأ      لحـاظ ف توان بین لرها بهها پنداشت و نمیپارس

های نژاد ایرانی کار آسانی گیری در مورد ویژگیمتفاوت هستند. او در ادامه آورده که نتیجه

هـای  برجسـته های کلی کـه در نقـش  تواند بر پایۀ تأثیرات و نشانهنیست و هر کس تنها می

ها ها که نزدیک به فارسیاریها و بختممسنی ". او گوید 24گیری کندهخامنشی آمده، نتیجه

رسند و احتمالاً شرایط سخت و کوچ تر از دو شاخۀ دیگر به نظر میکنند، ایرانیزندگی می

ــأثیر گذاشــته اســت   ــۀ فیزیکــی ایــن قبایــل چادرنشــین ت ــرای یــافتن چراگــاه بــر گون  "ب

(Minorsky.1945: 6در این رابطه، لوریمر آورده که از ویژگی .)یزیکـی  ای، فهای اندیشه

توان به این باور داشت که آنان از ایرانیان اصیل هستند و این فراینـد  ها میو آداب بختیاری

شان دارای یـک سـری   هم از روی زبانشان و هم موقعیت جغرافی آشکار است که سرزمین

کـرده و  های بلند و مرتفع است که پارسیان را از دشت پهناور عربستان جدا میکوهاز رشته

-ساخت. بیشتر چنین مـی ژگی، زیستگاه و مرکز نژاد پارسیان را از اعراب متمایز میاین وی

نماید که بختیاری امروزی، نمایندگان جدید پارسیان کهن بوده باشـند کـه همـین ناحیـه را     

کننـد  هـای دور دنبـال مـی   اشغال کرده بودند و سـبک و شـیوۀ زنـدگی آنـان را از گذشـته     

                                                      
9-Hamdalla Mustafi Qazvini, Tarikh Guzidah, edited by‘Abd al-Husain Nav’I (Tehran 1339).p 

540 

 های نیانرودانی هستزد.نگارهی ادانۀ سزگهای هخانزشنگارهالبته سزگ. 24
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(Lurimer, 1921: 1.) 

های لـری اسـت کـه بیشـتر از یـک      ی یک گویش جنوب غربی در میان گویشبختیار

 ,Anonby & Asadiهـای زاگـرس ایـران و نـواحی دیگـر دارد )     ملیون گویشور در کوه

هـایی چـون   های ایرانـی، گـویش لـری بـا زیرشـاخه     (. بر پایۀ تقسیمات گویش16 :2014

ایرانی جنوب غربی تعلـق دارد  های کهگیلویه و بویراحمدی، بختیاری و لرستانی به گویش

های ایرانی جنوب غربی، فارسـی )ایـران، خلـیج    ترین زبانشده(. شناخته1: 2131)اشمیت،

)خلـیج   22های دری و تاجیکی؛ لری و بختیـاری )ایـران غربـی(؛ کـومزاری    فارس(، با گونه

های غیر فارسی اسـتان فـارس متمرکـز در شـیراز، کـازرون، سـیوند و لار       فارس(؛ گویش

(. در ایـن  payne, 2009: 441تاتی )در جمهـوری آذربایجـان( هسـتند )   -)ایران(؛ یهودی

هـا  رابطه آمده که در جنوب ایران دو گروه گویشی وجود دارد کـه دارای شـماری ویژگـی   

؛ با وجود این، هر یـک جداگانـه تحـول    هستند که از فارسی نو آغازین جنوبی تحول یافته

( 1ای(؛ کهگیلویه-)لری محض، بختیاری، بویراحمدی، ممسنی های لری( گویش2اند: یافته

(. windfuhr, 2009: 418های فارس از خلیج فـارس تـا مرکـز و غـرب فـارس )     گویش

های جنوب و های آن( و بختیاری را از گویشگونه که آمد، شماری هم لری )با لهجههمان

 (.Brown, 2009: 538) اندجنوب غربی آورده

 

 در گویش لری بختیاری   و مَندیر واژۀ گُند -1

معنـی سـپاه اسـت و    واژه گُند از دورۀ فارسی میانه به بعد دو معنی داشته اسـت؛ یکـی بـه   

گُند از یک سو معنی خایه، خصیه و  واژه برهان قاطعدر  .معنی تخم و خایه استدیگری به

پهسالار آمده است. خنیاگر، مرد شجاع و دلاور و مردانه، س =از سوی دیگر به معنی گندآور

                                                      
11 . Kumzari 
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معنـی خایـه و بیدسـتر    معنی خایۀ سگ آبی است، چرا کـه گنـد بـه   همچنین، گندبیدستر به

 gun، واژه گُند را در کردی برهانحیوانی است که معرب آن جندبیدستر است. در پانوشت 

(. 2302: 2101)خلـف تبریـزی.   به معنی سرباز و سپاه است gundپهلوی =آورده و نیز گند

نگ نفیسی گنَد سگ را دارویـی شـبیه بـه گنـدروباه کـه بـه تـازی خصـیه الثعلـب          در فره

 (.1920:  1. 1515گویند)نفیسی.

 :Durkin-Meisterernst.2004به معنی سپاه در متون پهلوی آمده است ) gundگُند 

167 & Nyberg.2003: 86.) دهـد  این واژه در ارمنی یک بخش از سپاه و گروه معنی می

گـروه، منـدایی    = guddāسـربازان، و سـریانی    = junūd, ajnād، جمع jundکه در عربی 

gundā  شده است. واجg  آغازین در واژۀgund  پهلوی نه باv  بلکه باg    .همخـوان اسـت

ارتبــاطی نــدارد   vąθwaو یــا اوســتایی   vr ndaرو، ایــن واژه بــا سنســکریت   ازایــن

(Horn.1901: 89 & Hübschmann.1895: 83،البته .)   فرانکل واژۀ جند در عربـی بـه-

 (.Socin.1901: 284داند )واژۀ آرامی در عربی میمعنی سپاه را یک وام

 در باب معنی دلاوری و گندآور در شاهنامه آمده که:

 هـا را کـه بـردی برسـت    تو ایـن رنـج  

 

 که خسرو جوان است و گندآور اسـت  

ــذری   ــن بگـ ــد مـ ــا ز فرزنـ ــدان تـ  بـ

 

ــدآوری   ــی و گنـــ ــدی گزینـــ  بلنـــ

 (021، 111: 2171,1)فردوسی، 

های ایرانی باسـتان ایـن واژه بـا ایـن معنـی نیامـده       در باب معنی خایه و تخم در زبان

گویش لری  و در (Mackenzie, 1971: 38)آمده است  gundپهلوی به شکل  ا دراست، امّ

 کَـن صورت فارسـی گنـد سـَی   که مددی، اوستایی آن را را به شود تلفّظ می gōndبه شکل 

 (، که البته چنین شکلی در اوستا یافته نشد.151: 2175)مددی،  آورده

گوینـد و خروسـی را کـه اختـه کـرده       gōndدر گویش لری شوشتری هم به آن گند 

 باشند خسی/خصی گویند.



 125 | ...پیشنهادی دربارۀ دو واژۀ گُندی و مَندیر

 

 مون هشتی خوهلم کشتیم گندت به بغم

                                      mōne hešti xohēlōm koštim gōndet na beγam       
 (047: 2174،مرا زنده گذاشتی بگذار، مرا کشتی به تخمت )نیرومند

   nīhaštī ō nīhašti gōndā xalil ro gaštī نیهشتی و نیهشتی گندا خلیل رو گشتی

 (17: 2041)مقصودی،  نگاه کردی و نگاه گردی، خلیل را سرتاپا گشتی

گَز گوینـد و در همـین رابطـه در    در گویش لری، عنکبوتی وجود دارد که بـه آن گنُـد  

(. اینکه Gharib.1995: 175معنی عنکبوت و رتیل است )به γōndē/γōndākسغدی واژه 

 ای برقرار کرد، آشکار نیست.دو رابطهتوان بین اینمی

 (.Rizgar.1993: 89آمده است ) gunاین واژه در کردی به شکل  

Eger tu qewī sil ī, here, awa sar pawēja gunīt xō 

 اگر تو خیلی آشفته هستی، برو روی گندهایت آب سرد بریز.

Em ne er    kurs yan dib n n   ne ga   mas yan, Em noke pi ta gun  

xo j  nab n n 
تـوانیم پشـت   بینیم، مـا حتـی اکنـون نمـی    ما نه دایس، نه تخت، نه گاو و نه ماهی می

 (.Chyet.2003: 226مان را ببینیم )گندهای

واژۀ دیگر، مَندیر در گویش بختیاری یـا بنـدیر در گـویش کهگیلویـه و بویراحمـدی      

(، 173: 2175معنی منتظر مانده است )مـددی،  (، بهbبه واج لبی  m)تغییر واج لبی خیشوی 

احتمال زیاد پهلـوی ساسـانی(   که واژۀ منتظر جایگزین واژۀ مندیر )بهدهد، زمانیو نشان می

بـه   21ترین گویش نسبت به پهلوی ساسانیتر، اصیلواژه در گویش لُری و محتملشد، این 

 جا ماند.

همانگونه که آمد این واژه در متون ایرانی میانه و باستان نیامده است و تنها در گویش 

                                                      
 های ایرانی باستان و گویش بختیاری است.. این نظریه مبتنی بر آگاهی نویسنده از زبان 21
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 لری به جا مانده است

mō hani ze mandīrōm mar ībū bī tō mandan 

  .شود بی تو ماندنمن هنوز مندیر) منتظر( توهستم مگر می

hamē mandīr bāhārūnu mō mandīr tōnōm 

na/itarōm bī yādam zēndahine sar bekonōm 
 راه( تو هستمبه)چشم )منتظر( بهار هستند ومن مندیر همه مندیر

 )76،212: 2194 زندگی را سربکنم )حیدری نوروزی، تو توانم بینمی

 کنند.اک افزودۀ فعل ماندن استفاده میدهد که لرها از ستهای بالا نشان میبیت

 

 های هندواروپاییواژۀ گُند و مندیر در زبان -1

های هندواروپایی نیامـده  نخست دربارۀ واژه گند باید گفت که مشابه این واژه در زبان

شـدن، از ریشـۀ هنـدواروپایی    معنـی زاده (، بهgignomai) γίγνομαιاست. تنها در یونانی 

 enh1 تولیدکردن است. از این ریشه، اسامی عامل معنی بهγενος/ γονος/ γονή  را داریم

 (.Beekes, 2010: 272که همگی در رابطه با زایش و تولیدکردن هستند )

آمده که معنی غدۀ جنسی و خایه  gonadواژۀ خایه و بیضه در زبان انگلیسی به شکل 

معنـی نطفـۀ   بـه  γονήی به شـکل  نشکیل شده است. این واژه از یونان adاست و از پسوند 

یکی  gonidiumتولید نسل، تخم، نطفه، عضو تناسلی، نزاد، خاندان آمده  است. همچنین، 

 (.Klein.1966: 668ها است )ها و قارچهای جنسی جلبکاز سلول

معنـی  بـه  vr  anaمعنی مردانه، و در سنسکریت به varǝšnaاما، در زبان اوستایی واژۀ 

در  avaya(.در اوسـتا  Lubotski.2007: 145 & Mayrhofer.1956: 251خایه اسـت ) 

معنی تخم و خایه است و در فارسـی نـو واژۀ   خایه نام یک بیماری(، به)بی apāvayaواژۀ 

 (.Barthoomae.1904: 80آید )از آن می xهشن خایه با پیش
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مـا بازسـازی   های هندواروپایی به این شـکل نیامـده و ا  واژۀ مرکب مندیر هم در زبان

 ساخت هندواروپایی آن در پایین آمده است.

 های گُند و مَندیرساختار واژه -2

های اولیـۀ هنـدواروپایی سـاختار نحـوی پیچیـده و توانمنـدی       هندواروپایی آغازین و زبان

توان شود. میهای متأخر آن ساده میشدن زمان در زبانداشتند و این ساختار زبانی با سپری

ای ترکیبـی  هـای زبـانی آن، سـاختارواژه   کرد که هندواروپایی آغازین و شـاخه  چنین عنوان

رود. در سادگی میهای منشعب از آن روبهواژه با گذشت زمان در زبانداشتند و این ساخت

هندواروپایی، ریشه، واحد اصلی واژه است و اساس و معنی واژه بر پایۀ ریشۀ آن است. در 

 CeC(C)شـود ک یا دو همخوان در آغاز و پایان واژه ختم مـی هندواروپایی هر ریشه به ی

(Cمطابق گفتۀ امیل بَنونِیست .)های هندواروپایی، یعنی ریشـه ساختار اصلی همۀ ریشه 21-

( یـا  CVC*همخـوان ) -واکـه -های فعلی و اسـمی در هنـدواروپایی، سـاختاری همخـوان    

(*CeC داشتند. در اینجا )C جای همخـوان )صـامت( و   بهe   یـاV  جـای واکـۀ اصـلی    بـه

ها به پـیش یـا در   توانست با افزودن همخوانروند. این قالب و الگو می)مصوت( به کار می

( در کنـار واکـه   Rدار)های همخوان تغییر کند. در بیشتر موارد، یک واج طنـین پایان خوشه

بـود.   -CReRC*و ، -CReC-، *CeRC*ای گیری ریشـه گرفت و پیامد آن شکلقرار می

(، به کار گرفته شوند. eدار پس از واکۀ اصلی )طنین عنوانتوانستند بهمی uو هم   iبته، همال

بودند کـه در زیـر سـاختار     20ها تک هجاییآنچه باید در نظر داشت در هندواروپایی ریشه

 (. 319، 2044)معینی سام،  واجی آنان آمده است

                                                      
13 Benveniste 

 Genesis of :   شده است؛ نک( افزوده میnستاک،  sمتحرک و sبه پیش یا پس یا میان این ریشه، گستره ) 14

the Proto-Indo-European Roots  
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ا ستاک گویند؛ این ستاک از ریشه های صرفی بدون شناسه رهای باستانی، واژهدر زبان

شـد  هایی که به آنان وندی افزوده نمیشد. ریشهو وند )پیشوند، میانوند، پسوند( ساخته می

رود اصطلاح تغییر یا گردش مصوت برای فرایندی به کار مـی گفتند. به آن ریشۀ ستاکی می

گردش مصـوت، تغییـر    دهد. در واقع،ای یا مصوتی در واژه رخ میکه در آن تغییرات واکه

های هندواروپایی است. یک ریشه، پسوند )و به ندرت پیشوند( یـا شناسـه،   ها در واژهواکه

-های آنـان بـه  کردند؛ یعنی واکههای آنان تغییر میگرفت و واکهاشکال مختلفی به خود می

اکه در ( یا بدون وø*(، و ضعیف )ē, *ō*(، قوی یا بالنده )e, *o*شکل متوسط یا افزوده )

و   guna"گونـه "آمدند. در دستور زبان هندی برای درجۀ متوسط یا افـزوده، اصـطلاح   می

 ,Beekesبردنـد ) بـه کـار مـی     را vr ddhi "وردهـی "برای درجه قوی یا بالنده، اصطلاح 

2010: 173.) 

آید و پسوندهای اسمی معمولاً واژه، پسوند، یک واژک اشتقاقی به شمار میدر ساخت

توانست پس از واکه و هـم پـیش از   داشتند که یک همخوان، هم می CeCیا  eC ساختاری

-سیال یاد شد و در کنار آن، واکه s(. از پیشوندها از Fortson, 1988: 94واکه قرار گیرد )

-aماننـد   a( )فارسی باسـتان eیا ) h1e*شکل های هندواروپایی بهدر زبان 25نام افزونهای به

bavam بر زمان گذشته بود ) آمد و دالپیش از ریشه می ( وجود داشت کهBrugmann, 

وجود داشت که در داخل ریشۀ ماده فعلـی   n-*وند (. همچنین، تنها یک میان24 :1930.4

rii-و مادۀ حـال   ricودایی؛ ریشه اوستایی  g-n-< *Hiu yunj ؛رفتزمان حال به کار می

xti-an= وند جدا از پیشوند برویم. این میانn  هـای ایرانـی همچـون    نفی است که در زبان

 (.Kapovic, 2017: 63)اناهیتا( تبدیل شده است ) an)امرداد( و  aانگلیسی به 

را   go/und های ایرانی منشعب از آن هسـتند، واژۀ گنـد  بر پایۀ ساختار بالا که گویش

                                                      
15. augment 
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بگیــریم   enh1 از هنــدواروپایی  γενος/ γονος/ γονή ریشــه بــا یونــانیچنانچــه هــم

(Cheung, 2007: 466 طبق قواعد آوایی در ایرانی باستان باید به ریشۀ ،)zan  تبدیل شود

 شکل که واژه به
w
ente/os *  شـود و در ایرانـی باسـتان    بازسازی مـی*zantah  شـود  مـی

-(. مگر اینکه صورت دیگر آن را چنین بپنداریم که واژۀ گند را به771: 2042)معینی سام، 

g*روپایی شکل هندوا
h
/
wh

u/eu-n-to/es  ،(. در این 204 -223: 2041بازسازی کنیم )همو

شـدن،  معنـی خـم  بـه  gēu/gǝu/gūهای هندواروپایی توان برای واژۀ گند، ریشهحالت، می

معنـی خایـه آمـده    بـه  koddiکردن، که در ایسلندی باستان توجه= ghouشکل؛ گنبد، هلالی

 -Lubotski, 2007: 1117زدن؛ فـرض کـرد )  صدا=  gou/ goue/ guاست؛ و ریشۀ آنرا 

 را برای آن پنداشت. (، که با توجه به کارکرد این واژه دور است که بتوان این ریشه1160

* geunte/os > *gauntah       >        *gō/und >    gōnd 

 هندواروپایی          فارسی باستان         فارسی میانه     لری

توان گفت که این واژه از ترکیب دو بخش، یکـی از ریشـۀ   می اژۀ مندیراما در مورد و

کـه بـه هنـدواورپایی     (،Kellens, 1995: 42ماندن، سـاخته شـده )  =  manایرانی باستان 

*men برمی( گرددRix, 2001: 437  باید توجه داشت لرها در صرف فعل ماندن، نـه از .)

 کنند:استفاده می  manودهافز، بلکه همواره از ریشه mānریشه بالنده 

tī be rahēt īmanōm čī kē saxtē del kandanē 

: 2194 حیـدری نـوروزی،  ) سـت سخت ا بریدن از توه دلراکچ ،مانمراهت میبهچشم

76.) 

(، از پهلـوی ساسـانی   Horn, 1893: 123بخش دوم، دیر به معنـی طـولانی و دراز )  

dēr/dagr پارتی ،drg (Makenzi.1971: 26 & Nyberg.2003: 56    کـه بـه اوسـتایی ،)

darǝγa/darǝga (Bartholomae, 1904: 693 و فارسی باستان ،)darga  گـردد، و  برمـی

dr Hg*ریشه در هندوایرانی 
h
a (Schmitt, 2014: 165 و هندواروپایی )*dl h1ngos دارد 
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(Mallory, 1997: 357 هوبشمان، تطبیق واژۀ .)dēr   را از فارسی باسـتانdarga سـت  در

بـه پهلـوی    anaγranāmدهد تحول این واژه همچـون واژۀ اوسـتایی   داند و احتمال میمی

anērān  و فارســـی نـــوanīrān و اوســـتایی ،tiγri  بـــه فارســـی نـــوtīr  بـــوده باشـــد

(Hübschmann, 1895: 60, 249  از این رو، با توجه به این ریشه و ساختار، ایـن واژه .)

 دهد. یا همان منتظر عربی معنی  می "نزمان درازی ماندن، طولانی ماند"

*men-dl h1gnos <   *man-dr Hgha >   *man-dagra >* man-dēr       > 
mandīr 

 لری بختیاری   فارسی میانه       هندواروپایی       هندوایرانی        فارسی باستان   

 

 گیرینتیجه -2

مـده اسـت.   نیاایرانی باستان و میانه  معنی تخم، در متونهمانگونه که آمد، واژۀ گُند به

اما آنچه دربارۀ تحول آوایی واژه گُند آورده شد، چند احتمال برای آن وجود دارد: نخسـت  

توانـد نـه از دوران هنـدوراوپایی بلکـه از     اینکه این واژه با توجه به قواعد تحول آوایی می

زمـانی کـه پارسـیان بـا یونانیـان      های ایرانی باستان شده باشد، یعنـی  زبان یونانی وارد زبان

ارتباط برقرار کردند. دو دیگر اینکه واژۀ گُند، تحولی خلاف قاعدۀ تحول آوایی داشته باشد 

و مستقیم از این ریشه آمده باشد که دور اسـت. سـه دیگـر اینکـه ایـن واژه را از ریشـه و       

 ـ معنی خمبه gēu/gǝu/gūساختاری جداگانه بپنداریم که همان  شـکل  د، هلالـی شـدن، گنب

کننـد کـه شـاید دلاوری یکـی از     است. در فرهنگ عامه، فرد دلاور را گُنددار خطـاب مـی  

 های سپاهیان بوده باشد.ویژگی

هـای  شـدن واژه احتمال بسیار با جـایگزین واژۀ مندیر هم همانگونه که مشاهده شد، به

منتظـر عربـی در    جای پهلوی ساسانی پس از فتوحات مسلمانان، جای خود را بـه عربی به

ها، نشاندهنده و نگاهدار نیای خود هستند، ایـن  زبان فارسی داده است؛ اما ازآنجاکه گویش
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The Words Gōnd (testicle) and Mandīr (waiting) in the Bakhtiari 

Dialect 

 

Behzad Moeini Sam* 

Sara Mohammadi Avandi** 

Abstract 

With the rise of the pre-Islamic Iranian dynasties, interactions with the 

ancient Mesopotamian civilizations, Greece, and Rome commenced with 

the Medes and persisted until the conclusion of the Sassanid dynasty. 

Consequently, these connections brought numerous loanwords into the 

Old Persian language. Moreover, Ancient Iran faced numerous invasions 

by various tribes, resulting in the destruction of written documents. The 

final invasion coincided with the Arab invasion, which supplanted the 

Arabic language and obliterated numerous written works; only a handful 

of texts survived, particularly those connected to religious writings. 

Consequently, many words were substituted with those from the 

prevailing language. Nevertheless, as dialects represent their forebears, 

they have preserved the ancient terms. Currently, in the Lorish dialect, 

rather than using the Arabic term for testicle or the Persian word xāyēh, 

they employ the term for testicle (gōnd), and instead of waiting, they 

utilize the term for mandīr. The objective of this study is to explore the 

terms gōnd and mandīr in the Lorish dialect and to understand the 

structure these terms have adhered to. Based on this, the approach 

involves identifying the word's root and its grammatical structure, as well 

as the ancient linguistic framework they adhered to. Ultimately, by 

analyzing terms from the same Indo-European and ancient Iranian 

lineage, the term gōnd is more likely to have originated as a loanword 

from Greek in ancient Iranian languages, while the term mandīr also 

derives from an ancient Iranian structure. 

 

Keywords: Old Iranian, Bakhtiari Dialect, Gond, Mandīr, Loanword, 

Root 
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